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دیدنی‌های‌ایران 
ماجرای‌واقعی‌خارجی 
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پیغام‌های‌روشنایی 
ازن‌گاه دیگر 
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ه رگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت نئاترویا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


۰ 


۰ ۵ نا 


درچند روز گذشته‌شاهد یک تشییع جنازه 
باشکوه‌بودیم که پس از تشییع ماند گار و بی بدیل 
امام امت اگر نگوییم بی نظیر, قطعاً کم نظیر بود. 
تشییع پیکر مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
دانشگاه تهران با حضور تمام مقامات بر گزار شد و 
حتی رهبری بر پیکر ایشان نماز خواندند. جدای آن 
حضور باشکوه مر دم به نحوی بود که تمام محوطه 
دانشگاه خیاب ان انقلاب و حتی خیابان حافظ از 
جمعیت موج می زد. و این نشانه قد رشناسی مردم 
خوب و بزر گوارمان از دولتمر دی بود که در کسوت 
روحانیت ودریک نظام مردمسللار دینی‌سعی 
کردبه ارمانهای انهاوفادار بماند وازمنافع آنان 
دفاع کند ودرعین حال تا خرین لحظه با انقلاب 
همراه‌باشد. این بدرقه باشکوه البته پیامهایی رانیز 
با خود داشت: 

۱-مردم همچنان پیوندشان رابا نظام اسلامی 
از دست ندادند.با وجود همه گلایه ها و انتقادها و 
مشاهده مشکلات فراوانی که با آن روبر و هستند 
و نیز سوءمدیریتهایی که باعث شده تا بسیاری از 
اهداف انقلاب جامه تحقق نیوشد با این همه هنوز 
باانقلاب وبانظام اسلامی‌پیون د دار ند وازیاران 
انقلاب قدردانی می کنند.اين بیش از هر چیز 
نشانه بزر گواری.قد ر شناسی و وفاداری بی نظیر 

۲-در طول این این دودهه‌اخیرافرادو 
شخصیت های بسیاری از میانمان رفتند. حتی 
چهره هایی با سوابق مبارزاتی و انقلابی روشن اما با 
چنین استقبالی در روز مر گ روبرونشدند. چنین 
بدرقه ای از هاشمی یک پیامد روشن دیگر نیز داشت و 
آن‌اینکه مر دم از میان چهره‌هاوشخصیت‌ها آنهارا که 
صبوری. گذشت و پیوند مردمی بهتری دارند و برای 
دفاع از حقوق مردم سرمایه گذاری می کنند وروش 
اعتدالی مناسبی هم دارند بیشتر دوست می دارند. 
به یک معنای دیگر مردم از شخصیت های انقلابی. 
اعتدالی و اعتدال گرا که جندان میانه ای با با تند روی 
و افراط گرایی ندارند بیشتر خوششان می آید. 


با کمال تاسف: باخبر شدیم که همکار ارجمند و متعهدمان جناب آقای 
و شر کت ایر انجاپ را بر عهده داشتند پس از تحمل یک دوره سخت و 
دشوار بیماری به جوار رحمت حق شتافت. مصیبت وارده را به همسر 
گرامی, تنها دخترشان و خانواده محترم به ویژه همکاران ارجمندمان 
حضرات جلال و رضا رفیع و نیز کلیه همکاران تسلیت گفته برای آن 
شاد روان ر حمت وغفر ان‌الهی‌وبر ای‌بازماند گان‌صبر واجر مسئلت‌داریم. 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۳-حضور گستر ده مر دم دراین مراسم با وجود 
اختلاف نظرهایی که در میانشان بودنیاز جامعه را 
به‌وحدت بیش از پیش به رخ کشید.مانیازمند 
وحدت هستیم و شرط وحدت کلمه داشتن تحمل 
وصبر ومداراست.درروزراهپیمایی دیدیم که 
صداهای مخالفی هم شنیده می شد اما خوشبختانه 
هیچ اتفاق تلخی نیفتاد. باید بپذ یریم که ظر فیت نظام 
استفاده کر د و از شنیدن صدای مخالف ترس به خود 
راهن داد. این پیام این مر اسم بود که وجود صدای 
مخالف یک خطر نیست و هیچ اتفاق تلخی هم در 
جامعه‌نمی افتد.و | زادی‌از جمله اصول شناخته شد ه 
انقلاب است. یکی از سه ر کن اساسی نظام که در 
شعارهای مر دم در روزهای پر تب و تاب و تاریخی 
زمستان ۵۷ بارها و بارها سرداده شد: 

استقلال. آزادی. جمهوری اسلامی... 
و هیچکس حق ندارد آزادی را به هر بهانه واهی وبا 
هر انگی محدود کند.در ٩‏ دی امسال ودر تشییع 
پیکر یکی از یاران انقلاب همه دور هم جمع شدند. 
یک نمایش باشکوه را از حضور مردمی رقم زدند . 
حضوری که خود می تواند تکیه گاه‌باشد و هر چه‌هنر 
نظام در گسترده‌تر کردن این حضور و وحدت کلمه 
بیشتر باشد قدرت أن نیز بیشتر می شود. 

۴-...به این اعداد وارقام می توان افز ود. موارد 
دیگری رانیز می توان برشمرد و پیامهای دیگری را 
که در این نمایش وحدت کلمه می توان فهمید که 
مجال بسط و تشریح آن در این فرصت کم نیست. 

کوتاه‌سخن اینکه مابر ای غلبه بر مشکلات متعد د 
اقتصادی وفرهنگی واجتماعی به گسترش آزادیهای 
مدنی وفاصله گرفتن از تنگ نظری و انحصار طلبی 
و افراط گری نیازمندیم و به این سخن معیار رهبری 
که:جذب. حداکثری باشد ودفع حداقلی. در این 
صورت است که مابه یک سر مایه اجتماعی قابل 
توجه و اتکا دست خواهیم یافت که در همه عرصه 
های توسعه و پیشرفت به کار می اید. 


رطلایارس ۰ سپ 


9 اما داش (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


کلایه از خرابی پله برقی! 

پلهه ای برقی و پل‌های مکانی زه یکی پس از 
دیگری در حال خاموشی‌اند واین موضوع باعث 
شده سالمندان و بیماران و به‌ویژه مسافرآن مترو در 
بسیاری از مناطق تهران از جمله در ایستگاه شهید 
حقانی بر ای عبو راز عرض خیابان بامشکلات فر اوانی 
مواجه شوند؛ به دلیل اینکه وسط بیشتر بزر گراه‌ها و 
خیابان‌ها بر ای پیشگیری از حوادث نا گوار رانند گی. 
نرده گذاری شدهتامردم مجبور شوند از روی پل 
اه کید .از طرفی هم پله‌ها خاموش 
درهفای ی ۱ 


است و 


همه یله‌های بر قی همز مان به تعمیر ات نیاز دارند. 
کمی شبهه بر انگیز است که امیدواریم مسئولان 
شهرداری‌ها برای رفع مشکل و روشن شدن افکار 
عمومی نسبت به رآه‌اندازی پله‌های بر قی و یل‌های 
مکانیزه اقدامات لازم را انجام دهندا! 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


"مار از طناب باز شناسیم 


می گویند فردی از عیادت یکی از اقوامش از ده 
همجوار بر می گشست.اوناجار بود از جاده‌ای تاریک 
که به واسطه وجود ماروخزند گان خطرناک دیگر 
سر زبانها بود عبور کند تابه خانه برسد.او هر گامی 
که برمی داشت دراین فکر بود که: 

اگر ماری سرراهم قرار بگیره چه کنم؟...یک 
مرتبه درظلمت شب چیز ی ضخیم رادید که‌میان 
جاده جنبر زده بود.فریاد زد:مار.مار!...یکی از اهالی 
که اتفاقاً از همان اطراف رد می‌شد با فریاد آن مرد 
که خودرافوری به آن جارسانده بود.پر سید: :جه 
شده برادر؟ ...ن مرد که بشدت می‌لرزید گفت: 

آن جایک مار بزر گ وخطرناک است!.. 
روستایی فانوس بدست با احتیاط به سایه‌ای که 
درمیان جاده بود نز دیک شد ویک کلاف طناب 
رادید که یکی به اشتباه وسط آن جاده انداخته و 
رفته بود. 

پیام :...درزند گی ما هم طناب‌هایی است که 
مار دیده می‌شوند.طبیعی است که بتر سیم وجاره 
آن این نیست که با آن در بيافتیم زیرا ترس هیچگاه 
ساقط نمی‌شود.امار اه حل عاقلانه این است که با 
ترسمان به شکل منطقی بر خورد کنیم!یعنی آبتدا 
چراغ رابرداریم و مار رااز طناب باز شناسیم و سپس 
باشناخت کافیبه جای ترس‌موهوم در صد دبهترین 
راه‌مقابله بر آییم. تااراده نشاط وسر زند گی ماراازما 
سلب نکند وبیاموزیم که جر آت و شهامت وپردلی 
رااز هول و هر آسمان نیر ومندتر سازیم. 

صفر مدانلو کردی از بابلسر 


و8 ۲۹ ی ۹۵ طاعات ی 


الحجه بن الحسن 
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(n‏ فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه. .. ولياو حافظاً 
و قانداو ناصراو دلىلا 
RN Rt‏ 
عاو تمتعه یلا 
6ج طوعاو تمتعه فبها طود 
بادیاز خلبان شهید علی شمسبگی 
جند متر مانده به قبر شهید همت در گلزار 
شهدای شهر ضا سنگ مزاری به یاد خلبانی شهید 
نصب شده ولی قبر واقعی او بنابر وصیت وی 
و در خواست همسرش در بهشت زهراقطعه 
۴ردیف ۲۲ شماره ۸ می‌باشد. (درست 
رود ۳3 ۹۳۱ 
مندانش دربهشت ت زهرای تهر ان نصب کرده‌اند 
و فر قی‌نمی کند چون: ثبت است در جر بده 
عالم دوامشان 
سرهنگ خلبان علی شمسبگی فر زند حیدر 
سال ۲۲۵ ۱درشهر ضاو در یک خانواده متوسط به 
دنیا آمد.در کود کی پدرش رااز دست داد وبرای 
تأمین مخار ج تحصیل و امر ار معاش مانند خیلی از 
کودکان آن روز مجبور به کار کردن شد بنابر این 
در ایام هفته بعد از چندروز مدرسه رفتن روز اخر 
هفته وایام تعطیل رابه کار گری در امور ساختمانی 
نکشید تابه این تر تیب بار تبه‌ای خوب موفق به 
گر دید و جون علاقمند به خدمت در نیر وی‌هوایی 
بود باشر کت در آزمون ورودی در ابتدابه عنوان 
داده و به دلیل علاقه مندی به رشته خلبانی برای 
ادامه تحصیل و آموزش این فن به آمریکا اعزام 
کار آموزش مشغول بود. وی با گذراندن این دوره 
وبادریافت مجوز خلبانی فانتوم به ایران بر گشت. 
وهمزمان‌با آشوبهای منافقان در غرب کشور 
درحالی که وی با هلیکویتری همراه با جند نفر 
دیگر از همسنگر انش در منطقه غرب گشت زنی 
می کر دند ناجوانمر دانه مورد حمله قرار گرفته 
و به شهادت رسیدند. نوزدهم شهریور هرسال 
یاد اور شهادت این خلبان ر شید و غیور است. 
ازشهید شمسبگی با وجودی که حدود دوهفته 
قبل از جنگ تحمیلی شهید شد می‌توان به عنوان 
یکی از اولین شهدای هشت سال دفاع مقدس 
یاد کرد. 


غلامعلی قاضی شهر ضا از شهر ضا 


ملولتک علیه و علیآبائه 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت‌همه شماخوانند گان 
خوب‌وارجمند مجلهاطلاعات‌هفتگی وبااین 
درخواست‌همیشگی از شما کهدرار تباطهای 
مکتوب ویااینترنتی وایمیلی و تلگرامی‌بانشریه 
خود تان در هر صورت از ذ کر نام ونشانی وشماره 
تماس و ذ کر نام شهر خود در پایان مطلب ارسالی 
دریغ نفرمایید 

۴ سید ابوالحسن محسن پور محمدی 

وا ار ار اا ا 
رابه آقای گلیاری اعلام می کنم از اینکه مطلب 
پاورقی تاریخی ایشان مور د توجه شماقرار 
گر فته خوشحالم.موفق باشید. 

# محمدرضاصفری -تهران 
پیشنهادهایی هم در نامه مفصل خود ارائه داده 
بودید که‌در تحریریه‌موردبررسی‌قرآرمی گیر د. 
1 


موضوع یادداشت ومقالا تی هم باشد E‏ 


0 
ضمن در نامه‌ای درباره آن بیمار وبی توجهی 
بیمارستان در نامه شمابود که بنده راهم متاسف 
کرد. به دوستان گفته‌ام که خلاصه‌ای از واقعه را 
به صورت مطلبی جداگانه تدارک و برای چاپ 
آماده نمایند. موفق باشید. 

٭ زهرآمترجمی -فارس 

با توجه به اینکه از فضای تلگرام نیز استفاده 
می کنید دیگر نباید مشکل ار تباطی وجود داشته 
باشد واز این طریق می‌توانید با هزینه کم با ما 
ارتباط داشته باشید. گر جه نوشتن نامه پست 
کردن آن و باز کردن نامه‌های خوانند گان همه 
لذتی نوستالژیک به همراه‌دارد اما با توجه به 
افزایش هزینه‌های پستی به شماحق می‌دهیم 
اگر رغبت چندانی برای ارتباط یستی نداشته 
باشید. اما راههای دیگری هم هست. سرافراز 
باشید. 

#+محمد محمدی-رشت 

از لطف شمامتشکرم سلام شما رابه آقای 
گلیاری می رسانم. امید وارم سی سال دیگر هم 
همچنان با ما و همراه مجله خودتان باشید. 


باخبرشدیم همکاران گر امیمان‌جنابان آقایان 
رجبی. ملکی و پاشاپوردر سوگ رکا 
عزبزانشان داغدارند. مصیبت وار ده رابه همکاران 
عزیز و خانواده‌های محتر مشان تسلیت گفته,بر ای تازه 
در گذشتگان ر حمت وغفر ان الهی وبر ای باز ماند گان از 


در گاه خداوند منان صبر و اجر مسئلت داریم 
کا رکنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


زا و 


دس ۳ Ig as‏ وس 
۲ 1 تست ۱9 1 ۴ ۳ 24 1 ۲ 3 ا 1 ۷/۷ 7 َ 7 ۱ ‌ ۱ 8 دا 1 
r 1 ۱‏ 2 ت - 1 E‏ کت 


اا ۹ 


4 ۱ 1 
EE 


" هفته گذشته تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی باحضور گستر ده و کم نظیر 

مردم قدرشناس و فهیم کشور از دانشگاه تهران تا بهشت زهرا(س) صحنه های 

ماند گاری از تجلیل ملت از یک یار انقلاب را رقم زد. خیل جمعیت در دانشگاه و 

خیابان های پیرامون به ویژه خیابان انقلاب» چهار راه کالج و خیابان حافظ موجب 

E e‏ ۰ ۱ شده بود تااین تشییع که با حضور رهبر انقلاب و خواندن نماز میت توسط ایشان 

4 ا همراه بود به یکی از باشکوه تین مراسم سوگواری بعد ازاتقلاب بدل شود 

e‏ 8 ل 0 a SH‏ ۱ 2 ۱ جمعیت کثیری نیز در بهشت زهرا(س)ودر مر قد امام (ره) حاضر بودند تا آخرین 

T_T‏ ۲ دیدار رابارئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشند. تصاویری از این 
PANT E‏ روم ۱۵۵ مراسم باشکوه از سایت های مختلف انتخاب شده که در زیر می بینید. 
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ابرانهاجهان 


2 رئیس‌جمهوری: ایران آماده همکاری با 
کشورها در مبارزه با تروریسم است 

+ حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری در مر اسم 
یادبود | یت ا...هاشمی رفسنجانی: | یت ا...هاشمی 
به دنبال ایرانی اباد و مقتدر در سطح جهانی بود 
۶+ ایرآن و ۵+۱ درباره نقض بر جام توسط امریکا 
مذاکره کر دند 

٭ رای الیوم: عربستان پس از شکست مقابل ایران 
به دنبال آشتی با تهران است 

جهانگیری معاون رئیس‌جمهوری: رسانه نباید 
وسیله اعمال زور شود 

مراکز مهم جمعیتی کشور با خشکسالی بسیار 
شدید مواجهند 

وزی رراه:ایران سهم خود رااز صنعت هوایی 


# موتورسیکلت‌ها ملزم به دریافت بر گه معاینه 
+ طیب نیا: افز ایش مالیات در شر ایط فعلی به زیان 
اقتصاد است 

۴« در پی اعدام ۲معارض شيعه توسط آل خلیفهء 


مقاومت اسلامی بحرین بسیج عمومی اعلام کرد 
# ترور مس ول پر ونده آاشتی مان دولت اسد و 
مخالفان. روند صلح سوریه رابا چالش مواجه کرد 
+ وزير دفاع دولت ترامپ: به پا کستان اعتماد 
نداریم 

IG ETE 
توافق باایران ممکن بود‎ 

مفتی عربستان: سینماو موسیقی مظهر فساد 
ها 

+ روسیه طالبان رابه آغاز فوری مذا کرات صلح 
با دولت افغانستان فراخواند 

وزير خار جه قطر: اصلاح شور ای آمنیت ضر وری 


+ روسیه از دولت تر امپ بر ای شر کت در نشسست 


صلح سوریه دعوت کرد 


پا کستان‌ادعای آمریکامبنی بر پناه‌دادن به 
تروریست‌ها را رد کرد 


نمی‌بینم ۱ 
#۶ عربستان در لغو تحریم‌های امریکاعلیه سودان 


۹ی ۵ لاعات کل 


از جهان سیاست 


تر ام درباره اپران چه باید کند؟ 


اگرچه بسیاری از رهبران جهان از پیر وزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری اخیر آمریکاسراسیمه ونگران شدند. اما آنها در نهایت چاره‌ای جز همکاری با 


رئیس جمهور قدر تمند ترین کشور جهان ندارند. بااین حال یک استئناء در این ميان وجود 


دارد و آن هم ایران است؛ کشوری که آمریکارا دشمن شماره یک خود می داند. 


EC‏ ورس سا 
هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 
ایت ا... خامنه‌ای. رهبری‌ایر ان درست جند روز 
پیش از انتخابات آمریکا در اظهاراتی بیان کر دند که 
ترامپ در بیان واقعیات آمریکاصراحت بیشتری 
دارد و به همین سبب از حمایت بیشتری در میان 
ظهور گروههای تروریستی همچون القاعده و دولت 
خودخوانده اسلامی (داعش) شده و با دخالتهای 
نظامی خود در منطقه خاورمیانه. این منطقه رابه بی 
ثباتی کشانده است. از این رو, در صحبت‌های خود 
ارزش و اهمیت جنداآنی ندار د و ایجاد ر وابط رسمی 
دیپلماتیک باچنین کشوری زیانب ار خواهد بود؛ 

بااین حال. هم رهبری ایرآن وهم رئیس جمهوری 
ترامپ در انتخابات | مریکااتخاذ کرده‌اند. حسن 


تا کی د بر تعهد وپایبندی ایر ان به توافق هسته‌ای. 
اعلام کرد: تغییر دولتهاچه در اینجا و چه در آنجا 
هیچ تأثیری بر خواست واراده‌ایران نخواهد داشت . 
که "ایران هیچگونه قضاوتی درباره انتخابات آمریکا 
ندارد اما برای هر گونه رویداد احتمالی آماده است . 

سخنرانی‌های ترامپ و دیگر نامز دها در خلال 
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. 
خود تأیید کننده جنبه‌های مهمی از نگرش و دید گاه 
آ نت از خامنه‌ای در موردایالات متحده آمریکا 
تفکر مشتر کی در مور د سیستم ونظام سیاسی امریکا 
موجب خواهد شد که تر امپ در طول دوران ر یاست 
جمهوری اش سیاست‌های گذشته رااصلاح کند 
و به بن بست ۲۸ ساله ر وابط ایالات متحده وایر ان 
که می تواند دستاورد دییلما تیک قرن باشد. یایان 
به سیاست تعامل باراک اوباما در قبال ایر ان یایان 
داده‌و تهران وواشنگتن رادر مسیر یک رویارویی 
تمام عیار قرار دهد. در حال حاضر مخالفان توافق 
درواشنگتن در تلاشند تاراهی بر ای اعمال مجدد 
تحریمهای غیر هسته ای ای رآن بیابند وبا تحریک 


جنک ندرت در عربستان ستودی 


احتمال مخالفت شیوخ وبزر گان عربستان‌سعودی با بر نامه‌های اقتصادی "محمدبن 
سلمان جانشین ولیعهد عربستان قوت گر فته و از همین رو وی استراتژی سه گانه‌ای رابرای مقابله 
با انها تدار ک دیده است.شیوخ محافظه کار عربستان با اصلاحات اقتصادی محمد مخالف هستند و 
وی به صراحت اعلام کر ده که برای هر شیخی که در وا کنش به‌اين اصلاحات اقدام به ترویج خشونت 


کند. اقدامات تنبیهی رادر نظر گرفته شده است.در همین رابطه محمد اعلام کرده که تنها بخش 
کوچکی از شیوخ متعصب با بر نامه‌های وی مخالف هستند و مابقی شیوخ متقاعد به حمایت از این 
برنامه‌هاشده‌اند.محمدبن سلمان چندی قبل در مصاحبه با العر بيه به تشر یح بر نامه‌های اقتصادی 
خود برای آینده کشور عربستان پرداخت و تلاش کرد از خود چهره یک ناجی برای اقتصاد کشوری 

ارائه کند که فقط ه ب 


محمد بن سلمان(فر زند بادشاه) جانشین ولیعهد 
سعودی, وزیر دفاع. معاون دوم رئیس شورای 
وزیران و رئیس شورای اقتصادی حکومت سعودی 
در مصاحبه با العربیه. از به اصطلاح بز ر گترین طرح 
خانه تکانی اقتصاد عربستان از زمان تاسیس رژیم 


آل سعود در سال ۱۹۳۲ میلادی تا کنون رونمایی 
کرد که تحلیلگ ران بر این باورن د مهمترین مانع 
اجرای‌ این بر نامه خشم واعتر اضات مر دمی است که 
به گشاده دستی حکومت سعودی عادت کرده‌اند. 

در همین رابطه چندی قبل دیلی تایمز در مطلبی 


این توافق دست بکشند . 

بااین حال دونالدت رامپ هر موضع ورویکردی 
که در مقابل ایر ان اتخاذ کند. بايد جند نکته بسیار 
مهم رادر خصوص ايرآن به خاطر داشته باشد که در 
ادامه به انها اشاره می شود: 

×نقش آمریکا در تخریب دم و کراسی 

ایالات متحده آمریکاروند دموکراسی در 
ایر ان رادر نطفه خفه کر د.سازمان سیاباهمکاری 
سرویس‌های اطلاعاتی بر یتانیا. کودتایی راعلیه 
آمحمد مصدق نخست وزیر محب وب ایران 
به جرم ملی کردن صنعت نفت در سال ۱۹۵۲ 
ترتیب دادند؛ کودتایی که نتیجه آن پایان جنبش 
دمو کر آتیک‌ایرآن و ۲۵ سال دیکتاتوری شاه بود. 
انقلاب اسلامی‌ایران, وا کنش مردم‌اين کشور به 
دهه‌ها استبداد و سلطه | مریکابر ایران بود. 

× شکست سیاست تغیبر رژ یم 

پس از پیر وزی انقلاب اسلامی در ایران» آمریکا 
رویکرد تغییر رژيم رادر قبال این کشور در پیش 
گرفت وتمام تلاش خود را کر د تااز هر گونه‌ابزاری به 
منظور اعمال فشار بر دولتهای یس از انقلاب استفاده 
کند. این اعمال فشارها شامل حمایت از دیکتاتوری 
صدام حسین "در عراق و در طول هشت سال جنگ 
خشونت بار با ایران بود که صدام در خلال این جنگ 
بیشتر از ۰ ۱۰هزار نفر از مر دم این کشور رابااستفاده 
از تسلیحات شیمیایی کشت و یامجروح کرد.در 
سالهای بعد نیز شاهد بودیم که امریکانخستین 
سلاح سایبری در جهان را علیه ایر ان استفاده کر د 
وبااعمال تحریمهای سختگیرانه و فلج کننده‌این 
کشور رامجازات کر د. در مقابل ایر ان نیز از تمامی 
قابلیتهای خو د بهر هبر د تاباابالات متحده‌مقابله کند. 
باوجود همه اینها؛ ایران امروزه یکی از باثبات‌ترین 
و قدرتمندترین کشسورهای منطقه قلمداد می‌شود 
درحالیکه متحدان | مر یکا که در تمامی این سالها 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۰ 
نوشته بود: محمد بن سلمان -پسر ملک سلمان - 
استراتژی دشواری رابرای تغییر ساختار اقتصاد 
وابسته به نفت این کشور در پیش گرفته که بخشی 
از آن شامل تنوع بخشی به منابع در آمدی عربستان, 
افزایش مالیات. کاهش یرنه هاوهزینه‌های عمومی 
وهمچنین خصوصی سازی دارایی‌های دولتی این 
کشور از جمله‌شر کت‌نفتی آ رامکووذخیره‌سازی‌پول 
حاصل از فروش آنها در یک صندوق سرمایه گذاری 
مستقل است.لز وم انجام اصلاحات اقتصادی از دير 
باز در دربار سعودی مطرح بوده‌اما زمانی که این 
کشور در سال گذشته با کسری بود جه بی‌سابقه صد 
میلیارد دلاری روبروشد. اصلاح ساختار اقتصادی 
این کشور از فوربت بیشتری بر خور دار شده است. 

در حال حاضر ٩۰‏ درصد بودجه عربستان 
سعودی از در آمدهای نفتی تامین می‌شود و همین 
مسئله نشان می دهد که چرااین کشور به دریافت 
یک وام ۵ساله ۰ ۱ میلیارد دلاری‌ازنهادهای 


همواره از حمایتهای گسترده‌این کشور بر خوردار 
بودند.یاسقوط کرده‌اند یابه دلیل کاستی‌های خود 
دجار تزلزل و تا آرامی شده اند. 

× نگاه خصمانه به توافق هسته ای 

ترامپ اعلام کرده که سیاستهای پیشین ایالات 
متحده برای تغییر رژیم در منطقه اشتباه بوده و نباید 
گرا رود اھا ایی جال او نگاهی خصمانه میت با 
توافق هسته ای ایر ان دارد و به تاز گی در توئیتی این 
واتی را سای وص مات ری 
دید گاه تر امپ. بايد متذ کر شد که توافق هسته‌ای 
ایران جامع ترین توافق منعقد شده‌در زمینه عدم 
اشاعه و گسترش هسته‌ای در تمام طول تاریخ است. 
این توافق حاوی بالا ترین استانداردهای بین المللی 
در زمینه ایجاد شفافیت هسته‌ای است. ترامپ 
می تر اتد این توافق رانابود کند یاباتقویت واجرای 
اصول آن در منطقه» به بحران بیشتر در خاور میانه 
دامن نزند. 

جنک های آ مر یکا منبعی برای بی ثباتی 

جنگ‌های آمریکا در چهار دهه گذشته. از جمله 
تهاجم صدام به ای ران(۱۹۸۰) و کویت (۱۹۹۰): 
حطله آم رابا فغ انان( > وص رای ( :> 0 
سرنگون کردن دولت لیبی توسط ناتو (۲۰۱۲). 
حمله عربستان به یمن (۱۵ ۲۰) و سرازیر شدن خیل 
عظیمی از شبه نظامیان خارجی از سر اسر جهان به 
هخا رشان ان ەراد ر اسب اه روا 


مالی بین‌المللی متوسل شده است.از 
جمعیت ۰/۸ ۲میلیون نفری عربستان 
در سال ۱۵ ۰ ۲.بیش از ۱۰ میلیون نفر 
را کار گران خارجی تشکیل می‌دهند 
که عمدتآازجنوب وجنوب شرق 
آسیابرای کاربه‌اين کشورمهاجرت 
کر ده و مشاغل نسبتا کم در امدی را 
در صنعت نفت. ساختمان سازی و 
خدمات عمومی در دست گرفته‌اند. 
این و خود این نداد کار کر الاه 
میلیاردها دلار ارز رااز این کشور خارج می کنند و به 
همین دلیل.در اقتصاد بحر ان زده‌عر بستان»نخستین 
افر ادی که در خطر از دست دادن شغل قر ار دار ند. 
آنهاهستند. بر همین اساس, پیش بینی می شود تا 
پایان سال جاری میلادی بیش از یک میلیون کار گر 
خارجی مجبور به ترک این کشور شوند. همچنان 
که شر کتهای ساختمانی نیز از سال گذشته تا کنون 


روهار مرو ده 
باورند که اشتباهات گذ شته‌ایالات متحده‌و متحدان 
منطقه‌ای‌اين کش ور نقش کلیدی وبسیار مهمی 
ا وا سا اس 
ترامپ اعلام کرده که هدف اصلی او در منطقه از 
بین بر دن داعش است نه سرنگونی دولت سوریه. 


جنین موضعی شانس همکاری ایالات متحده و 


روسیه در منطقه را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر: 
با توجه به اینکه ایران یکی از قد ر تهای بزر گ منطقه 
است که در حال حاضر نیز مشغول مبارزه‌با گر وه 
تروریستی داعش است و آمریکا هم یک قدرت 
بزر گ جهانی است. به نظر می رسد که این دو کشور 
نیز می توانند جبهه‌ای بسیار موثر و کار آمد در برابر 
داعش تشکیل دهند. 

(همکاری,نه مقابله و رویارویی 

اگرچه ممکن است کمی غیر منطقی به نظر 
بر سد اما تسلط جمهوری خواهان بر کنگره و جایگاه 
ریاست جمهوری ممکن است فر صتی رابر ای اجرای 
یک دییلماسی موفق میان ایالات متحده و ایر ان 
فراهم آورد. | کنون دولت ایالات متحده قادراست 
که‌منسجمتر از گذشته‌عمل کر ده‌و سیاستهای 
جدیدی رادر قبال منطقه اتخاذ کر ده و پیاده سازد؛ 
سیاستهایی که شاید تا پیش از این به لحاظ سیاسی 
غیر ممکن بودند. ترامپ این شانس رادارد که شیوه 
تعامل با ایران رااتخاذ کر ده و ثبات رابه منطقه 
آشوب زده‌خاور میانه که مد تهاست رنگ آرامش 
به خود ندیده باز گر داند. 

باوج ودانعقاد توافق هسته‌ای اماباز هم بی 
اعتمادی شد یدی ميان این دو کشور وجود دارد و به 
نظر می رسد که کلید همکاریهای گستر ده‌تر در گرو 
کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم وح ر کت در مسیر 
دیپلماسی بر اساس احترام متقابل, منافع مشتر ک و 
عدم مداخله در امور سیاسی یکدیگر است. 


به دلیل کاهمش قراردادهای دولتی 
وافزایش بدهی‌های معوقه دولت 
به آنهاده‌ها هزار کار گر رااخراج 
کر ده‌اند.عر بستان در حال حاضر 
برای اشتغالزایی در بخش دولتی 
نیز بودجه لازم را در اختیار ندارد 
وانتظارمی‌رود اماررسمی ۱۱/۵ 
درصدی بیکاری در این کشور 
به زودی افزایش یابد و کار گران 
سعودی رفته رفته به سمت مشاغلی 
کشیده شوند که پیشتر در اختیار کار گران خارجی 
قر ار داشتند. 

آلکسی‌دوتو کویل -سیاستمدارنامدارفر انسوی 
(۱۸۰۵-۱۸۵۹) -می گوید: خطرنا کترین لحظه 
برای یک دولت بد. لحظه شر وع اصلاحات است 
جراکهاگر اصلاحات نتیجه مور دانتظار رابه همراه 
نداشته باشد. می تواند باعث وقوع انقلاب شود. 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
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ازاین‌طریقاگراین‌پول‌فراهم‌شود. 
هر خانو اده‌ادرانی.از مشاوره‌هاو 
خدمات یک رو انشداس در کنار خود 
بهره‌مندخو آهدشد 


وزیر بهداشت.نه از این‌جهت که‌در هفته گذ شته, 
شایعه توصیه مر حوم یت ...ها شمی به ایشان درباره 
کاندیدا شدنش در انتخابات رباست جمهوری را 
تکذیب کرد... و نه از این حیث که از شیوع فراوان 
'دروغ و تهمت در کشورش اظهار تاسف عمیق 
کرد... بلکه به خاطر جملاتی که درباره گرفتاری 
بیست و سه درصد از ایر انیان به مشکلات روانی بر 


مورد عجیب وز بر دادگستری 


از حرفهای وزیر دادگستری چنین 
برمی‌اید که مدیران سایق صداو 
سیمابااینکه می د انستند این تبلیغات 
فردبنده است. خود راناچار به ادامه 
پخش آن می‌دیدند! 


ششم؛ ماده‌ای قرار داده شده که بر این اساس 
بودجه‌ای که دولت موظف ات lS‏ 
هنگام بررسی این ماده در صحن علنی مجلس البته 
مخالفان این ماده تلاش کردند تا از تصویب ان 


رئیس بانک مرکزی دولست قبل. در 
این دوره نماینده مجلس شورای 
اسلامی شده اند و به شدت هم سکوت 
اختیار کر ده‌اند! 


درحالیکه سکه و دلار در ماه گذشته‌ر کوردقیمت 
خود را در تاریخ ایران شکستند و جهشی ناگهانی را 
تجربه کردند. رئیس بانک مر کزی و وزیر اقتصاد و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بلافاصله به 
ا امت رد این کان‌هاه 
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این سخنرانی» وزیر که در سه سال گذشته | 
تا داد از کفتن صریح واقعیتهای آي“ 
جامعه هر اسی ندارد. اینطور آمار داد که " 
۲ درصد از ایرانیان به افسرد گی مبتلا 
هستند و ۱۵ درصد ایشان نیز از اختلالات 
اضطرابی آزرده هستند. در مقام وزارت و 
با سایقه شناخته شدهاز امشان بعید به نظر 
مرس کی ار ار ۱ 
ز خر اب بر مس 
حاکمیّت و قوای اجرایی کشور است که - 

جات این اسا جات ری را کال 
این علت یا علتها به احتمال فراوان جنان گستر ده و 
عمیق و مزمن هستند که از دست یک وزارتخانه و 
یک دولت. داروی کوتاه مدتی بر ایشان تولید نشود 
و از بین هم نروند. اما اگر درباره پیشگیری از این 
اختلالات از وزارت بهداشت و وزیرش کار چندانی 
O‏ امطرانهاه 
افسرد گی‌هاء چند سالی هست که علم روانشناسی در 
ایران. توصیه‌ها و ابز ارهای قابل توجهی پیدا کر ده و 
مشاوران و متخصصان این علم. مدعی هستند که با 


جلو گیری کنند واستدلالهایی‌هم‌داشتند. 
معتقد بودند در دنا رسانه‌هایی بزر گتر 
از صدا و سیمای ایران با هزینه‌هایی به 
مراتب کوچکتر اداره می‌شوند یا اینکه 
این افزایش بود جه به جای مصر ف شدن 
حقوق و دستمزد کار کنان خواهد رسید و 
از همه مهمتر اینکه صدا و سیماء در آمد 
قابل توجهی از طریق پخش ا گهی‌ها و 
تبلیغات در اختیار دارد. بلافاصله هم از ماجرای 
عجیب "ید یده شاند یز یادی شد.اینکه دهها هزار 
اعتماد کر دند و سر مایه‌هایشان رادر اختیارش قر ار 
دادند ولی امروز. تخلفات گستر ده مالکان این پر وژه 
آشکار شدهو کسانی که دارایی شان رادر اختیار قرار 


حر فها هر جند بلافاصله اثر نداشت و پس از 
این گفته‌ها هم. روند صعودی بهای دلار و 
سکه طلا باز هم ادامه یافت ولی سر انجام در 
هفته گذشته این وعده‌ها اند کی محقق شد و 
بهای این دو کالای حساس اقتصادی تا پنج 
بود و همین که این جهش متوقف شد وحتی 
رو به کاهش گذارد می‌تواند امیدواری و 
آرامش رابه بازار و فعالان اقتصاد هد به دهد اما در 
دولت گذشته هم در روزهایی که بهای ارز ناگهان به 
حدود سه برابر افزایش یافت و شو کی باورنکردنی 


اقتصاد ادر ان وارد رز از حند هفته افر انث 
LE‏ 5 9 ر د سد پس ر حند هعنه بسن 
۰ : #0 ۰ 
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جلسات مشاوره و روانکاوی. قاد رند هم برای درمان 
این ناهنجاریها خدمات موثری در اختیار ایرانیان 
قرار دهند وهم تاحدودی جلوی اضطرایهای آینده 
رادراین حلسات و مشور تهابگیر ند. مساله‌امامطابق 
معمول» هزینه سنگین این جلسات و مشاوره‌هاست 
که مانند دیگر هزینه‌های درمانی باید راه حلی 
برایش ایجاد کرد. وزیر بهداشت. اینجاست که 
می‌تواند با این اشکالات روانی که معتقد است 
گریبان میلیونها هموطن ایرانی را گر فته مبارزه کند. 
همانطور که خدمات درمانی و پزشکی امروز تحت 


دادند. هم سر مایه از کف داده‌اند و هم هیچ مسیری 
برای احقاق حق نمی‌بینند. اما شاید عجیب‌ترین 
بخش این ماجرا جملاتی بود که وزير داد گستری 
درباره عملکرد حیرت آور صدا و سیما در مورد 
پروژه پدیده شاندیز استفاده کر د. وزیر داد گستری 

یحاّاعلام کر د که به محض‌مطلع شدن از تخلفات 


۳۰ 


دولت توانست برای جند روز بهای ارز را کنترل 
جهش بعدی آغاز شد و حیرت ناظر ان اقتصادی را 
به دنبال داشت. این تجربه» هنوز در ذهن بسیاری 


رز ۷ 
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پوشش بیمه‌هاقرار گرفته وافتخار این 
دولت و وزارت بهداشتش 
که میلیونها نفر را زیر چتر بیمه‌های 
درمانی بر ده‌اند و بسیاری از خدمات 
پزشکی, از این طریق. حتی به شکل 
رایگان یا با هزینه‌ای بسیار کوچک 
به بیماران تقدیم می‌شود. خدمات 
مشاوره روانی 9 خدمات روانشناسان 
نیز باید بتواند از این پوشش بهره مند 
باشد. اگر هزینه‌های خدمات 


رت 


روانشناسان کاهش یابد. بی‌تردید 
تعداد قابل توجهی از کسانی که در 
معرض اختلالات هستند. داوطلبانه 
از این مشاوره‌ها بهر ه‌مند خواهند 
شد و وزیر بهداشت می تواند امیدوار 
باشد در سخنرانیهای بعدی زمانی که 
به ماجرای اختلالات روانی در ایران 
برسند. از اعداد کوچکتر و شاید که 
ناجیزی استفاده کنند و به کار نامه خود 
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الا انا 
کار با مشکلات بز رگ حقوقی روبرو 
باشد. به مسئولان صدا و سیما اطلاع 
داده‌و در خواست کر ده‌اند که تبلیغات 
کستر ده 9 طولانی این بروژه را که 
می‌تواند هر لحظه تعداد بیشتری را 
در این جاه بیندازد ی 
پاسخ مسئولان سازمان محترم صدا و 
سیما این بوده که قرارداد این تبلیغات 
قبلا بسته شده و پولش هم کلان بوده 
و قبلا گرفته و هزینه شده و چاره‌ای 
نداریم جز اینکه این آ گهی راتا آخرین 
دقیقه پخش کنیم! عبارت یی این 
جملات می تواند این باشد که به خاطر 
فقر ناچاریم دیگران را گول بزنیم! 


ARA 


از اهالی ا5 اقتصاد زنده است و باید دید 
درحالیکه مسئولان اقتصادی دولت 
با اصرار کامل. معتقدند که بهای ارز 
دیگر دچار بی‌ثباتی نخواهد بود. این 
وعده‌هاء به واقعیت نز دیک خواهد بود 
Ty‏ 
مرکزی‌اش هر روز از ثبات نرخ و 
کنترل بازار می گفت و روز بعد قیمتها 
افزایش می‌بافت. این دولت هم توان 
o lc‏ را ره 
داشت ؟ رئيس بانک مر کزی که‌دراین 
دوره نماینده مجلس شورای اسلامی 
شده و سخت سکوت کر ده است! 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


شعرمعاصرسایبری 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

قرص‌های خوابم در جیب کتت بود 

کت را پوشیدی ورفتی" 

این شعر کوتاه و زیبا را "الناز. ن گفته و مدخلی شد 
برای قلمفر سایی این هفته. مامردمی‌هستیم که گر چه 
خیلی وقت داریم. اصلاًوقت نداریم. یکجور پارادو کس 
ا .مثلاً وقت داریم صفحه حوادث و فال و قصه بخوانیم 
ولی وقت نداریم صفحه ‌شعرش رابخوانیم .فوقش 
عکس‌هایش رانگاه‌می کنیم .معمولاً خوانند گان‌پر ويا 
قر ص صفحه شعر» کسانی هستند که هر هفته اشعار خود 
رابه مجله‌های وزین می فر ستند و هر هفته صفحه شعر را 
باز می کنند و آهی می کشند: "بازم چاپش نکردن!" 

یکی از جواب‌های‌ش:وقت ندارن دادلیلش هم 
این است که باید چندین ساعت وارد زند گی سایبری 
شوند. چندین ساعت هم سریال ببینند. مد تی راهم به 
مهمانی و بگوبخند بگذرانند وطبیعی است که دیگر 
وقت نداشته باشند شعر بخوانند مخصوصا شعر هایی که 
طویل هستند یا اصولاً شعر نیستند و به شکل شعر نوشته 
ومنتس می شوند و مخصوصا بر اآینکه حواتان, حودشان 
و مشکلاتشان رادر انها نمی‌بینند. امتحان کردم و یکی 
از غزل‌های یکی از مجله‌ها را برای نوجوانی خواندم. اصلاً 
گوش نکر د. آخرش هم گفت: "من شعرهای سهراب 
سپهری دوست دارم. و دیدم بااینکه بعضی از شعرهای 
سهراب مثل "صدای پای آب ؛ بسی طویل است. اما 
شعر کوتاه محسوب می شود چون در ان شعر خیلی بلند. 
سطرهای کوتاه‌ومستقلی می‌بینیم: تکه‌نانی‌دارم.خرده 
هوشیءسر سوزنذوقی یا: کار مانیست شناسایی 
راز گل سرخ" مرگ‌پایان کبوتر نیست " پرده‌راپس 
بزنیم بگذاريم که احساس هوایی بخورد در نبندیم 
به روی سخن زنده تقد یر "...در همین صدای پای آبش 
کلی از این تیکه‌های ناب دار د ومن و شم خودمان را 
در آن‌می‌بينيم. به گمانم مردم شعر دوست دارند اما 
هر شعری رانه...! اول:اینکه باید کوتاه باشد و در یک 
را .دوم: زبانش آمروزی و دارای 
خوشی‌ها و دردهای مشتر ک باشد. 

گمان نکنید که فقط در شعر معاصر است که می‌شود 
تیکه‌های کوتاه و به‌روز پیدا کرد .همین مردمی که ظاهر أ 
شعردوست نیستند وذوق شعری ندارند. می روندو 
می گر دند تیکه‌هایی از مولوی و حاف_ظ و دیگران پیدا 
می کنن د ودر صفحه خود می گذ راند ومی‌بینیم چه تازه 
وچه خوش معنی هستند. آمروز این مصرع رادر اینستا 
ديدم که مال مولوی خودمان است: 

"تاریک مکن ای ابر یک قطره ببار آخر " 


خیلی از کاربرهاهم آن‌رالایک می کنند. آنهامصرع 
اول این شعر را نمی‌نویسند چون سنگین است: 
"ماننده‌ی ابری تو هم مظلم و بی‌باران 
تاریک مکن ای ابر یک قطره ببار آخر " 
آنه امصرعاول‌راحذف می کنند چون‌درزبان 
خودشان کلمات "ماننده‌ی "و "مظلم "ندارند ضمن اینکه 
مظلم رابه معنی ظالم می گیرند و می‌بینند این مصرع 
معن_ای‌جالبی ندارد.اما مظلم یعنی تاریک کننده که 
معنی شعر رازیبا کر ده ولی نمی شود دنبال مر دم راه افتاد 
وشسعررایرایشان معنی کرد.ینابراین مردم از شعرهای 
زیادی که به زبان فارسی هست. گلجینی کوتاه‌می گیرند. 
خیلی وقت‌ها هم فقط یک مصرع انتخاب می کنند. همین 
ضرورت.دوتااز قالب‌های قد یمی شعر فار سی رادوباره 
رایج کرده که اسمش تک مصرع و مفردات است. 
قدیمی‌ها وقتی که نثر می‌نوشتند. اگر مناسبتی پیش 
می آمد تک بیت يا مصر عی هم در نثر خود می‌نوشتند. در 
یک دوره‌ای هم رسم شد که مردم در قهوه‌خانه‌ها روی 
دیوارها تک‌بیت یا مصرعی می‌نوشتند . بعدش هم این 
شعر های کوتاه‌به‌یشت کامیون‌هارفت .معمولاً تک‌بیت‌ها 
و مصرع‌هایی که به شعر قهوه‌خانه‌ای و کامیونی معروف 
شده بودند. از صائب تبریزی و شاعران سبک هندی 
بود چون غزل‌های آنها از نظر معنایی بیت‌های مستقل 
داشت ضمناً حسابی توصیفی بود و مردم از آنها حال 
می‌کردند: اظهار عجز پیش ستمگر زابلهی است 
اشک کباب باعث طغیان آ تش است" 
"دشمن دوست‌نمارانتوان کرد علاج 
شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد " 
"من از روییدن خار لب دیوار فهمیدم 
که نا کس کس نمی گر دد از این بالانشینی‌ها" 
وحالا که شاعرها می‌بینند مثل قدیم‌ها به دربارها 
راهی ندارند تابیتی بخوانند وبیتی(خانه‌ای) یاداش 
بگیرند.وحالا که می‌بینند به مجله‌های وزین هم راهی 
ندارند و تحویلشان نمی گیر ند به مجله‌های سایبری 
روی آورده‌اند و آنهایی‌شان که باهوش‌ترند. ذوق خود 
راگذاشته‌اند برای شعر کوتاه‌و تک‌بیت و مصرع‌هایی 
که حرف نوجوانان و جوانان راحمل می کنند .این همان 
قل و دل ای است که قدیمی‌ها می‌گفتند: 
کم گوی و گزیده گوی چون در. 
شاعر معاصر سایبری به جای اينکه بگوید تو را 
دوست دارم و به توعادت کرده‌ام و تو پس از مدتی که 
عاشق من بودی» با من نامهربان شدی و رفتی و حالا 
دیگر نه خواب دارم نه خوراک و حالم خیلی بد شده ۰ 
می گوید: 
آقرص‌های خوابم در جیب کتت بود 
کت را پوشیدی ورفتی " 
واین شعر مینی مالیستی است و شاعر به جای اینکه 
کلی وصف کند. کوتاه و پرمعنی حرفش رامی‌زند. تقریباً 
مثل هایکو که سه مصرع هجایی است و صنایع لفظی 
تا رای ای CE‏ 
فارسی دارد تحولاتی روی می‌دهد که خاستگاهش 


ادامه دارد 


اطلاعات ی یا رو ۳۷۳۳ 
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اما از ز یبایی‌های طبیعت منطقه بگوییم. 


منطقه ییلاقی دره‌مارون چشم انداز طبیعی 
زیبایی دارد و چشمه سارهای زیادی از آن جاری 


منطقه پیلاقی دره مارون در ۳۵ کیلومتری 


دیدنیهای ایران 
شیراز چشم انداز طبیعی زیبایی دارد و 
چشمه سارهای زیادی از ان جاری است. 
دره‌مار ون قبلاهم ر وستایی کوجک بوده که ویر آن 
شده‌ودرسال ۱۳۴۳ دونفر از طایفه ابیوردی(جزیی 
از طایفه که el TT‏ 


) ستم ولهر الا اباززحمات زیادبازسازی کر دند. 


زب نظر: د صفادا 
زیرنظر: محمو ر است. این منطقه از انبوهی از درختان سرسبز 


پوشیده‌بود که در چند سال اخیر به دلیل کم 
شدن چرای دام دوباره چهره زیبای خود را احیا 
کرده‌است.درسالهای قبل به دلیل جر بان اب 
چشمه‌های پر آب در جوی‌های سنتی یک نوع 


دره‌مارون 


به خود رادارند ود 
مذهبشان هم شيعه ۲ امامی‌است. 


e 
گردانی‌ها در قدیم بیشتر تر به گله‎ 


2 داری و دامپروری مشغول بودند 
دره‌مارون نام رو تایی زیباو خوش اب و هوا ولی‌باایجاد مدارس : ایریو 
دراستان فارس است که در ۵ کیلومتری شیر از افزایش ادد aT‏ لق. ۲ 1 
قرارداشته و محل سکونت گر وهی از مر دمان عشایر ۳ غل‌ایجادشدوهم ون 
و e‏ ۰ ۱۶ 
تیره بولوردی هستند و انطور که در ميان خودشان “0 
1 ۱ سب << ۳ عل در متاعل دولنتی و 
می‌نامند.در خصوص معنی نام روستا چنین گفته ۳ : ِ 
شده که دره‌مارون نام شعبه‌ای از دين مسیح و نام 0 ۱ تیا 
E.‏ ۳ ۰ 
روستایی است در بخش ارژن در منطقه‌ای به نام 22 یر سسی‌این مر ۲ 
ت‌ 1 ۱ 0 


پسکوهک که تاریخ چند صد ساله دارد. 


ایگل از جملهر وستاهای کمتر شناخته شده‌در نزدیکی 
بایتخت است. این روستادر دهستان ر ودبار قصر آن در 
شهر ستان شمیر آن استان تهران قرار داردو ۲۱ ۴نفر 
جمعیت دارد که در ۱۳۱ خانواده‌زند گی می کنند. البته 
جمعیت روستادر تابستان و با بهتر شدن هوابیشتر شده 
وبه ۰ ۸۰نفر می‌رسد.ایگل دارای ۵محله به نامهای 
بالاده پایین ده جالیز: ویرانی ولوار می‌باشد و مردمش 
از طوای_ف آقابیک, کمالی, حسنیف چنازی و غزازانی 
هستند. این روستادر فاصله حدود ۵ ۲ کیلومتری شمال 
شرق تهران و ۴ کیلومتری غرب اوشان قرار دارد و 
حدود ۲ هزار متر از سطح دریاار تفاع دارد. متاسفانه از 
بافت قدیمی و تاریخی ایگل مانند مسجد. حسینیه» حمام 
وخانه‌های قدیمی ان چیزی باقی نمانده است. مردم 
روستا به زبان تاتی صحبت می کنند و اکثر | به باغداری و 
دامداری مشغول می‌باشند. به لطف آب فراوان, باغات 
آنبوه‌و سر سبزی در این روستاد یده‌می‌شود که‌ایگل 
رارونق داده‌اند.از حمله محصولات این باغها می توان 
گیلاس آلبالو سیب و گردو رانام برد. 

دیگر جاذبه تماشایی روستا آبشار ایگل است که‌در 
دامنه شمال شرق قله توجال قرار دارد. آبشار ایگل در 
ارتفاع حدود ۲۲۰۰ متری‌قرار دارد. دامنه کوههای این 
| منطقه مملوازریواس, تره کوهی و پونه است. در مسیر 


۱ سا ت۳۳‎ ^ 
1 ep اج‎ 
ES O 


گر دانی‌هابه زیان تر کی قشقایی صحبت می کنند و 
انا < 


بلوردی‌هابه ویژه گردانی‌هااز قدیم مردمانی آزاده 
بوده‌وهر گز زیر بار زور خوانین نرفته و خود رادوراز 
خوانین نگه‌می داشتند. برای خوانین فر مانبر ی نکر ده‌و 
ازافر ادی که اطر اف خوانین‌نو کر ی‌وجاکری‌می کر دند. 
نفرت داشتند. همچنین با ان 


اکو سیستم زیبا و متنوع در این دره جریان داشت 
ولی به دلیل گسترش باغات سیب و استفاده‌از 
سموم‌دفع آفات نباتی و همچنین لوله کشی‌باغات 
از چش مه اصلی این اکوسیستم به‌هم خورده وتا 
NC Ml TS‏ 
ییلاقی ایرانگر دان زیادی را برای دیدن روستا به 
آنجامی کشاند. 


روستای ایگل در شمال شرقی قله توچال واقع 


شده و یکی از مسیرهای صعود به قله توچال 
هم محسوب می‌شو د. 


رسیدن به آبشار. رودخانه‌ای در جریان است که می توان 
برای آشامیدن‌هم از آن استفاده کرد در حوالی آبشاز 
ومسیر آن.حدود ۳ ۳ ۳ ۰ ۵متر مانده‌به ابشار قلوه 
سنگهایی وجود دار د که درهنگام حر کت ممکن است جابه 
جاشوند وبه‌افراد آسیب واردنمایند.در ی اسر ار 
نیز صخر ه‌های خطر نا کی وجود دار د و در نتیجه حتما بايد 
نکات ایمنی رادر حین سفر رعایت کرده و از تجهیزات 
ی ی ار 
امکان صخره نور دی نیز وجود دارد که البته در این صورت 
برای بالا رفتن باید از تجهیزات فنی استفاده نمود. از این 
طریق دسترسی به قله نیز با حد ود یک ساعت ییاده‌روی 
CG E‏ 
Il NSC‏ 
درشمال شرقی قله توچال واقع شد هو یکی از مسیرهای 
صعود به قله توچال هم محسوب می‌شود. برای دسترسی 
به ابشار از محل پار ک خودرو پیاده روی حدود E‏ 


خوزستان است که در فاصله ۰ کیلو متری جنوب غرب اندیمشک قرار دارد 


اگر به تماشای نقاط دیدنی جنوب کشور علاقه 
تارب یرای وس رسک ری رای 
در سر دارید. روستای قدیمی خماط رااز دست 
ندهید. خماط یکی از روستاهای توابع بخش مر کزی 
شهر ستان شوش در استان خوزستان است که در 
فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غرب اندیمشک و ۴۰ 
کیلومتری شمال شهر شوش دانیال قرار دارد. 

واژه‌ خماط رادر لت به معنی بر بان کننده 
گوشت می گویند که نشان دهنده‌هوای گرم و داغ 
منطقه است.بیشتر ساکنان ان‌عرب زبان هستند. 
مردم آن کشاورز و باغدار و دامدارند و عده‌ای از 
آنها هم به تولید صنایع دستی مشغول هستند. 

علیرغم اینکه این روستا چندان برای همه 
شناخته شده نیست. | ثار تاربخی متعددی در 
آن وجود دارد که از جمله آنهامی‌توان به معبد 
زیگورات چغازنبیل اشاره کرد.این معبد که 
درست در کنار روستاخودنمایی می کند ۱۳۰۰ 
سال قبل از میلاد مسیح بنا شده است. اهل فن تاریخ 
ان رابه دوره‌عیلامیان منسوب کرده‌اند و چنانچه 
نقل شده است. یک پادشاه عیلامی به نام اس 
کال "دستور ساخت آن راداده‌است.نمای خارجی 
معبداز جنس کاشی و آجرهای لعاب‌دار است به 


رنگهای آبی..سبز و زرین فام. این بنادر هفت طبقه 
ساخته شده است و اینطور که گفته می شود آن رابه 
خدایان خود تقدیم کر ده‌بودند وعقیده‌داشتند که 
خدایشان در آخرین طبقه قرار دارد.بنای زیگورات 
چغاز نبیل بعد از تخت جمشید ومیدان نقش‌جهان 
اصفهان. سومین اثر ثبت شده‌ایران است که در 
فهرست آثار جهانی پونسکو قرار دارد. 

بقعه عباس بن‌علی نیز جایگاه خاصی بین 
مردم روستا دارد. این زیار تگاه یک کیلومتر با جاده 
چغازنبیل فاصله دارد. قدم زدن در روستاو ارام 
گرفتن‌زیر سایه‌در ختان‌نخل‌واناربه یک‌باره‌خستگی 
سفر رااز وجود می زداید. به خانه‌ها که نگاه‌می کنید. 
دوبافت ناهمگون رامشاهده‌خواهید کرد.درست 
مثل بسیاری از روستاهای دیگر, بافت جدید که با 
مصالح آجر.سیمان و آهن ساخته شده‌اند وبافت 
زیبای قدیمی که دارای سقفهای تخت و پوشیده از 
چوب و شاخ و ب رگ درختان هستند. 

از غذاه‌ای خوش طعم این روستا هم غافل 
نشوید.پیشنهادمی کنیم حتما اش توله.دبس.اکت. 
شعت. اچعاب و غمیضه را امتحان کنید.از شهرهای 


اندیمشک.دزفول و شوش می توانید باجاده‌های 
آسقالت و متاسب عاا روستاسقر کنید. 


در محصر اسلا استادمحمدکاظم‌نیکنام 


یکی از شیعیان خدمت حضرت امام 
هادی (ع) ش رفیاب شد و عرض داشت:به 
مقداری پول نیاز خیلی ضر وری دارم 
امام (ع) فر مودند: پولی به همر اه ندارم 
ولی آبرو دارم بیا به مسجد برویم. 

امام‌هادی (ع) خطاب به مومنینی که 
درمسجد بودند فر مودند: 

یکی از برادران ایمانی از من طلب وجهی 
کرده من متاسفانه مبلغی در اختیار نداشتم 
تاحاجت اورابر آورم. ایا در بین شما کسی 
هست تا گره‌از کار وی بگشاید ؟... 

چند نفر اعلام آماد گی کردند. 

امام (ع) فر مودند: شما بی رون بيایید. 
آنگاه‌دب ا دست انها 
مایه گذاشته و مشکل او رابرطرف کردند. 
در روایت داریم که خدای رحمت کند کسی 
را که برای کمک به در مانده‌ای واسته خير 
گردد. از اینجامی‌فهمیم نه تنها پول و علم 
و آگاهی ز کات‌دارد.بلکه آبرووحیئیت 
اجتماعی نیز ز کات دارد. حتی زور و توان 
جسمی و شکرانه بازوی تواناء گرفتن دست 
ناتوان است. 

یکی از اساتید محترم دانشگاه می گفتند: 
دانشجویی داشتم که در رشته پزشکی 
تحصیل می کرد ولی به علت فقر مالی تصمیم 
به‌ترک تحصیل گرفته بود. شسرح حال او 
رابرای فرد متمولی گفتم و از وی خواستم 
مخارج تحصیل این جوان را تا پایان دریافت 
مدرک د کتری تقل کند. به لطف خداوند 
اونیزپذیرفت. شماببینید خداوند تبار ک 
تعالی نیز از آبروی خود برای رفع مشکل 
بند گانش گویی مايه می گذار د.به‌اين یه 
کریمه توجه کنید. 

من ذاالذی یقر ض |... قرضا حسنا... 

کیست که به خداقر ض الحسنه بد هد ... 
گویی خداوند دست خود رابرای دریافت 
کمک جهت رفع مشکل دیگر بند گانش دراز 
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یک روز زدیا و عجیب 


"رابین اوردن "سلانه سلانه مسیر موج شکن 
بتونی راقدم زد ووقتی به 'فری رسید.درش را 
باز کرد. شش هفته‌ای می‌شد که مسئّولیت انجار | 
به عهده گرفته بود و در این مدت. به‌عنوان مدير 
اسکله جزیره مولی. صدها بار این کار را انجام داده 
بود و آن را کاملاً از بر بود.مولی: بندر گاه کوچکی بود 
که سر راه رودخانه‌های بلک وود و اسکات. نزدیک 
آ گوستادر غرب استرالیاقر ار داشت و فقط ۳۰۰ 
خانوار در آن زند گی می کر دند. رابین لحظه به لحظه 
اوضاع را کنترل می کرد و وظیفه مراقبت و حفاظت 
از فری آن بندر گاه رابه خوبی انجام می‌داد. فری 
وسیله ای همچون قایق بود که ماشین‌های منطقه با 
ار تفاده از آن ۵ سمتر داخل آب‌ترددمی کردند 
تابه خشکی و محل کار وزند گی‌می‌رسیدند واین 
تنها راه دسترسی عمومی به جزیره‌بود. _ _ 

هوای تر و تازه و باطر اوت صبحگاه ماه اگوست 
حسابی رابین رابه وجد آورده‌بود.او وظایفش را 
انجام داده‌و تایک ساعت دیگر هیچ کاری‌نداشت 
برای همین به یاد کارهای عقب افتاده‌اش افتاد. به 
خودش گفت بهتر است بر ود و به کارهایش بر سد 
و زودبر گردد.ساکنان جزیره کوجک بعد از سالها 
رفت و آمد.دیگر راه‌وچاه‌سوار کردن‌ماشین روی 
ف ری رابلد بودند و وقت‌هایی که رابین نبود. تمام 
نکات ایمنی قبل از حر کت رارعایت می کر دند ولی 
رابین آن روز سر پستش بود ومی‌خواست خودش 
از همه چیز اطمینان داشته باشد و با خیال راحت و 
فکری آسوده روزش را به شب بر ساند. 

رورا گر وت ردک 
موتور آن توقف کرد راننده‌اش تونی بود. دوست 
صمیمی رابین که در جزیره زند گی می کرد. رابین 
برایش دست تکان داد و با لبخند. حال و احوال کرد. 
ماشین دوم هم در حال نزدیک شدن به فری بود. 
یک‌هیوندای ۴در که راننده‌اش. یکی از مسن ترین 
افراد جزیره بود. مردی دوست داشتنی و قابل 
احترام که همه دوستش داشتند واز معاشرت بااو 
لذت می‌بر دند. رابین برای او هم دست تکان داد و 
از دور احوالیرسی کرد. ۱ 

پرنده‌ه هم در آن هوا | وازه‌خوانی‌شان چند 
برابر شده‌بود و زلالی و شفافی اب روان رودخانه هم 
گویی بیشتر به چشم می آمد. رابین از دیدن آن همه 
زیبایی حس خوبی داشت وانرژی مثبت می گرفت. 
باخودش می گفت: چی از این بهتر ؟ بعد از سالها 
کار کردن وزحمت کشیدن وم دام این طرف و 
آن طرف رفتن, حالا شغل خوبی دارم و دوران 


1 
۹ ۵ ات 


میانسالی‌ام رادر فضایی دل‌انگیز و آرام بامردمی 
دوست داشتنی سپری می کنم. او سه پسر داشت 
که به خوبی بزر گ شده بودند و حالا هر کدام برای 
خودشان زند گی موفق و درخشانی داشتند. رابین 
همان‌طور که جریان زند گی‌اش رااز گذشته تا آن 
روز مرور می کرد. به دور و برش نگاهی انداخت. 

صدای گوشخراش و عجیب موتور یکی از 
ماشین‌ها.سکوت و آرامش بندر گاه‌رابه هم ریخت. 
این صدای عجیب از ماشین راننده مسن بود که به 
طرز عجیبی شتاب گر فته بود و باسرعت در امتداد 
فری پیش می‌رفت. که ناگهان از یک طرف به 
زنجیرهای کناره‌فری برخورد کرد واز طرفی دیگر 
با سرعت به سمت رودخانه بلک وود پیش رفت. 

همه جیز در جند لحظه اتفاق افتاد و رابین و 
تونی همان طور با تعجب و در شوک به چر خش ۱۸۰ 
درجه‌ای ماشین درست لحظه‌ای که داشت درون 
رودخانه پرت می‌شد چشم دوخته بودند. حالا فقط 
کلاه پیر مرد دیده می شد و ماشینی که تقریبا بیشتر 
آن در آب فر و رفته بود. رابین خوب می‌دانست اگر 
دیر بجنبد. کار از کار می گذرد و ماشین و پیرمرد 
غرق می‌شوند. بیسیم رابر داشت وباهمسرش 
تماس گرفت. همسر رابین مسئول کارهای دفتری 
| نجابود ودر آن لحظه در دفتر.یشت میزش نشسته 
بود و به کارهای روزانه‌اش رسید گی می کرد. رابین 
مثل هميشه خونسرد و آرام بود. به همسرش گفت: 
به یه قایق نی از دارم.اورژانس روهم خبر کن. یه 
ماشین افتاد تو رودخانه." 

همسر رأبین فوری دست به کار شد. کوشش 
می کرد وقتی با اورژان س تماس می گیر د خودش 
راکتت رل کن د وجلوتفس تفس زدن ش رابگیرد 
الی خوب‌می‌دانست که رسیدن کمک از | گوستا 
دست کم ۱۵ دقیقه زمان می‌بر د. او و رابین به چنین 
موقعیت‌هایی آشنایی داشتند و آموزشهای لازم 
رادیده‌بودند. انهاسالهادر اتش‌نشانی کار کر ده 
وبارها شایستگی خودشان رانشان داده بودند. 
بخصوص رابین که در بحرآن می‌توانست خودش 
رابه خوبی کنترل کند و هميشه آرام و منطقی بماند. 
الی بااورژانس تماس گرفت. در دلش می گفت چه 
اورژانس به‌موقع بیاید چه تاخیر داشته باشد. رابین 


یک نفر باشد که بتواند به پیر مرد کمک کند. ان یک 
نفر شوهرش رابین است. 

یک شناور نجات به سوی پیر مر د پرت می کرد و با 
فریادازاومی‌خواست شناور رابگیر د. راننده گیج 
اما هنوز به هوش بود. آب. ماشین راپر می کرد. و 
دراین گیر ودار راننده مسن نمی توانست شناور را 
بگیر د.شیشه جلو ماشین هنوز از اب بیر ون بودو 
دیده‌می‌شد. راننده همان طور که با درماند گی به 
رابین نگاه می کرد.دست و پامی زد و سعی می کرد 
شیشه جلو ماشین رابگیرد و هر طور شده خودش را 
نگه‌دارد. بعدهارابین فهمیدراننده که اواخر هفتاد 
سالگی اش راپشت سر می گذاشت. شناهم بلد نبود و 
به همین خاطر شدت وحشت زده به نظر می ر سید. 


ارامش در بحران 

رابین باخودش گفت باید هر چه سریعتر 
و رابین می‌دانست فشار آب نمی گذارد درهای 
فر صتی نداشت. ثانیه‌ها به سر عت سیری می‌ شد ند 
می‌زد که وقت تنگ است و حتی لحظه‌ای تاخیر 
ely ISN‏ 
کار بیفتد. پیر مر د بیجاره راز پنجره‌ماشین بیرون 
بکشد. بنابراین فریاد زد: شیشههارو بده‌پایین 
هروا 

رابین در منطقه‌ای بزر گ شده بود که رودخانه 
یادریا نداشت ودر شنا کر دن جندان ماهر نبود. 
پس فور | خطر های احتمالی رادر ذهنش مر ور و 
بررسی کرد و فهمید تا خودش رابه ماشین برساند. 
حتماتاعمق ۱۵متری فرورفته واین عمق.بیش 
از تصور رابین بود. و توان شنا کر دن در عمق ۱۵ 
متری رودخان ه راهم در خودش نمی‌دید.واین 
می‌توانست هم برای خودش خطر ناک باشد هم 
نداشت.باید بین بد و بدتر یکی راانتخاب می کر د. 


ماشینی که راننده سن بالایی داشت در رودخانه افتاد و خیلی زود زیر آب فرو رفت. رابین؛ متصدی اسکله چیر 
زیادی از شنا نمی دانست امکاناتی هم برای نجات ان پیر مرد نداشست 


بازهم کوشش کرد تا آرامش خودش راحفظ کند. 
بعد تصمیم گرفت خودش رابه فری برس‌اند. پس 
باید ریسک می کرد. نجات جان یک انسان در بین 
بود و این برای رابین اهمیت زیادی داشت. 
ناگهان به سوی رودخانه دوید و در چشم برهم 
زدنی» خودش رابه اب انداخت اما به محض اینکه 
بدنش سردی آب راحس کرد. به نفس‌نفس افتاد. 
فقط چند ثانیه طول کشید تاخودش رابه ماشین 
برساند.ماشین در آب غوطه ور بود. رابین تلاش 
کرد گوشهای از آن رابگیرد اما شناور بودن آن 
در آب کار رادشوار می کرد. جیزی نمانده بود 
که ماشین معلق رابین راهم زیر آب ببرد وغرق 
کند. رابین فهمید این راه مناسبی نیست و نمی تواند 
ماشین رامتوقف کند و پیر مردرااز آن‌بیر ون بکشد. 
از طر فی ز مان نداشت و نمی توانست تارسیدن قایق 
و گروه‌امداد و نجات دست روی دست بگذارد و 
منتظر بماند. باید هر طور شده فری را تا نزدیکی 
اتومبیل می آورد و بقیه کارها راانجام می‌داد. بلند 
گفت: "همین طور خودت رو نگه دار. من دارم میام 
بیارمت بیرون. نگران نباش. فقط چند دقیقه ... 
رابین با تقلا خودش رادوباره به فری رساند. 
راننده آن یکی ماشین یعنی تونی با تلفن بادفتر و 
همسررابین حرف می زد و جد بد تر ین اطلاعات را 
دراختیارش می گذاشت.رابین از اوخواست یک 
چکش پیدا کند. بعد مسیر فری رابه سوی ماشینی 
که در حال غرق شدن بود. تغییر داد. کنترل فری 
سخت بود و رابین باید طوری آن را هدایت می کرد 
که دقيقاً با فاصله مناسبی از ماشین متوقف شود و 
اتفاق تازه‌ای نیفتد. قسمت عقب قایق. مستقیم روی 
سقف ماشین ابستاد. حالا ماشین ثابت شده بود ولی 
بادماغ در آب فرو رفته بود. وزن موتور مثل آهنربا 
آنراپایین می کشید. حالاتنها شیشه عفآن 3۱ 
می‌شد. رابین و تونی دنبال راننده گشتند اما اثری از 
پیر مرد دیده نمی شد. 


‌ 


سس 3 
ب رد 

رابین چکش را گرفت وروی 
ماشیندستر سی داشته باشد 
شاید بتوان د آن راخرد کند.او 
راخرد کند. دستش راپایین 
بردوبه این طرف و آن طرف 
تکان داد و از راننده خواست 
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ان رابگیرد. رابین فریاد می زد 
تا مطمئن شود راننده صدایش 


رامی‌شنود. ناگهان دستی. دستش را گرفت. 

پیر مرد با مشقت زیاد خودش رااز صندلی 
N E E ET‏ 
کشید تاصورتش رااز آب بیرون بیاورد ونفسی 
تازه کند. اما هیچ راهی وجود نداشت که راننده بلند 
قد و چهارشانه از پنجره بیرون بياید. او در زاویه‌ای 
قرار داشت که فقط بینی و دهانش بیرون اب بود و 
شانه‌ اش هنوز گیر بود. رابین تصمیم گرفت پیر مرد 
رازیر آب‌بر گر دان د وبه‌او کمک کند زاویه‌اش را 
تغییر دهد. به پیرمرد گفت: نفس عمیق بکش. 
نترس. من مراقبم و نگهت می‌دارم. بچر خ و با فشار 
پا خودت رو به بالا هل بده." 

راننده‌تمام توصیه‌ه ای رابین رامو به مواجرا 
کرد. چند نفس عمیق کشید. رابین آورابه طرف 
عقب ماشین و زیر آب فشار داد. پیر مرد را جر خاند. 
مرحله بعد این بود که پیر مرد با فش ار پاء خودش را 
به بالا پرتاب کند. این اتفاق افتاد واو درست مثل 
یک چوب پنبه از بطری بیرون زد. رابین و تونی دو 
دست پیر مر د را گر فتند و از ماشین بیرون کشیدند. 
رابین کوشش می کرداورا آرام کند.اماپیر مردهنوز 
مضطرب بود وبه شدت می لرزید ونمی‌توانست 
حرف بزند. اما وقتی به خودش مسلط شد و توانست 
چیزی بگوید. تازه رابین فهمید دلیل نگرانی پیر مرد 
جیست. نوه‌اش درون ماشین بودا 

حالا دیگر ده دقیقه‌ای بود که ماشین زیر اب 
رفته بود و فقط شیشه عقبش دبده می‌شد. رآبین و 
دیگران متوجه وجود کود ک در ماشین نشده بودند. 
شاید دیگر هیچ امیدی وجود نداشت و تلاش رابین 
و بقیه واقعا بی‌نتیجه بود. اما رابین نمی خواست هیچ 
امید وفر صتی رااز دست بد هد.او با ناامیدی میانه‌ای 


نداشت برای همین دوباره دست به کار شد. این بار 
مساله جدی‌تر هم بود. پای یک کود ک درمیان بود 
و کوچکترین خطایی می‌توانست عواقب ناگواری 
داشته باشد. رابین فقط یک راه داشت. با جکش 
مشغول خرد کردن بقیه شیشه عقب ماشین شد. 

رابین دستش رااین طرف و ان طرف جر خاند. 
اسم دختر رااز پدربز رگ نگرانش پر سید و چندبار 
صدایش زدولی جوابی نشنید. رابین کوشش می کرد 
ارامش خودش راحفظ کند. ولی واقعا دشوار بود. 
در دل دعامی کرد که تادیر نشدهنوه‌راننده راییدا 
کند آن هم زنده و سلامت. ناگهان دستش چیزی 
رالمس کرد.رابین خوشحال شد و دستش را کمی 
پایین‌تر برد. باصدای بلن د گفت: پیداش کردم! 
خدارو شکر..." 

دعامی کرد اتفاق بدی نیفتاده باشد و دختر زنده 
باشد.بالا خره‌دختر ک رااز ماشین بیرون کشید. 
تونی و پدربز رگ به کمکش شتافتند ودختر شش 
ساله بی‌جان را گر فتند. دختر نفس نمی کشید.رابین 
خیلی‌سریع دست به کار شد.در زند گی حرفه‌ای 
خود بارها در این موقعیت گرفتار شده بود و کارش 
راخوب بلد بود. عملیات احیاراانجام داد. دختر 
هیچ وا کنشی نداشت. پیر مر د نگران بود واشک 
می‌ریخت. رابین با فر یاد از همسرش خواست بار 
دیگر با اورژانس تماس بگیر د و فوری و حیاتی بودن 
موقعیت رابرایشان شرح دهد. پدربز رگ امیدش 
را کامل از دست داده‌بود. گوشهای نشست بود 
واشک می ریخت که رابین فریاد زد: بر گشت... 
در 

صدای آژیر آمبولانس به گوش می‌رسید و 
جند لحظه بعد. گر وه‌امداد از راه‌ رسیدند و ماسک 
اکسیزژن رابه دختر شش ساله وصل کر دند. 
پدربز رگ نمی‌دانست باجه زبانی از رابین تشکر 
کند. او زند گی خودش ون وه‌اش رامدیون 
رابین و آرامش و هوش وذ کاوتش بود. 
حالا جمعیت اطر اف اسکله ابستاده 
بودند و ماشین راتماشامی کر دند 
ودرباره‌فداکاری‌رابین باهم 
حرف می ز د ند. 
ساعتی بعد رایین 


درباره اتفاق آن روز 
صحست مد 
الى به همسرش گفت 
اطمینان داشتم موفق 
می‌شوی جان پیر مرد 
رانجات دهی. 
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خبرش را خواهرم" به من داد. از قرار معلوم شخصیت اول این ماجرای واقعی از همسایگانش بود. 
آنطور که خواهرم می گفت. افسانه" از سالها قبل با خواهرم صمیمی بود و همه درددلها و رازهای 
زند گی‌اش رابه اومی گفت وبه همین خاطر در جر یان کامل زند گی افسانه وهمسرش شروین 
قرار داشت. آن روز, یعنی هفده ماه قبل فکرش راهم نمی کردم که حدود یکسال ونیم بعد روایت 
ساده‌ای را که یک خواهر با برادرش در میان می گذارد به عنوان "داستان زند گی تقدیمتان کنم. 
علتش هم این بود که به نظرم آنچه در "اپیزود اول "این زند گینامه رخ داده بود کمی تکراری بود 
و نکته عجیبی در خود نداشت برای همین آن راشنیدم و به گفتن فقط یک جمله بسنده کر دم: 


انشاا... همه چیز به خر می گذر ه..." 


بعد از آن رویدادهایی که در این هفده ماه بر آن خانواده گذشت. کم کم آن رااز حالت یک 
زند گی عادی خارج کرد تا... چهار ماه قبل که به نوعی پایان ماجرا بود. با این حال من باز هم صبر 
کردم که اگر اتفاق جدیدی برای افسانه. شروین یاعسل رخ داد. در جریانش قرار بگیرم و آن را 
تکمیل کنم, که اتفاق جدیدی رخ نداد و... و حاصل کار این شد که تقد یمتان می‌شود. 


اپیز ود اول: 

حسر تی تصمیم ساز ... 
به زبان نیاورد که: نگذاشتی غذا درست از گلومون 
پایین بره... گذاشت شروین آخرین لقمه راهم به 
دهان بگذارد و از سر میز شام بر خیز د و کنار بالکن 
بایستد وهمین که سیگارش راروشن کرد رو به او 
همه پدر و مادرهایی که یه بچه از بهزیستی میارن 
اشتباه می کنند؟.. 
می کرد بدون هیچ معطلی پاسخ می‌داد: آمن که 
خوشبختم.امااگر قرار باشه پدر باشم دلم می خواد 


که 
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بچه خودمون رو داشته باشیم. نه بچه مر دم e‏ 

ان شب ولی چون پاسخهای زنش رااز حفظ بود 
ومی‌دانست مقابل منطق او کم می | ورد و دوباره 
این بحث ادامه بیدا خواهد کرد. جاره‌ای نداشت جز 
و هر گز به همسرش نگفته بود به زبان بیاورد: 
آوردن بچه از بهزیستی موافقم.اماواقعیت اينه که 
پدر و مادرم... 

افسانه حرفش را قطع کرد: 

_واقعیت اينه که بدر ومادرت بااین کار مخالفند 
و معتقدند برای خانواده اصیل و محترم شما این کار 
درستی نیست واگر قر اره‌اونا صاحب یک نوه‌باشند. 
باید از رگ و ريشه خاندان معظم کمانی باشه!... 

شروین جند ثانیه سکوت کرد وبهتزده‌شد.جون 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی lسٽ Tayeb akbarzadehl14@yahoo com‏ 


Mohsen.akl@gmail com 
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افسانه عین جملاتی را که مادرش در این جند ماه به 
او گفته بود به زبان آورد.بدون حتی یک کلمه زياد و 
کم... مطمئن شد که پدر یا مادرش با افسانه حرف 
زده‌اند. و این اطمینان رابایک سوال به زبان اورد: 
"مامان و بابااینجا بودن؟" 

افسانه بادوفنجان‌چای ب هبالکن آمد وروی 
صندلی نشست و شوهرش راهم به نشستن دعوت 
کرد وبه آرامی گفت: 

_نیومدن.صبح که برای خرید رفته بودم مامان 
خانمی تلفن‌ز دوصحبت کر دیم.انگارروش نمی شد 
حضوری حرف بزنه... مخصوصا واسه گفتن آخرین 
راه حلی که به نظر شون ر سید ه... 

شروین روی صندلی نشست ودست زنش را 
گرفت و عاشقانه شروع به گفت و گو کر د: 

_افسانه‌جان.عزیزدلم... توبه حرف پدر 
ومادرم چیکار داری؟ خودت خوب می‌دونی که 
من توروبه همه ترجیح میدم. نه فقط به بچه‌ای 
که نمی‌تونی به دنیا بیاری.... حتی حاضرم... و به 
خودشون هم گفتم که از پدر وم ادر و خواهرام 
هم بگذرم.... چه بر سه به اینکه برای داشتن یه بچه 
مجبور بشم با یه زن دیگه ازدواج کنم... 

در میتی ار میاه شا 
او که از صبح و بعد از تماس مادررشوهرش اورا 
"مامان‌خانمی صدامی کر دند خودرا آماده‌اين 
حرفها کر ده بود. نفس عمیقی کشید تابفضش فرو 
بنشیند وچای رابه دست شوهرش داد وبانگاهی 
که پر از عشق و صداقت بود پاسخ داد: 

-شروین جان...» من خوشبخت ترین زن دنیا 


و“ 


هستم چون عاشقترین مر د جهان شوهر مه... 
بگذار صادقانه‌باهم حرف بزنیم عزیزم.تا 
همیشه از زند گیش کنار گذاشت‌این‌همه 
متلک غیر مستقیم و حتی توهینهای مستقیم 
خان_واده شوه رش رو تحمل می کنه و هر گز هم 

این راشروین گفت و افسانه حرفش راادامه داد: 
مثل تو همه این هزینه‌ها رو داشته باشه. من حاضرم 
صادقانه‌ات مال من باشی| 

زن و شسوهر که هر دوسی و شش ساله بودند و 
گذرانده‌بودند.لحظاتی در چش مان هم غرق شدند 
و عشق تار و پودشان راداغ کرد. تابالاخره افسانه به 
آشیزخانه رفت و با دو فنجان قهوه بر گشت و بحث 
توحتی به یک زن دیگه نگاه کنی» جه برسه باهاش 
N a ۲ eV‏ 
ازدواج کنیاوقتی مامان خانمی داشت می گفت به 
فکر ازدواج قراردادی موقت برای توئه قلبم داشت 
می‌ایستاد.امابعد ‏ که فکر کر دم دیدم‌این تنهاراهیه 
که پدر و مادرت به آرزوشون برسند... 

شروینآخم کرد و خش مش راب آصداقت به 
زبان اورد:حتی فکرش روهم نکن اقرارنیست 
هر چی پدر و مادرم میگن من بگم چشم!..می‌دونم 
که‌مادرم اصرار داره‌من بادختری که نمی‌دونم از 
کجا پیداش کر ده و باهاش حرف زده عقد موقت" 
کنم و ازش صاحب بچه بشم و طبق قراری که با اون 
دختر گذاشته» به محض متولد شدن بچه و گرفتن 
ومن هم در کنار تو زند گی رو ادامه بدم.... این حر فها 
راده بار از مادرم شنیدم و بیست بار هم بهش گفتم 
نه! یس دیگه حر فشو نزن افسانه جان!... 

افسانه که‌نمی‌دانست شوهرش از تهد ید 

_اینطوری‌هم نمیشه ش وین جان.مادرت 
نهد بد کر ده که اگه... 

شروین صحبت زنش را تکمیل کرد: 

که گه موافقت نکنم.اول از همه اجازه‌نمیده 
توی‌این خونه زند گی کنیم.بعد هم منواز آژانس 

اقسا ا کے ما اا رفرش بر کور 
وبا مهربانی گفت: نمیشه شروین جان. خودت هم 


... اینطور که مادرت می‌گفت, دختر فقیری رو میشناسه 
که بیست و یک سالشه.زن نجیب و ابرومندیه. با شسوهر 


نامرد ش که می خو است‌باهاش کاسبی کنه فقط دو ماه زندگی 
کرده و طلاق گرفته. الان هم خیلی به پول نبار داره... 


سالهادر نازونعمت بز رگ شدی.الان هم پونزده 
ساله که مدیر تشکیلات تجاری پدرت هستی.... 
تنهایسر خانواده‌ای واوناهوات رو دارند....شاید 
الان از روی تعصب و عشق به من راضی باشی همه 
جیزرونادیده‌بگیر ی اما حقیقت زند گی جیز دیگه 
ایه شروین جان....تونمیتونی به جای‌آین خونه 
دویست متری, تویه آپارتمان ۰ ۵متری زندگی 
کت ورانند هآ روبع از مد تی تمس 
و نمی تونی دوام بیاری. اون وقت بی حوصله میشی 
وبگومگوهامون شروع میشه. ترس من ازاینه که 
مخالفت کار رو خرابتر کنه و یک روز مجبور بشیم از 
هم جدا بشیم. منظورم رو می‌فهمی عزیزم؟ 

گویی خود شروین هم حقایق تلخی را که زنش به 
زبان می آورد باور داشت. یالااقل به آنها فکر کرده 
بود که سکوت کرد تا افسانه بگوید: 

_اینط ور که مادرت می گفت. دختر فقیری 
رومیشناسه که بیست ویک سالشه.زن نجیب و 
آبرومندیه.باشوهر نامردش که می‌خواست‌باهاش 
کاسبی کنه فقط دو ماه زند گی کر ده و طلاق گرفته. 
الان هم خیلی به پول نیاز داره. وقتی مامان خانمی" 
باهاش حرف زده‌قبول کر ده در قبال در یافت جند 
میلیون به این ازدواج موقت قراردادی تن بده و 
بعد از اینکه بچه رو تحویل تو داد و براش شناسنامه 
گرفتی, دیگه کاری با زند گیمون وبا بچه‌اش نداشته 
باشه.مادرت هم بر ای‌اینکه‌مبادادختره‌بعد آمدعی 
بشه قر ار شده‌ازش يه سفته مبلغ بالا بگیره که اگه 
روزی خواست بازی دربیاره.با اون سفته بنشوندش 
را ار هه یو E‏ 
می گذره. پدر ومادرت به آرزوشون می‌رسند. من 
وتسوهم صاحب بچه میشیم. پدر یه بچه از خون 
خودت... و من و توهم تا آخر عمر باهم خوشبخت 
خواهیم شد! 

شروین سیگار دیگری روشن کرد و گفت: 

_اگه تواینطوری راضی هستی افسانه جان. 
من حرفی ندارم!...لبخند رضایت بر لبان زن جوان 
نشست و جمله آخر را گفت:فقط یک خواهش ازت 
دارم شروین!شاید مادرت قبول نکنه....اماامیدوارم 
توبپذیری. در خواستم اينه که قبل از اینکه اون دختر 
رو عقد کنی» من باهاش حرف بزنم. 

شروین محکم و با اعتماد به نفس گفت: 

-حتماً.. مهم نیست مادرم قبول کنه یانه...؟ 
اصلا لزومی نداره مامان خانمی از دیدار توواون 
دختر باخبر بشه. به عسل هم میگیم چیزی به مادر م 
نگه! 

افسانه دست شوهرش رادر دست گرفت و 
زمزمه کرد: اسم قشنگیه... عسل! 


اییز ود دوم: 


نزدیک به چهل وسه‌ساعت قبل از اینکه 
شروین بادختر جوانی که هر گز اوراندیده 
بود عقد موقت " کند. افسانه به او زنگ زد. حال 
ورسمی گفت: " آدرس خونه تون رو بده‌می‌خوام 
بیام پیشت.,باهات کمی حرف دارم....اشکالی 
که نداره؟" 

دخترجوان که صدایش کاملآمی‌لر زید, 
سلامی را که افسانه نکر ده‌بود پاسخ‌داد: سلام 
خانم....اصلا اشکال نداره....فقط راستش رو 
بخواین خونه ما... یعنی اتاقی که داخلش زند گی 
می کنیم _خیلی دور و درب و داغونه.... می‌خواین 
بریم پار ک؟ یا من بیام خدمتتون؟" 

افسانه لحظه‌ای این نظر عسل رایذیر فت. اما 
یادحرف مامان خانمی افتاد که گفته بود: به 
شروین گفتم طوری باهاش رفتار کنه که پس فر دا 
یادش نره حتی واسه آومدن به محضر يه مانتوی 
آبرومند نداره! یاداین جمله مادرشوهرش که 
افتاد. خبائتش رابا مهربانی به زبان آورد: 
۱ -نه عزیزم....نمی خوام که بیام مهمونی. 
ادرس بده پیدمی کنم... 

-چشم... یادداشت کنید خانم... 

افسانه آدرس رایادداشت کرد نگاهی به 
ساعتش انداخت که ۲ بعد از ظهر بودومی‌دانست 
که شروین تااساعت ۷ غروب به خانه نمی آید. 

سوار ماشین شاسی بلند و گر انقیمتی شد 
که صبح آن روز شوهرش لابد برای اثبات 
حسن نیتش-برای او و به نامش خریده بود وبه 
سوی ادرسی که در دست داشت راه افتاد. حتی 
نمی‌دانست آن منطقه فقیر نشین که در حاشیه 
تهران قرار داشت کدام طرف است. 

به‌سختی وباپرس وجوی‌فراوان به آنجا 
رسید وپرس ان پرسآن‌وارد کوچه‌شد.ازنگاه 
مردمی که یقیناً تا آن روز کمتر ماشینی رادر آن 
محله دیده بودند کمی نگران شد و حتی داشت 
از رفتن منصر ف می‌ شد که «عسل» رادید که 
سر کوچه شان منتظر ایستاده و برایش دست 
تکان می‌دهد. 

مانتویی‌برتن‌داشت که‌یک روزرنگش‌قهوه‌ای 
بوداروسری مشکی بر سر داشت و کفشهایی 
مردانه یوشیده بود و با دیدن ماشین افسانه پاتند 
کر دو کنار پنجره‌ایس تاد وبادستپاچگی‌شروع 
به حرف زدن کرد: «سلام خانم.... ببخشین که 
براتون زحمت شد.ماشین روتوی کوچه بن بست 
بغل خونه همسایه مون افسر خانم پار ک کنید. 
پسرش هم مواظبه... بیرون بگذارید می‌تر سم 


ادامه دارد 
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شلمچه " زمین مسطحی بین بصره و خرمشهر است و ارتش صدام برای دفاع از بصره بود که به کمک ارتشهای قد ر تمند 

شرق و غرب پیچیده‌ترین طرحهای دفاعی را در این منطقه اجرا کرد و همه نوع آتشباری سبک و سنگین در سر راه آن 
کار گذاشت تا از پیشروی نیروهای ایرانی و سقوط بصره جلو گیری کند. په راستی باید گفت نبرد شلمچه جنگ با موانع 
ه بود که فرزندان دلیر ایران در عملیات کربلای ۵ با آن روبرو بودند و درحمله‌ای برق اسا این دز 
شکستند. رزمند گان در ۱٩‏ دی سال ۵ در اوج سرمای استخوانسوز شبهای شلمچه 
از آبهایی که ارتش صدام درجلوی خطوط دفاعی خود رها کرده بود. عبور کردند و در حمله‌ای برق اسا در میان بهت 
و ناباوری دشمن با عبور از جدیدترین موانع نظامی» خاکریزها و تونلها گذشتند و سنگرهای مستحکم و همچنین موانع 
هلالی‌های معروف رادر هم کوبیدند که دشمن ناگزیر با دادن تلفات بسیار شکست را پذیرفت و از منطقه گریخت! 
صدای سبز بسیج همزمان با سالگرد عملیات غرور آفرین "کربلای ۵" 
ز رح س لام ورن در ان ععلیات عاجز است وه بقل سه خاطره از ومد کی که دا 


صدای سبز بسیج 


پرشمار و پیچید 
اسطوره‌ای ار تش بعث را در هم 


لیات حضور داشتند. بسنده ه 


روحا... گنج خانلو از اهالی‌شهر ستان خدابنده 
در استان زنجان است که در دوران دفاع مقدس 
همراه‌بار زمند گان‌لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب در 
عملیات کربلای ۵ حضور داشت واز خاطر ات 
ای شش EE‏ ان سنمیز 
منطقه شلمچه این چنین سخن می گوید: 

رزمند گان شجاع غواص در نیمه شب باعبور از 
اب به خطوط دشمن نفوذ کردند و با در هم کوبیدن 
مواضع و عقب راندن دشمن. راه‌مانور نیر وهای پیاده 
باز شد.من که به همراه دیگر نیر وهای گردان در 
پشت خاکریزی در ضلع شرقی آب گرفتگی مستقر 
بودیم باروشن شدن‌هوابه حر کت و پیشر وی ادامه 
دادیم. رزمند گان گردان از روی جاده خاکی که در 
میان آب گرفتگی ودر زیر آتشباری دش من بود به 
پیشروی ادامه دادند. امابااشدت گرفتن گلوله باران 
توپ و خمپاره‌های دشمن بر روی جاده به ناچار از 
ادامه حر کت بازماندیم و با دستور فر ماندهی گردان 
دوباره به پشت خاکریز باز گشتیم. 

کمی که از شدت آتشباری دش من در منطقه 
کاسته شد.بادستور فر ماندهی من همر اه با تعدادی 
از نیروهای گردان سوار بر قایق از قسمت شمالی 
منطقه عبور کردیم و به منطقه پنج ضلعی معروف 
رسیدیم و در کانال خاکی که شب گذشته به تصرف 


رزمند گان در آمده‌بود. مستقر شدیم. وجود اجساد 


FET‏ شهی_دحاج احمد غلامی 
مک 
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فراوان نیروهای بعنی که در داخل کانال و اطراف 
پراکنده بود از نبردی سخت و دشوار و تلفات سنگین 
حکایت می کرد. در داخل کانال شروع به حر کت 
کردیم ونزدیک غروب افتاب بود که پس از خارج 
شدن از کانال در داخل سنگرها پناه گرفتیم. 

دفاع با مهمات دشمن! 

نیروهای گردان در منطقه پنج ضلعی و کانال 
پرورش ماهی مستقر شده بودند تا در تاریکی هوا 
به اجرای مر حله دوم عملیات بپر دازند و به مواضع 
دشمن حمله کنند واین درحالی بود که پیشتر 
قسمتهای منطقه عملیاتی توسط دشمن به زیر آب 
رفته بود و تنهاراه‌رفتن به سوی‌سنگرهای‌دشمن. 
مملواز موانع و میادین مین بود. ماهم پس از گذشتن 
از کانال خاکی و مار پیج با نیر وهای بعثی در گیر شدیم 
ودر نبردی دشوار و در ظلمت شب به پیشر وی ادامه 
می‌دادیم که فهمیدیم باید در امتدادنهر خود رابه مقر 
فرماندهی دشمن برسانیم تادر دشتی که در میان پل 
پنجم و ششم قرار داشت. آن را تصرف کنیم. 

همچنانکه بادرهم کوبیدن موانع وسنگرهای 
دشمن گام به گام به پیش می‌رفتیم و اند ک مقاومت 
نیروه ای باقیمان ده‌دش من در منطقه رادر همم 
می‌شکستیم و به پا کسازی سنگرها به جامانده‌د شمن 
مشغول بودیم به پل پنجم رسید د 

بعداز عبور از پل در میان سنگرهای دش من 
ناگه ان باسدی از آتش و گلوله روبرو شدیم وبا 
شدت گرفتن آتشباری نیروهای بعثی.به سرعت 
اوباروتها رواد فاد ن امد رر 
مس طح برای استقرار نیر وهای پیاده ایجاد می‌شود) 
پایین آمدیم ودر کنار نهر و در پناه باروبه پیشروی 
ادامه دادیم. 


یم دارد به خاطرات ان دوران بیردازد.اما ‏ 


تا ردان یلار ار ام 
قناسه و دوربین دید در شب می کوشید ند رزمند گان 


راهدف قراردهند وهمچنانکه در حر کت بودیم. 
ناگهان یکی از رزمند گان که در کنارم بود از ناحیه 
صورت هد ف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.اما 
باید به رفتن ادامه می‌دادیم که یکی دیگر از نیروهای 
گردان خود رابه من رساند و در سمت چپ شروع به 
حر کت کرد.هنوز مقداری از راه رانرفته بودیم که 
گلوله‌ای شلیک و حادثه قبل تکرار شد. گلوله زوزه 
کشان از کنار صورتم گذشت. به طوری که شدت 
داغی آن رااحساس کردم و سپس به سر همرزمم 
اصابت کرد واو بر زمین افتاد.بلافاصله از نير وها 
خواستم در جای خود باقی بمانند ودر پناه نهر وخاکریز 
سنگر بگیر ندو منتظر روشن شدن هوا بمانند. 

شرایط سختی بود.نیر وهای گردان در پناه 
خاکریز زمینگیر شده بودند و بر ای در امان ماندن از 
تر کش خمیاره درون سنگرها فر و رفته بودند. در این 
شرایط من به سختی خود رابه بالای خاکریز رساندم 
تابا د ید بانی از وضعیت نیر وهای دشمن باخبر شوم 
که یکد فعه در بالای خا کریز متوجه حضور یک افسر 
بعثی شدم که در گوشه‌ای از سنگر در مقر شان اسلحه 
به دست آماده‌مقابله و شلیک بود. هنگامی که دست 
بر ماشه برد.تا آن رابچکاند و وسط پیشانی‌ام راهدف 
قرار دهد. با یک خیز خود رابه پشت خاکریز پرتاب 
کردم و از مسیر گلوله گریختم. 

بااولین | ثار سپیده‌دم و فجر صادق بود که دستور 
حمله صادر شد و رزمند گان باحمله‌ای‌برق اساوهمه 
جانبه به سنگرهای دشمن یورش بر دند وسنگرها 
یکی پس از دیگری فتح شد وبه سوی پل ششم به 
پیشروی‌ادامه دادیم.اما آ تشباری سنگین دشمن و 


دلنو شته‌های به جا مانده از سردار شسهید حاج احمد غلامی همکی از فراق باران و درد 


دوری‌دراین سالهای انتظار حکایت می‌کند و به خوبی از حال و هوای اوسخن می‌گوید. 


اخرین دست‌نوشته‌های او قبل از شسهادت را تقدیم به روح بزرگ شسهید غلامی و دیگران 


باران شهددش می‌کنیم: 


همراه چرا کشتی و همراز چرارفتی /این گفته دیروز است/امروز که جا ماندم/دررحسرت 
دیروزم/میهمان تو خواهم شد/در وادی سرمستی /هر روز کنم ناله/هر وقت کنم زاری 


انفجار پی در پی گلوله‌های توپ و خمپاره باعث شد 
رزمند گان نتوانند از پل عبور کنند بنابراین من و سه 
رزمنده‌دیگر از داخل آب درون نهر عبور کردیم واز 
طرف دیگر یل در فاصله ده متری سنگرهای دشمن 
بیرون آمدیم و در گوشه‌ای مستقر شدیم و از همانجا 
باشلیک گلوله به سوی نیروهای بعثی وسر گرم 
کر دنشان به دیگر رزمند گان فرصتی دادیم تااز پل 
بگذرند وبعد از گذشتن آخرین نفر در دشتی که ميان 
پل ششم و هفتم بود مشغول پا کسازی سنگرهای 
دشمن شدیم و درحال عبور از پل بودیم که در گیری 
و نبرد به اوج خود رسید. 

دو طرف در گیر جنگ به نبردی تن به تن 
پر داختند ونارنجکهای یی در یی بود که به 
سوی یکدیگر پرتاب می کردند. نارنجکهایی 
که ر زمند گان به سوی سنگر های بتونی در مقر 
ری کر E‏ 
افسران بعثی به سوی خود ما بازمی گشت 
و همچنین نارنجکهای پر تاب شده‌از سوی 
دشمن هم قبل از انفجار به سوی آنها. در 3 
لحظات آولیه نبرد تن به تن با دشمن بود که از 
درون جوی آب ولجن بیرون آمدم که متوجه 
نارنجکی از سوی دش من شدم که در هواغلت زنان 
وپرواز کنان به سویمان می آمد ودر سمت چپ من 
به زمین افتاد. به سرعت به سمت مخالف پریدم تا 
از چنگال تر کشهای آن در امان‌بمانم.امامتاسفانه 
همرزمم که در سمت چپم بود. به دلیل شدت حمله 
به اشتباه‌وبدون آنکه متوجه باشد به سمت راست 
غلتید و با انفجار نارنجک به شهادت ر سید. 

سرانجام این نبرد تن به تن وحساس که حدود 
یک ساعتی به طول انجامید. با مقاومت و رشادت 
رزمند گان که توانستند تلفات بیشماری به نیر وهای 
دشمن وارد کنند تمام و کم کم آثارشکست ارتش 
بعث نمایان شد و عده‌ای از انها اقدام به عقب نشینی 
وفرار کردن د که‌ماهم بلافاصله تغییر 
موضع دادیم و به تیراندازی به سوی آنها 
پرداختیم. 2 


ص 2 ۰ه ۰ ی 
در گیر ی رفته رفته به حداقل خود رسیده کک . 


بود که به یکباره ستوز نی از افسران دشمن از 
داخل سنگرهای خود به طرف ما شروع به 
ح رک کر رترید ا یل خی در 
می‌دادند. آنها در طول مسیر حر کت در جات 
نظامی خودرااز ترس می کندند وبه‌زمین ٩‏ ۱ 
می‌آنداختند. در جلوی ستونشان افسری 
تنومند قرار داشت که وقتی به خاکریز 
رزمند گان رسید به زمین افتاد وبا التماس وزاری 
درخواست می کرد او را ببخشیم و دیگر افسران بعثی 
از جیبهایش ان عکس وتمثال حضصرت علی (ع) را 
بیرون آورده‌بودند وبانشان دادن آن‌از ماامان 
می‌خواستند. 

بعد از پا کسازی کامل منطقه به همراه تعدادی از 
رزمند گان وارد مقر دشمن شدیم.در درون سنگرهابا 


E: 
حرط‎ 


توجه به کمبود مهمات بود که از سنگرهای زیر زمینی 
وبتونی دشمن مهمات وسلاح خارج کردیم. یک 
قبضه خمپاره ۰ ۶ میلیمتری رابا خود بیرون آوردم 
و رزمند گان در داخل کانال و جاهای مناسب مستقر 
شدند وبه تحکیم مواضع خود پرداختیم ت از پاتک 
تسیل دیا کی کی 

لحظه‌ای که حضور خداراحس کردیم 


قاسم عبدی پور از رزمند گان ساکن شهر 
یبای شمال کشور رشت است که در خاطراتش 


ازعملیات" کربلای ۵ این چنین سخن گفت؛ 
در گروه ضد زره مشغول خدمت در منطقه شلمجه 
بودم و در روز دوم عملیات همراه با چند همرزم دیگر 
راهی خط مقدم می‌شدیم و سوار بر خودروی جیپ 
حامل توپ ۱۰۶ در منطقه بودیم وبه سوی شهر ک 
ی 
یکی از چرخهاپنچر شد وبه ناچار توقف کردیم 
دشمن بعثی جاده‌رازیر | تشباری سنگین قر ار داده 
بود بنابر این برای در امان ماندن از گلوله باران دشمن 
به سمت سنگرهای مخر وبه‌ای در کنار جاده‌شر وع به 
دویدن کردیم.بارسیدن به سنگر ناگهان دونیروی 


رال ان رت ار 


3 
۳ 1 
3 


در فراق پاران 
درشب عملیات کربلای ۵ یکی از کر دانهای 
لشکر نبی‌اکرم (ص) در جزیره بوارین از مسیر 


منحرف و به اشتباه باایکی از گردانهای تیپ ۱۱۰ 
خاتم الانبیا (ص)ادغام شد.در ان لحظات سخت و 
حساس عملیات بود که فر ماندهان قر ار گاه‌با توجه 
به شرایط دشوار واحتمال هوشیاری دشمن قبل از 
شروع عملیات پیگیر وضعیت این گر دان بودند تا به 
مواضع اصلی خود بر گر دد و این کار در میان آن همه 
نیرو ودر سیاهی شب بد ون ایجاد کوچکترین سر و 
بود که حاج احمد غلامی فر مانده تیپ ۱۰ اخاتم 


همچون‌عملیاتهای گذشته‌بایداین‌مشکل راباتدبیر 


E TE yT 


2 دان خود و تجارب سالها حصور در جبهه 


ار ار ایا 
| تافر ماندهان قر ار گاه‌بتوانند بدون دغدغه وباخیالی 
۱ ری تا لات رک 
پیروزی‌درعملیات کربلای ۵ وشکست‌سنگین 
به فکر پایان دادن جنگ واداشت و شرایط پذیرش 
اجرای قطعنامه. جنگ برای عده‌ای همجنان ادامه 
داشت و گمشد گان دیار عاشقی هنوز در جستجوی 
نیمه گمشده خود بودند. چرا که تمام روزهای پر شور 
و غرور جوانی خود رادر مناطق جنگی و آن دوران به 
جا گذاشته بودند و سردار حاج احمد غلامی هم از 
ان دسته افرادی بود. 
دراین مناطق یاد عزیزانی همجواحمد متوسلیان» 
کاظم رستگار. همت. موحد دانش و دیگران رادر 
دل‌زن ده کرد وبعد از خاتمه جنگ هم تنهادل 
مشغولی و دغدغه او نشر خاطرات دفاع مقدس بود. 


چ جرا که سالهاحضور در جبهه‌های نبرد در کسوت 


ر f‏ 
نشانه گر فته ودر صدد شلیک بودند که خوشبختانه 
لطف خداوند شامل حال مابود و اسلحه شلیک نکر د و 
ماهمچنان مات ومبهوت وقتی در انتظار مر گ بودیم 
به محض گیر کردن اسلحه به سرعت اسلحه خود را 
به روی انها گرفته وهر دوراخلع سلاح کردیم .بعد 
از گر فتن اسلحه و تفتیش تند آنها بود که ادستان بسته 

SS 


es ۳‏ آن دوران بدل 
SS e‏ 


0 و و گروههای yT‏ شریف 
3 حاج احمد دوباره‌شهر و کاشانه رارها کرد وجامه 


" رزم پوشید وراهی عراق شد ومدیریت و آموزش 
گروههای‌شیعه آن کشور رابرعهده گرفت...ویس 
ار 
و مدیریت رزمند گان مبارز با گروههای تکفیری 
به سوریه رفت و سرانجام در تاریخ ۱٩‏ شهریور 
۵ شهد شیرین شهادت رانوشید و پس از سالها 
بیقر آری و انتظار به دیدار یاران و همرزمان شهیدش 


یادشان گرامی, روحشان قر ین رحمت باد 
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اطلاعات کی ارو ۳۷۳۳ 


کت 


عا 


شق 


ډو دن ده همان 


« مه 


است که ند 


کشدن و ند ه بودن 


۵ دار دار ادی نحلسی 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpourkygmail.com‏ 


اعجاز بوتاکس 

ل رارک رحق 
دانشگاه‌شمال‌مریلند امریکاست.دریکی از 
جلسه‌های‌در مانی.بیمار به‌د کتر گفت فکر خود کشی 
لحظه‌ای رهایش نمی کند. این حالت برای د کتر 
رزنتال کاملاً طبیعی بود. در بیمارانی که به افسرد گی 
شدید مبتلاهستند. فکر و قصد خود کشی‌دیده 
می‌شود. این بار د کتر رزنتال بر ای بیمارش نسخه 
دیگری داشت. او پيشنهاد داد به جای زیاد کردن 
دز داروها یابستری‌شدن در بیمارستان بوتا کس را 
امتحان کند.شنیدن‌نام بوتا کس آن‌هم برای درمان 
افسرد گی برای بیمار عجیب و کاملاً باور نکردنی 
بود ولی برای د کتر رزنتال این طور نبود چون در 
سال ۱۴ ۰ ۲. او و همکارش د کتر فینزی, روانپزشک 
و استادیار دانشگاه جر ج واشنگتن در این باره تحقیق 
کرده‌بودند و نتایج تحقیق نشان می داد وقتی به افر اد 
مبتلابه افسردگی شدید بوتا کس تزریق می‌شود. 
شش هفته بعد علائم افسرد گی در انها کمتر از 
بیمارانی است که بوتا کس تزریق نکر ده‌اند. د کتر 
رزنتال می گوید:من هميشه دنبال چیز های عجیب و 
غیر متعارف هستم برای همین به بررسی افسرد گی 
علا قه دارم. من با تحقیق به این نتیجه رسیده‌ام که 
بوتاکس می تواند برای این بیماران فواید زیادی 
داشته‌باشدامااستفاده‌از آن‌هنوز به عنوان یک 


روش درمانی رایج نشده وسازمان غذاوداروی 
تا ات که فقط بر خی از 


۹گ ٩۹۵‏ اطلاعات کی 


شاید شماهم روزی یکی دوبار مقابل آینه می‌ایستید وچین و چر و کهای صور تتان 
رامی‌ شمر ید.این کار بخصوص وقتی سن بالا می رود جدی تر می‌شود.| کثر ما دنبال 
راههای مختلفی هستیم که جلو افزایش این چین و چرو کها را بگیریم تا باز هم جوان 
به نظر برسیم.برای رسیدن به‌ این آرزو بوتا کس راهکاری است که سالهاست در دنیا 
رایج شده. اما در این گزارش مابا کاربرد این سم در زیبایی کاری نداریم. فعلآچین 
وچرو کهارارها کنید و بااین گزارش همراه باشید تا ببینید چطور پزشکان و محققان 
دنیا از بوتا کس برای در مان افسرد گی» میگرن. انقباض چشم. بر خی از مشکلات 
مثانه و چندین بیماری مختلف د یگر استفاده می کنند. 


پبزشکان معتقد ند افسرد گی.یکی از بیماری‌هایی 
است که‌قرار است تز ریق بوتا کس,به‌درمان وبا 
دست کم تخفیف علائم آن کمک کند. و در این 
لیست. نام بیماری‌های متعددی به چشم می‌خورد. 
از اسپاسم گردن گرفته تابرطرف کردن عرق کف 
دست و حتی برخی از بیماری‌های خطر ناک قلب 
وعروق. طیف کاربرداین ماده‌در دنیای پزشکی 
ار ۳ ا ت كدان رابه یک از 
منحصر به‌فردترین داروها تبدیل کر ده است. 


بوتاکس چیست 


از بین می‌بر د. این دارو از بوتولینوم گرفته می‌شود 
و تزریق زیر جلدی آن باعث فلج شدن همان ناحیه 
می‌شود. بوتا کسی که در زیبایی یا درمانهای دیگر 
ان ایجاد می‌شود. دارویی به نام بوتا کس به دست 
می‌آید که فواید دارویی زیادی دارد. بوتااکس نام 
آن راساخته و از این راه سود زیادی به دست آورده 
سال ۲۰۱۵ اين کمپانی که دو میلیارد و ۵ ۴میلیون 
دلار بود. از بخش فروش دارویی درمانی بوتاکس 
به‌دست آمد نه از فروش بوتا کس برای زیبایی. و 
پیش‌بینی می‌ شود مصارف دار وبی ان در سالهای 

دکتر مین دانگ , محقق واستاد دانشکده 
یزشکی دا اد هاروارد می گوید: "در بسباری 
مصارف درمانی استفاده می کنند بدون اینکه به 


ار را ای ان رت 

قابلیت بالقوه بوتا کس زیاد است امامثل تمام 
داروها خطرهایی هم دارد. محققان عقیده دار ند 
وقتی مقدار پایین‌تر دارو آن هم توسط پزشک 
استفاده می‌ شود. خطر ی ندارد ولی همه معتقد ند 
نباید از بوتا کس در موارد ناشناخته یا بیماری‌هایی 
که یزشک در آن تخصص ندارد استفاده کرد. 

در چند سال گذ شته به دلیل مشکلاتی که 
برای برخی از بیماران پیش آمده بارها از شر کت 
ال کات ای ا اا ل 
که از سود بالای تولید آن چشم پوشی شود. برای 
دارویی که تاچند سال پیش فقط به عنوان شیوه‌ای 
در زیبایی به کار می‌رفت. گرایش زیاد مردم به آن 
برای درمانهای جسمی وروحی خود نکته جالب 
توجه و قابل تعمقی است.در دهه ۱۹۷۰ دکتر الن 
بی.اسکات چشم پزشک. در حال بررسی و تحقیق 
درباره سمی بود که می توانست به در مان انحر اف 
و ترا مرآ 
دارویی تاسیس کرد.او در سال ۹ موفق شد 
تاییدیه ۳1۸ را برای استفاده از این دارو در درمان 
انحراف چشم و اسپاسم‌های پلک زدن غیر عادی 
بگیرد. دوسال بعد شر کت آلر گان کمپانی د کتر 
اسکات رابه ٩‏ میلیون دلار ناقابل خرید و اسم آن را 
بوتا کس گذاشت. این پول در بر ابر سودهای کلانی 
ی و نا 
بود. در آن زمان, آلر گان شر کتی بود که محصولات 
مشابهی می‌فروخت ودر آمد سالانه‌اش 0 
میلیون دلار بود. وبه بوتا کس به چشم دارویی نگاه 
می کر د که‌می تواند سود زیادی‌داشته باشد.شر کت 
آلر گان می‌دانست که چهار در صد از آمریکایی‌ها 
لوچ هستند. مدیرعامل آلرگان تخمین زده بود 
این ماده می تواند به کسب و کارش رونق زیادی 


دکتر دانگ: و اقعاً شگفت انگیز است. بوتاکس که سمی‌ترین ماده برای انسان است. شاید 


بتوان مفیدترین دارو در پزشکی به حساب آید 


بدهد و همین طور هم شد. در پایان ۱ !.بوتاکس 
تواست املو لا ای ۱ ۳ 
ارمغان بیاورد. 


فاتل و ناجی 

جاو اا هی ادا رای 
نشده‌اما تب تند آن در مردم کشسورهای مختلف 
دارویی است. و البته پزشکان هم بیشتر علاقه دار ند 
به مصارف دارویی و درمانی‌ این ماده توجه کنند 
استفاده‌های دارویی آن افزایش بافته است. 

سم‌نوعامبوتولینوم یکی ازهفت‌نور وتو کسین‌هایی 
است که از نوعی با کتری به نام 
کلاستریدیوم بوتولینوم ۷ 
تولید می‌شود. خبر بد و 
بوتولیست می‌تواند 
ار از 
۰ 
al‏ اه 
استفاده‌می شود تااین عراق اا ۱۳۰۱ 
باشد.البته بر اساس شنیده‌های تا یید نشده بوتا کس 
در درم ان میگرن مزمن هم کاربرد دارد ولی هنوز 
دلیل این کاربرد مشخص نیست. 

نکته مهم این است که پزشکان محل دقیق 
و گرنه نتیجه دلخواه را نخواهد داشت. پزشکانی که 
تزریق در نقاط مختلف سر و گردن انجام می‌دهند 
و خبر بسیار بد در این باره‌اين است که اثر بوتا کس 

سارا ید یکورد. سخنگوی سازمان غذا و داروی 
آمریکامی گوید: کمپانی آلر گان‌تا کنون‌جریمه‌های 
تایبدبه‌های لازم رادر تمام بیماری‌ها ندارد. یس 
شر کت موظف است در صورت وجود شا کی 
جریمهاش رابپردازد.هنگام استفاده‌از دارویی 
خاصبر قراری تعادل و توازن بین فایده‌داروو 
خطرهای جانبی استفاده از آن راباید در نظر گرفت 
حتی‌اگر دارو تاییدیه داشته باشد واز نظر قانونی 
شر کت الر گان پیش از توصیه و رواج استفاده از 
بوتا کس در درمان افسرد گی یا بیماری‌های قلبی 
عروقی باید در لابر اتوارهای خودش ازمایش‌های 


لازم را انجام دهد و از نتیجه دارو صد درصد مطمئن 
شود.؟ 
امانتایج تحقیقاتی که درب اره‌اثر بوتا کس بر 
افسردگی انجام شد | نقدر قابل توجه بود که توجه 
پزشکان و محققان زیادی راجلب کر د. د کتر رزنتال 
و دکتر فینزی از بین بیماران خود به طور اتفاقی ۷۴ 
نفر راانتخاب کر دند که افسرد گی شدید داشتند.در 
نصف بیماران از بوتا کس استفاده شد و ن نمی در 
دارو.شش هفته بعد. ۲ ۵درصد بیمارانی که بوتا کس 
دریافت کرده‌بودند. کاهش علائم افسرد گی را 
نشان دادند. روند عملکر د بوتا کس در زیبایی 
یامیگرن و عرق دست مشسخص است. بوتا کس 
عضله زیر پوستی ر افلج می کند.بوتا کس بعد از 
تزریق جذب عضله می‌شود 
و در انتهای اعصابی 
که فرم ان نقباض 


۱ ۱ می‌ شود. در این 
محل از ازادشدن 
۷۹ یک واسطه مد شیمیایی 
وا که مستول انقباض 
عضلانی است. جلو گیری می کند بنابر این دستور 
انقباض به عضله نمی رسد و نوعی فلج موقت ایجاد 
می شود که ۲ تا ۶ماه‌طول می کشد و مشکل این است 
که فر د مور د نظر باید به طور مستمر پول بدهد و این 
موارد اولیه تزریق نمی شود و اینگونه است که سود 
تنهاشامل تزریق کنند گان می شود تابیماران و حالا 
جون گروه‌دیگری از محققان نظر دیگری دارند. 
مثلا یک محقق ایتالیایی روی موش‌ها ازمایشی 
انجام داد.اوبه موش‌هابوتا کس تزریق کرد سپس 
زا از وتاک ا 
موش‌هاتزریق کرد وبا تعجب دید بوتا کس به بخش 
دیگر مغز موش‌هاراه یافته است.او به این نتیجه 
رسید که‌احتمالا این ماده سمی به سیستم عصبی 
و مغز دستر سی پیدامی کند و محققان می گویند. 
امکان‌داردفر آیند عملکردبوتا کس بیچید ەتراز 
چیزی باشد که تصور می کنیم. 
لازم از سازمان غذاو دارو هستند و د کتر نورمن 
خوش‌بین هستند واین روش درمانی رابه بیماران 
خود توصیه می کنند. در حالی که هیچ نتیجه قطعی 
از آن اعلام E E‏ 


سوال‌رکجون۳ 
مالدکری این ر ندرا 


همه مااین سوال راشنیده‌یامطرح کرده‌ایم! 
اغلب ماد ر خرید عطریااد کلن بیش از حد بر 
ماند گاری آن تا کید می کنیم. این در حالی است که 
را ار اد یا ار 
خوشایند و مورد بسند نیستند؛ جرا که تندی بیش 
از حد آنهاسر دردهای گاه و بیگاه ایجاد می کند. 
این پافشاری بر ماند گاری عطر اغلب بی توجه به 
عوامل موثر بر ماند گاری عطر اسست:یک واقعیت 
زا LS‏ ار ار ار 
انا ار را ار 
شدن سیستم بویایی ماست و بدان معنانیست که 


رت رد درف رات الا رت از 
عوامل موثر بر ماند گاری عطر استعمال آن‌روی 
پوست و یا لباس است؛ مسلما استفاه از عطر بر روی 
پوست و بخصوص نقاط دارای نبض بیشتر است. 
عامل موثر دیگر تمیز بودن پوست است؛پوست 
تمیز رایحه عطر رابیشتر جذب می کند.مورد دیگر 
که در ماند گاری عطر موثر است جرب و خشک 
بودن پوست است؛ پوست‌های چرب جذب عطر 
بیشتری دارند و رایحه عطر بر پوستهای خشک 
ماند گاری‌جندانی‌ندارد.اگر دقت کرده‌باشید 
عطرهای جدیدالورود به بازار به سمت ماند گاری 
کم در حر کت اند؛اين نشاندهنده تغییر فرهنگ 
استفاده از عطر در جهان است که به سمت تعدد 
استفاده از عطر در یک روز پیشروی کر ده است. 


تر ہدارا پاشته کی 


بسیاری‌ازاجزای‌امروزین کفش ولباس‌ها 
آ نقدر عادی شد هاند که حالادیگر کسی نمی داند 
ريشه آن‌ها کجابوده و چگونه تابه امروز رسیده‌اند. 
کمتر کسی می‌داند که جرا کفش‌ها پاشنه دار ند یا 
اینکه پاشسنه کفش در آغاز اصلابرای مردان ابداع 
شده بود. قرن‌ها پیش سر بازان ایرآنی در نبر دها 
برای ابنکه یایشان در ر کاب اسب لیز نخور د. قطعه 
بعد از ابداع ایر انیان. لویی چهار دهم در سال 1۷۰۱ 


سفید استفاده کر د. از ان زمان کفش باشنه‌دار در 8 
Ê‏ 
۰« 6 .۱ 
1 5 ۳ ۳ 
E‏ 


مقام و مر تبه اجتماعی بود . بعد از انقلاب 


فرانسه »پاشنه کفش مر دان کوتاه‌شد ولی 
برارتفاع پاشنه کفش بانوان افزوده و به | 
تدریج در بین بانوان مد شد. ۱ 
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ج " ی دا استه 


داشی کەبا 


ول دتو ان 


دی 


۲ جطور مرزندم راز دوستان نامناسب دور کنم ر 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 


از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال:ب اسلام خدمت شما مشاور مهربان و 
مستئولیت پزذ بر.بنده‌مادر پسری ۱۶ ساله‌هستم 
که فرزن دم در شرف بلوغ ودوست یابی‌های 
این دوران است و در طول دوران مدرسه وحتی 
گاه‌در طول روزه ای تعطیل بخشی از وقتش رابا 
دوستانش می گذراند. ولی مشکلی که اخیر آبا آن 
روبرو شده‌ایم این است که یکی از دوستانش فردی 
امنا سب ار خت شخمس وخانراد کی آنست و 
معمولآهم تاثیرات منفی عمیقی رابر گفتار و کر دار 
فر زندم می گذارد و ما هرچه به او توضیح می‌دهیم و 
از نقاط منفی این دوستش می گوییم. هیچ نتیجه‌ای 
نمی گیر یسم و گویی‌اورابیشتر ترغیب می کنیم تا 
بااوهمکلام شود. به همین خاطر می‌خواستم از 
حضور شما مشاور عز یز تقاضا کنم روش صحیح 
کنترل این موضوع رابرایمان روشن کنید وبگویید 
علمی‌تریسن روش برای تاثیر گذاری مثبت در این 


موارد چیست؟ واینکه آیااین دوستش راطرد کنیم ‏ 


موثر است یاخیر ؟ 
زهره-م-دامغان 


پاسسخ:باسلام به شمامادر مهربان, با بزر گتر 
شدن بچه‌ها؛ءدوستی‌ها در زند گیشان اهمیت 
زیادی پیدامی کنند و همسالان فرزندمان نقش 
مهمی در زندگی آنهاایفامی کنند به طوری که 
فرزند نوجوان ما معولاً اهمیت و ارزش زیادی 
برای دوستان و همسال خود قائل هستند. در 
حالی که همسالان نمی توانند فر زند تان رادرست 
مشابه خود کنند امامی‌توانند بر تصمیمهای آنها 
تاثیر بگذار ند و آنهارابه سمت‌انتخابهای نادر ست 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
ا 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


این در حالی است که هر چه فر زند شما زمان 
بیشتری رابا آنها بگذراند.متوجه می‌شوید که 
هویت شمادرزند گی فر ز ند تان تاجه حدی‌اهمیت 
داشته است.معمولافر زندانی که در خانوادهر ابطه 
گرم وصمیمی باوالدین خود دارند کمتر تحت 
تاثیر دوستان ناباب قرار می گیر ند.بنابراین سعی 
کنید که ارزشهای مهم رابه فر زندان خود یاد دهید 
وبافرزندان خود دوست باشید با انهاصحبت 
کنید واز جنگیدن یا منع کر دن آنها بر ای بر قراری 
رابطه بادوستان بپر هیزید چون‌اين کار. فرزند 
شما را بیشتر به بودن با هم سالان نابابش ترغیب 
می کند.از طر فی بودن بادوستان در نوجوانی از 
نیازهای نوجوان و به معنی پذ یر فته شدن نوجوان 


۳ 


در گروه‌همسالانش است که از نیازهای این دوره 
سنی به حساب می آید. پس به عنوان پدر یامادر 
ش ‏ ایا کر کونه تال 
آن در نوجوانی با او داشته باشید به طوری که 


فرزند نوجوان شما بتواند به راحتی با شما صحبت 
کند نه اینکه از ترس سرزنش یا تنبیه شدن از 
صحبت کردن‌باش ما طفره برود.وجود این چنین 
فضای دوستانه‌ای بین شما و فر ز ند تان می تواند 
جلوی بسیاری از آسیبهای دوره نوجوانی از جمله 
تاثبر دوستان ناباب را کاهش دهد. البته شما 
نباید دربرابر فرزندتان حرفهای منفی درباره 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره : : تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


دوستش بزنید وارتباط آنهارابایکدیگر ممنوع 
کنید چون این رفتار معمولاً سبب دفاع فرزندتان 
از دوستش می‌شود و حتی موجب نزدیک شدن 
بیشتر آنهابه یکدیگر می‌شود.به جای‌اين کار.به 
رفتارهای خاص فرزند خود توجه کنید.مثلا 
درباره‌ارزشهایی که مغایر باارزشهای خانواد گی 
شماست بافر زندتان صحبت کنید واز نوجوان 
وه خرآهید که طق دوا ین وارز شای خاتر اوه 
رفتار کند. 

سعی کنید دوست او رابیشتر به خانه‌تان 
دعوت کنید تابر اوقاتی که آن دوباهم هستند 
کنترل داشته باشید.به این تر تیب تاثیر منفی او بر 
فر زند تان به حداقل می رسد.همین طور به دنبال 
روشهایی باشید تا آشنایی بیشتری از دوست 
فرزندتان و خانواده‌اش پیدا کنید. 

همچنین فرصتهایی را برای فرزند خود ایجاد 
دوستان خود ویابا گر وه‌جدیدی از دوستان داشته 
م باشد وبرای رابطه با دوست ناباب خود فرصت 
کمتریداش ها دمل ثبت نام در کلاسهای 
ورزشی تاامکان پیدا کر دن دوستان جدید رانیز 
داشته باشد. 

پس بدون حمله کردن به ارتباط دوستانه 
" فرزندتان. در مورد احساسات ونگرانی‌های خود 
بااوصحبت کنید.رفتارهای خاصی را که باعث 
بپرسید در این مورد چه فکر می کند. همچنین برای 
هدایت گفت و گوی‌خودسوالات‌مناسبی از فر زندتان 
بیررسید واجازه‌دهید خود او به نتایجی بر سد.مثلا 
گوبید:وقتی علی تلفنی با مادر خود صحبت می کند 
خیلی با گستاخی و بی ادبی حرف می‌زند, نمی دانم 
چرا؟ اینطور صحبت کردن نوجوان شما رابه فکر وا 
می دارد ضمن اینکه متو جه می شود که شما کدامیک 


از رفتارهای دوستش رانمی بسندید و دوست ندارید 
که او هم همان طور رفتار کند. 


خانم مهدیه مهدوی 
۱ مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 


درمانی و مشاوره فردی 
7 اوره زلف بک 8 ت ها 1 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
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: جح آهنره کی ۳ 


احساس شماقویترین آهنر بادر تمام کائنات است. 
رای گرا سشتری رآ جذب می کند 
اضطراب, اضط راب بیشتری را جذب می کند. 
نارضایتی. نارضایتی بیشتری را جذب می کند. 
ات ات بر اراس 


beigi ۷0 


ر وم 
"سالهاپیش مدتی رادر جایی بیابان گونه 


به سر بردم.عزیزی چهار دیواری خود را 
در ان بیابان در اختیار من قر ار داد. یک 


شادی» شادی بیشتری را جذب می کند. 
مهربانی. مهربانی بیشتری را جذب می کند. 


۰ 
- سي 


محوطه بز رگ بایک سرپناه‌ویک سگ. احساس ثر وتمندی, ثروت بیشتری راجذب می کند. 

سگ پیر و قوی هیکلی که برای بودن در لبخند شکر گزاری. موارد قابل شک ر گزاری بیشتری | (- 
ا امن دوست‌متاسبی ET‏ 1 
به نظر می‌ ر سید. مامد تی باهم بودیم ومن پس این یک کار درونی است. 2 
NT‏ 2 


کک ان می کرد تاروز ی 19 
و ار شد . عق ےک 
به دلیل نامعلومی بدن او زخم بزرگی برداشت وهر روزعود ٣‏ 7 
کرد تا عفونت بر داشت. دامیزشک. در مان او رابی‌اثر دانست و گفت که نگهداری او بسیار خطرناک 
اس وباید کشته شود.صاحب سگ نتوانست این کار رابکند.از من خواست که او رااز ملک بیر ون کنم 
تا سگ در بیابان بمیر د. من او را بیرون کر دم. ابتدا مقاومت می کرد ولی وقتی دید مصر هستم رفت. 
هر گز او راندیدم. تااینکه روزی بر گشت.از سوراخی مخفی وارد شد ه بود که راهاختصاصی او بود. 
بدون آن زخم وحشتناک.اوزنده‌مانده بود وب ر خلاف همه قواعد علمی هیچ اثری از آن زخم باقی 
نمأن‌ده‌بود.نمی‌دانم چه کار کر ده‌بود ویاغذااز کجا تهیه کر ده‌بود. امافهمیده‌بود که چر اباید انجا شمابر ای اینکه جهان پیر امون خود تان راتغییر بدهید. 
راترک می کرده... و اکنون که دیگر بیمار و خطرناک نبود با زگشته بود. ۱ تمام کاری که لازم است انجام بدهید این است که: 
در آن نزدیکی چهاردیواری دیگری بود که نگهبانی داشت و جند روز بعد از باز گشت سگ. آن احساس درونی خودتان را تغییر بدهید. 

نگهبان را دیدم و او چیزی به من گفت که تاعمق وجودم رالر زاند. او گفت که سگ در آن اوقاتی که رت ایا اه 

بیرون شده بود هر شب می آمده پشت در و تا صبح نگهبانی می‌داده و صبح پیش از اینکه کسی متوجه | | پس همین حالالذت رااحساس کنید... 

حضورش شود از آنجا می‌رفته... هرشب...! من نتوانستم از سکوت آن بیابان چیزی بیاموزم اماعشق | | این جهان کوه‌است و فعل ما ندا 

ات ویک رانگی قلبش. روی من اثر گذاشت. سوی ما آید نداها راصدا... 


نده ودن بکی است 


دنر 


lT ۰ 

زطریمینصره تم 
ساختمان خالی از سکنه‌ای رادر کنار یک خیابان پر رفت و آمد.در حالیکه شیشه یکی از پنجره‌هایش شکسته؛ 
تصور کنید. مشاهده‌های علمی نشان می‌دهد که اگر پنجره شکسته در مدت کوتاهی تعمیر نشود. عابران این پیام 
را از ساختمان می گیرند که کسی نگران ساختمان نیست و نظار تی وجود ندارد . 
پس شیطنت شروع می شود و پنجره‌های سالم ساختمان هد ف قر ار می گیر ند و ساختمان تغییر شکل می‌دهد و 
البته اد امه این روند می‌تواند منجر به ورود میهمانان ناخوانده‌به ساختمان بی صاحب شود و | نارش از سطح به 
عمق نفوذ کند. اتفاقی که در اشکال مختلف شاهد ان بوده‌ایم . 
توصیف فوق. خلاصه‌ای است از یک نظریه جرم شناسی به نام پنجره شکسته . 
نظر به‌ای که در دهه ۰ میلادی به کمک شهردار نیوبور ک امد تا جرم‌خیز ترین مترو جهان را که شهر 
زیر زمینی خلافکاران و اشرار به حساب می امد سر و سامان بدهد . 
شهرداری نیویورک. در اولین اقدام خود به باز سازی وا گنهای مترو پرداخت و دستور داد تاواگنهایی که با اسپری 
رنگ, نوشتن یاد گاری و... آ سیب می‌بینند. شبانه از خط خارج شوند و تاصبح روز بعد رنگ آمیزی و تعمیرشده 
به خط بر گردند .در واقع همه این کارها یک پیغام داشت: 
حواسمان به همه چیز هست و هیچ خلافی را تحمل نمی کنیم... 
اینکار باعث شد که مترو ناامن نیویورک به یکی از آمنترین متروهای جهان تبدیل شود. 
استفاده از تئوری پنجره شکسته در زند گی شخصی, تربیت کود ک و تجارت و کسب و کار. کارایی دارد. 
پنجره‌های شکسته را بیابیم و تعمیر کنیم؛ مطمئن باشید اوضاع بهتر خواهد شد. 
پنجره‌های شکسته کار و زند گی ما کجاها هستند؟ تا حالا به انها فکر کرده‌ایم ؟! 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


زن مسنی بود اما فرز و تند و جابک. همین که 
نشست سر درد دلش باز شد.از همه جیز گله و 
شکایت داشت. می‌خواست همه حر فهایش را یکجا 
بگوید پر کنده حرف می زد وبی وقفه ابتداکمی گیج 
تابالاخره خسته شد و سکوت کرد. سکوت کرد و به 
فکر فر و رفت. برایش توضیح دادم که بااین پر اکنده 
گویی‌ها نمی توانم هیچ کمکی به او بکنم. خواستم تا 
| رامتر باشد و اجازه بدهد من بپر سم و او پاسخ دهد 
ناامبدانه نگاهم کرد و گفت: 

-درد دل من زیاد است. 

به‌اواطمینان دادم که به همه حرفهایش گوش 
برویم.قبول کر د وماحصل یک ساعت سوال و جواب 
ماء گفت و گویی شد که طی دو شماره خواننده ان 
خواهید بود. البته بر ای حفظ روال همیشگی مطلب. 
سوالاتم راحذف کرده‌وپاسخهارادر قالب روایی 
ماجرای مددجو به رشته تحریر در اورده‌ام: 

-شصت و سه -چهار سال قبل به دنیا امدم که 
ای کاش هیچ وقت مادر مرانزاییده بود. من بچه 
سوم بودم. دو خواهر وسه برادر بودیم. پدرم آن 
زمان حوالی میدان ثریای سابق (میدانشهید نامجو) 
جنس دست دوم خرید و فروش می کرد. 

اوضاع زند گیمان بد نبود .دستمان به دهانمان 
می‌رسید آمامشکلات زیاد داشتیم .پدر ومادرم 
اصلا با هم سازش نداشتند. پدرم علاقه‌ای به دختر 
نداشت.مادرم چون پدرم رادوست نداشت از ماهم 
خوشش نمی آمد.انگار مار اباعث بد بختی خودش 
می‌دانست. همه اینها باعث شد تاخانواده‌ای 
پر آشوب و مشکل دار باشیم. از بچگی شاهد دعواها 
و درگیریهای پدر و مادر بودیم. پدر ومادرم وقتی 
از دعواو در گیری با همدیگر خسته می‌شدند. به 
جان مامی‌افتادند وبابهانه و بی‌بهانه. مارازیر بار 
کتک می گر فتند. بین بچه‌ها من از همه قلدر تر بود م 
وزیربار حرف زور نمی رفتم.وقتی پدرم پامادرم 
بعد از دعوای خودشان به سر آغ من می |مدند و به 
کوجکتر ین بهانه‌ای می خواستند داد و فر یاد کنند با 
کتکم بزنند. اعت راض می کردم.می گفتم با ماچکار 
دارید.اگر دعوایتان شده تلافی‌اش راجراس ما 
درمی آورید؟ به خاطر همین رفتارهایم پدر ومادرم 
خصوصاأپ درم اصلا علاقه‌ای به من نداشتند. .من 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
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این هفنه: ندامتگاه مرکزی ورامین ee)‏ زنان) 


بچه یاغی خانواده‌بودم. این یاغیگری وقتی به اوج 
رسید که با وجود مخالفت پدرم بادرس خواندن 
دخترهاء من یواشکی و به دور از چشم و گوش او به 
مدرسه رفتم. کلاس اول و دوم راتمام کردم و پدرم 
بوبی از ماجر انبرد ۱ ۱ 
پدرم فهمید و قشقرق به پا کرد. قشقرق که می گویم 
منظورم داد وبیداد ودعوای معمولی نیست. یعنی به 
قصد کشت کتکم زد. کسی نمی توانست جلو پدر م 
رابگیرد. بعد از اینکه حسابی کتکم زد چله زمستان 
مرابالباس تابستانی. خونین و مالین از خانه بیرون 
انداخت! آن شب از تیر چراغ برق بالا رفتم و گوشه 
پشت بام همسایه‌مان خوابیدم. نمی دانم چند روز 
گرسنه و بی‌پناه اواره کوچه و خیابان بودم تا اینکه 
به سختی مریض شدم. برونشیت گرفتم ویک روز 
گو شه خیابان از هوش رفتم .اصلا نمی‌دانم چه کسی 
مرابه بیمارستان برد. اما هر که بود مرااز مرگ 
نجات داد. مد تی بیمارستان بستری بودم. همه سر م 
راتراشیده بودند.مدام سرم و آمپول به من می ز دند. 
فکر کنم یک ماه شاید هم بیشتر در بیمارستان 
بستری بودم کم کم که حالم بهتر شد. از کلانتری 
آمدند و گفتند اسم و آدرس خانواده‌ام رابدهم, من 
هم آدرس خانه‌مان را گفتم و آنهارفتند و مادرم را 
اوردند ومرتحویلشان‌دادند.مادرم که‌می‌دانست 
اگر من به خانه بر گردم دوباره جنجال می‌شود و 
دوباره‌پدرم وبرادرهای 
ظالمم به جانم می‌افتند. 
مرابه لواسان برد تادر 
خانه اربابی یک نفر. کلفتی 
کنم. حالا شما تصور کنید 
دختربچه ضعیف و نحیفی 
که مد تها به خاطر بیماری 
بام رگ دست و پنجه نرم 
کرده حالا برود کلفتی و 
به‌جای آنکه یک نفر از 
او پرستاری کند. کار ده 
-بیست نفر گر دن کلفت 
راانجام بدهد.در حالیکه 
من حتی نمی توانستم راه 
بروم و خودم راروی زمین 
می کشیدماسه_چهار روز 
سعی کردم تحمل کنم.م 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


واقعاً شرایطی نبود که بتوانم تحمل کنم. ناچار شدم 
از آنجافرار کنم. نمی‌دانستم به کجامی‌خواهم بروم. 
وسط روستا یک رودخانه بزرگ بود. من در حاشیه 
رودخانه حر کت کردم . به اميد اینکه این مسیر مرا 
به جایی برساند.امااز بخت بدم.نزدیک غر وب دو 
سرباز از خدا بی‌خبر. با دیدن من به سمتم حمله 
کردند و مرآزدند. من هم در شرایطی بودم که با 
یک ضربه مشت از هوش می رفتم نمی دانم چقدر 
کتک خور دم و چه مدت بیهوش بودم. اما چشم که 
باز کردم دیدم غرق خون هستم و حتی توان حر کت 
هم ندارم .آن شب‌اگر سگ گله‌ای که اتفاقی مرا 
۱ ۱ 
نمی شد م. ؛شاید از سرماو درد می‌مردم. .صبح روز 
بعد افتان و خیزان ,همراه‌همان سگ گله خودم رابه 
پاسگاه رساندم. سرهنگ پاسگاه وقتی داستان اتفاق 
روز قبل راشنید. همه سر بازهای انجارابه صف 
کردو گفت آن‌پست فطرت‌ها رانش ان اوبدهم تا 
همانجاجلوی جشمان همه انها رادار بزند!امامن 
نمی توانستم تشخیص بدهم. غروب بود که آنهابه 
من حمله کردندو حالا در روشنای روز همه آنها 
بالباسهای یک شکل وسرهای ترآشیده شبیه هم 
بودند. وقتی نتوا نستم آنها را شناسایی کنم ,فر مانده 
پاسگاه آدرس خانه‌مان را گرفت تامراتحویل 


خانواده‌ام بدهد.به هر حال رفتند وپدر ومادرم را 
اوردندوم رابه انها تحویل دادند.امادوروز بعد 
پدرم گفت قبلا که این اتفاق‌برایم نیفتاده‌بود.من 
گستاخ و یاغی بودم. الان که دیگر مایه ننگشان 
هستم.به همین خاطر یک روز صبح زود همراه 
برادرهایم مرابه کوههای نزد یک امامزاده داود 
بردندواز انجابه پایین برت کر دند به امید اینکه 
بمیرم و آنه زاین ننگ راحت شوند.امااز آنجا 
که خد آوند متعال می خواست زنده‌بمانم» من غلت 
خوردم و بین خار و بوته‌ها گیر کردم. چند ساعت 
بعد افر اد محلی انجا مرا پیدا کر دند و نجاتم دادند. 
یکی از آنها مرابه خانه‌اش برد و تیغ و خار و خاشاکی 
که به تنم رفته بود را در آوردند و بعد از چند روزی 
که‌از من مراقبت ونگهداری کر دن د.وقتی بهتر 
شدم مرا تحویل کلانتری دادند و دوباره کلانتری 
مرا تحویل خانواده‌ام داد. 

داستان آوار گی و دربه‌دری من همچنان ادامه 
داشت تا اینکه پدر و مادر به خاطر لج و لجبازی از 
هم جدا شدند. آن زمان رسم بود همین که زن و 
شوهرهاطلاق می گرفتند برای اینکه طرف مقابل 
رادق بدهند.بلافاصله دوباره‌ازدواج می کردند. 
کاری که ی در ومادر من کردند.یعنی همین که 
طلاق گرفتند. پدرم بلافاصله به ورامین رفت تازن 
بگیرد و مادرم که تازه دوقلو به دنیا اورده بودء یکی 
را گذاشت ویکی راهم زدزیر بغلش ورفت مازندران 
تا ازدواج کند! 

من ماندم و چهار خواهر وبرادرم که دو تابزر گتر 
و دو تا کوچکتر از من بودند. دو برادربز ر گم که گلیم 
خودشان رااز اب بیرون می کشیدند.من بودم و 
برادرنوزادم و خواهر کوچکترم. مجبور شدم کار 
کنم تابتوانم زندگی آنهاراتامین کنم. نصف روز 
در خانه مردم کار می کردم و نصف روز در خانه 
خودمان. ان زم ان خانه‌هاحتی أب هم نداشت 
مجبور بودم با چرخ از سر فشاری-شیرهای بز رگ 
اب که وقتی فشار می‌دادی از ان اب می‌امد. اب 
با پول کلفتی اموراتمان نمی گذرد. کرایه خانه را 
باید می‌دادم. خرج شکم خود ما هم بود. لذابالا جبار 
سرم را تراشیدم و لباس مردانه پوشیدم تادر یک 
آهنگری مشغول کار شوم. آن موقع‌ها روزی دو 
تومان دستمزدمی گرفتم. کمی بعد فهمیدند من 

بعد در یک مبل سازی مشغول شدم. به هر 
حال روز گار می گذراندیم.دو-سه سالی با بد بختی 
گذشت. فقط یک خوبی داشت. دیگر از دعوا و 
درگیری و کتک کاری‌های پدر ومادرم خبری 
نبود.سخت بود.اما | رامش‌داشتیم تااینکه‌بعد از دو 
-سه سال یک روز مادرم نامه‌ای بر ایمان نوشت. در 
نامه از من خواسته بود تابر ادر بزر گم رابه مازندران 
وجایی که او بود بفرستم تاطلاقش را گر فته و اورابه 
تهران بیاور د. نوشته بود شوهرش او رااذیت می کند 


واوراوادار می کند نصف روز در شالیزارها کار گری 
و نصف روز هم در شهر گدایی کند. برادر بزر گم 
می‌دانست أن مر د به راحتی مادرم راطلاق نخواهد 
داد. برای همین هر چه داشتیم و نداشتیم رافروخت 
و به مازندران رفت و پولها رابه شوهر ننه‌ام داد و 
طلاق مادرم را گرفت و او رابه تهران آورد. 

اماهنوز شش مااز ماجرای طلاق و | مدنش 
به تهرآن نگذشته بود که دوباره‌ازدواج کرد. آن 
هم بامردی که نه تعادل روانی داشت ونه سلامت 
اخلاق و روح. ولی مادرم او رادوست داشت. انقدر 
اورادوست داشت که من و خواهر وبرادرهايم 
رادر خانه تنهامی گذاشت ومی‌رفت کار می کرد 
تاخرج شوهرش رابدهد! شوهر اوهم نامردی 
نمی کرد من و خواهر و برادرهایم رابه هر شکلی که 
می‌توانست اذیت و آزار می کر د. خواهر وبر ادرم 
راداخل صندوق قدیمی مادرم زندانی می کرد و از 
من درخواستهای نابجا می کرد و می گفت اگر کاری 
را که می‌خواهد انجام ندهم خواهر و بر ادرم را ازاد 
نمی کند. من هم با هر چه دم دستم بود او رامی‌زدم. 
خلاصه کار دعواو کتک کاری و فحاشی من و او به 
آنجارسید که مادرم مجبور شد شوهرش را بردارد 
واز آن خانه برود.باز من مان دم و خواهر وبرادر 
کوچکم. دوباره‌ من شروع کردم به کار کردن؛ وقتی 
هم بیکار بودم دست خواهر وبرادرم رامی گرفتم و 
می‌رفتیم داخل آشغالها ولجنهای داخل جوی آب 
دنب ال‌یک قرانی و دوزاری‌می گشتیم برای خرید 
یک نان. آن زمان خیلی از بچه‌ها "جوب گردی" 
می کر دند. چهارده سالم بود که پدرم زنش راطلاق 
داد و امد سراغ ما. همان سالها بود که دوست 
برادر بزر گم که با هم به باشگاه کشتی می‌رفتند. 
به‌خواستگاریام | مد.اتفاقا در محل من از همه 
بیشتر از اوبدم می آمد و در دلم می گفتم محال 
است من زن تو بشوم. اما وقتی خبر خواستگاری من. 
به گوش مادرم رسید. سوژه جدیدی برای دعوای 
بین مادر و پدرم شد. پدرم می گفت شیر بها مال 
اوست. مادرم می گفت او زحمت مرا کشیده پس 
شیر بهامال اوست. خلاصه من مانده بودم که پدری 
که مرااز خانه بير ون انداخت و مادری که مرابه 
کلفتی فر ستاد.واقعاً کدام زحمت بیشتری برای من 
کشسملده است ؟۲ 

وسط این دعواهر دو تاکید داشتند من از 
ماجرای آن شب لعنتی و آن سربازهای دیوصفت 
به خواستگارم چیزی نگویم تا آنها شیر بها را بگیر ند 
وبین خودشان قسمت کنند و طرف هم مر اعقد کند. 
آن‌وقت ماجرارابرای‌اوبگویم.امامن لجبازتر از 
هر دو آنها بودم. با وجود اینکه اورادوست نداشتم 
برای فرار از دست پدر و مادرم تصمیم گرفتم بااو 
ازدواج کنم و برای اینکه دلم نمی خواست زند گی‌ام 
راب‌افرییب وپنهانکاری‌ شروع کنم همه ماجرارا 
برای خواستگارم گفتم و بعد هم گفتم اگر واقعا قصد 
ازدواج دارد.مرد ومردانه بدون سرزنش گذشته» 


بروبم وعقد کنیم.اوهم قسم خورد که مراواقعاً 
دوست دارد واین مساله هم برایش مهم نیست. 
بهاو گفتم پس بدون اینکه به پدر ومادرم بگوییم 
واوبخواهد شیر بهابد هد برویم عقد کنیم.اوهم 
قبول کرد. امادر تهران هیچ کس ماراعقد نکر د. 
خواستگارم گفت بیا از تهر آن بر ویم وبه این تر تیب 
شبانه و بی خبر سوار اتوبوس شدیم و رفتیم شیر از. 
البته شیر از هم شرایط همین بود و باز ماراعقد 
نکر دند.امایک | قایی ما راصیغه کر د.دوسال وهفت 
ماه بعد. هم رفتیم محضر و عقد کر دیم. در طول این 
مدت شیراز زند گی می کر دیم و من دو بچه داشتم. 
یک سال بعد از اینکه عقد کردیم. نامرد گفت با کار 
کردن من اموراتمان نمی گذرد. بیا تو برای مدتی... 
بعد پیشنهاد خیلی زشتی رامطرح کرد. دعوایمان 
شد. گفتم اگر من آدم کثیفی بودم زمانی که پدر 
ومادرم بالای سرم نبود راه کج می‌رفتم. مهرم را 
بخشیدم و بچه‌هايم را برداشتم و به تهران امدم. 

چهار_پنج‌سال گذ شت.من از پس خر ج ز ند گی‌ام 
برمی آمدم. کار می کر دم وبچه‌هاهم راضی بودند. 
چپ نگاهم کند. بعد از چهار -پنج سال دوباره سر و 
کله شوهر سابقم پیدا شد. امد و رفت و خانواده‌اش 
رافرستادو آنق در اصرار والتماس کرد که‌دیگر 
چاره‌ای بر ایم نماند. گفتم هر چه باشد پدر بچه‌هایم 
هست. حداقل بچه‌هایم زیر دست نایدری بزرگ 
نمی شوند وید ر خودشان بالای سر شان است.دوبار ه 
رفتیم محضر و عقد کردیم. بعد از عقد فهمیدم کار 
نمی کند. می گفت فعلا بیکار شده, جور او راهم من 
باید می کشیدم. اما کاش فقط همین بود. خانه‌ای که 
مادر ان مستاجر بودیم. خانه‌ای بود شبیه خانه قمر 
خانم. غیر از ما سیزده خان_واده‌دیگر آنجا زندگی 
می کردند. هر روز هم به خاطر طولا نی بودن زمان 
دستشویی رفتن شوهر من» آنجا دعوا بود. 

یک روز من شک کردم ورفتم در دستشویی را 
باز کردم و دیدم شوهرم یک قاشق و شمع با خودش 
برده‌دستشویی و چیزی داخل قاشق ريخته و شمع 
هم گرفته زیر قشق اقهمیدمهروتینی شدهازهمانجا 
دعوایمان شد و همان روز اورا کشان کشان بر دم 
داد گاه‌وحکم طلاق گر فتم و بعد هم رفتیم محضر و 
جداشدیم. بعد از طلاق بود که فهمیدم بار دار هستم. 
امااصلا صدایش رادرنیاوردم و وقتی هم بچه‌ام به 
دنیا آمد. به اونگفتم و شناسنامه اش راهم به اسم 
خودم گرفتم وقسم خوردم دیگر ازدواج نکنم و 
بچه‌هایم را بزرگ کنم و به سرانجام برسانم. 

دقیقا سیزده‌س ال ونیم من وسه بچه‌ام باهم 
زند گی کردیم. بدون اینکه حتی به ازدواج فکر کنم. 
پسرهایم کم کم بز رگ شد ند زیر پر وبالم را گر فتند. 
کار می کر دند وباهم یک لقمه‌نان بی در دسر وبا ا برو 
می‌خوردیم. اما بعد از سیز ده سال ونیم دوباره | تش 
به زند گی‌ام افتاد. اتشی که نابودم کرد. 

ادامه و بایان ماجرادر شماره اینده 
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میان‌همه آدمهایی که سراغم می آمدند وقول می‌دادند که‌هر 
کمکی از دستشان بر بیاید انجام می‌دهند. فقط مینو بود که به دادم 
ری 

روز گار سختی بود.به فاصله دو ماه پدر ومادرم رااز دست داده‌بودم. 
زنی چهل ساله بودم که هیچ پشتوانه‌ ای نداشت. تازه یک بر ادر معتاد هم 
روی دستم بود. نمی‌دانستم چه کنم. هنوز چهلم پدرم نگذشته بود که 
صاحبخانه هم جوابم کر د. گفت نمی تواند خانه‌اش رابه خواهر وبرادری 
بدهد که یکی معتاد است و آن یکی هم تنها و بی شوهر... 

مختصر حقوق پدرم تنها چیزی بود که به عنوان پشتوانه برایم باقی 
مانده‌بود. از خاله و دایی و عمو گر فته تا همسایه‌ها و همکارهای سابق 
پدرم همگی در مراسم ختم بهم اطمینان دادند که مرا تنها نمی گذارند. 
اما واقعیت این بود که همه گر فتار زند گی شخصی خودشان بودند و 
نمی توانستند برای من کاری بکنند. گر فتاری‌هایم خیلی جد ی بود. مینو 
دوست قدیمی‌ام به دادم رسید.از من خواست به جای اینکه بنشینم و 
منتظر کمک دیگران باشم خودم باید دست به کار شوم. جز چندسالی 
که منشی دندانپز شک سر کوچه‌مان بودم هیچ تجر به کاری نداشتم. 
شوهر و بچه هم نداشتم. بر ادرم هم که اسباب زحمت بود واعتیادش 
مايه بدبختی وهر وقت می | مد سرآغم می‌دانستم پول می خواهد و یا 
یکی از وسایل خانه را می‌فر وشد. 

مینو گفت بيا بر ویم به موسسه‌های کار یابی سری بزنیم. نا امید بودم 
ولی هر روز صبح مینومی آمد دنبالم ومراباخودش می‌برد بیرون. 
بقیه فامیل گاهی اند کی پول می‌دادند که دردی را دوانمی کرد اما مینو 
مجبورم کرد از خانه بیرون بروم. آنقدر بامن حرف زد تاراضی شدم 
که کار راعیب و ايراد ندانم و حتی به مستخدمی هم رضایت بدهم. کار 
آسانی نبود.هیچوقت فکرش راهم نمی کردم یک روز به‌ این فکرها 
برسم ولی مینومجبورم کرد که واقعیت رابا همه تلخی‌اش باور کنم. 
بالاخره‌رفتیم سراغ خیریه‌ای که مادرم هميشه نذور اتش رابه انها 
می داد. خانم سر لک مادرم راخوب می‌شناخت.داستان مرا که شنید 
مسنی رآمی‌شناسد که تنهاست و احتیاج دارد یکی پیش او باشد. 
بچه‌هایش به سختی سعی می کنند تنهایی اش را پر کنند ولی وضعیت 
مالیشان چندان خوب نیست که یک پر ستار دائم برایش بگیر ند. به من 
پیشنهاد کرد که با این پیرزن زند گی کنم و عوض جاو مکانی که بهم 
می‌دهد من هم مونس و همدمش باشم و به اموراتش رسید گی کنم. اما 


اصراری مجبورم کرد قبول کنم که حتی کمی هم برخورنده 
بود اما او خوب می‌دانست که کار درست همین است 


از حقوق خبری نیست. مینو وقتی شک و تر دید رادر چهره من دید با 
چن آن اصراری‌مجبورم کر د قبول کنم که حتی کمی هم بر خورنده‌بود. 
اما او خوب می‌دانست که کار درست همین است. 

به دیدن آن پیرزن رفتم. در یک آپارتمان کوچک وقدیمی زند گی 
می کر د. او هم مثل من مستمری محدودی داشت. قرار شد مدتی با هم 
بمانیم تا ببینیم می‌توانیم کنار هم بمانیم يا نه. 

حاج خانم زن مهربانی بود. مر آمثل دختر خودش می دید و من خیلی 
زود جای خالی مادرم رابااوپر کردم.خیلی زود به هم عادت کردیم. 
گاهی مینو به دیدنم می آمد. عموها و دایی‌هايم خیلی ناراحت بودند که 
من با یک غریبه زند گی می کنم. همه اصرار داشتند بروم با آنها زند گی 
کنم در حالیکه می دانستم هیچ کدامشان این امکان راندارند و من مزاحم 
رب کسان هستم. 

من وحاج خانم کنارهم آرامش خوبی داشتیم. کار به جایی رسید 
که وقتی هزینه خانه بالا می رفت ویاقرار بود مهمانی بدهیم من هم 
از مستمری‌ام خرج می کردم تاهمه چیز آبرومند باشد برای همین به 
معنای واقعی مثل مادر و دختر بودیم. 

درتمام آن‌سالهامدیون مینوبودم که مرامجبور به پذیرش این 
موقعیت کرد.حاج خانم روز به روز ضعیف تر می‌شد ومن حسابی 
حواسم به او بود. طوری که بچه‌هایش با خیال راحت به زند گی خودشان 
می‌رسیدند. یک وقتهایی بر ایم هد یه می خرید ند. به مهمانی‌هایشان 
دعوتم می کردند و خودم را جزیی از آنها می‌دیدم. 

حاج خانم بعد از ده سال فوت کرد. انگار دوباره‌مادرم رااز دست 
داده‌بودم. خانواده‌حاج خانم مرارهانکردند. اجازه‌دادند در همان خانه 
بمانم و یکی از نوه‌های حاج خانم که از شهرستان آمده بود و دانشسگاه 
می‌رفت با من زند گی می کرد. حسابی مراقبش بودم. به من می گفت 
خاله و من اورابه چشم خواهر زاده‌ام می‌دیدم. حتی ساعتهای رفت و 
آمدش راهم کنترل می کردم. 

خلاصه اینکه حالا من هفتاد سال دارم و هنوز در این خانواده هستم. 
هنوز در همان آپارتمان زند گی می کنم وانگار کلی خواهر وبرادر و خواهر 
زاده‌وبر ادر زاده‌دارم.دیگر تنهانیستم وزند گی بر ایم‌رنگ دیگری دارد. 
در این روزهای پیر ی نوه‌های حاج خانم از من مر آقبت می کنند. خانواده 
ثروتمندی نیستند ولی من در سختی و راحتیشان سهیم هستم و همه 
اینها را مدیون دوستم مینو هستم که روزی چشمهای مراروی واقعیت 
باز کرد و نگذاشت در توهم و رویا به قعر چاه بیفتم. 


این روزهامتخصصان مصرف برخی ۱ 
مواد خوراکی رابرای کبد مفید می دانند که بهتر است 
انها را بشناسید: 

سیر ۱ 

به گفته محققان. سیر کمک می کند تا کبد انزیم‌های موردنیاز برای 
SC TT‏ ردارای N‏ فیط 
الیسین و سلنیوم است که به پاکسازی کبد کمک می کند. 

قهوه 

رایس اعی O‏ کر ری کید کون 
می کند.اگر چه محققان دلیل قطعی آن رانمی دانند. طبق نتایج یک 
مطالعه. مصر ف روزی دو فنجان قهوه در روز موجب کاهش احتمال ابتلا 
به بیماری کبد تا ۴۴ درصد می شود.البته علیرغم تاثیرات مثبت قهوه بر 
کبد. محققان اذعان می دار ند که قهوه به تنهایی نمی تواند تأثیر ات مخرب 

آوو کادو 

برخی تحقیقات نشان می دهد که این سویر میوه بسیار برای سلامت 
کبد مفید است. این میوه‌حاوی آنتی اکسیدانی موسوم به گلوتاتیون است 
که مسئول فیلتر کر دن مواد مضر از کبد بوده و از سلول‌های کبدی در 
تال اسب ایک 

زرد چوبه 

ادویه زردچوبه بسیار برای کبد مفید است. به گفته محققان, زر د چوبه 
به کاهش میزان آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد به کبد یا آسیب ناشی 
از مولکول‌های به شدت ناپایدار کمک می کند. همچنین طبق گزارشات 
زردچوبه به بدن در هضم چربی وایجاد صفر | که همچون یک سم زدا 
طبیعی در کبد عمل می کند. یاری می رساند. 

گریپ فروت 

گریپ فروت می تواند به پیش‌گیری از آسیب کبدی کمک کند. به 
گفته محققان. میزان بالای ویتامین )و خواص ضدا کسایشی این میوه 
در خروج سموم از بدن نقش داشته واز سیب به سلول‌ها پیشگیری 


کسانی که دچار سر دی معده و کبد بانشانه ضعف در هضم, رفلا کس 
و نفخ هستند. می توانند به غذ ایشان فلفل سیاه اضافه کنند اما چون این ادویه. 
درجه گرمی بالایی دارد نباید در مصرف آن زیاده‌روی کرد. 

/فلفل باعث گرم شدن معده, کبد و اعضا می شود. می توان به غذاهایی 
که س ردو نفاخ هستند فلفل اضافه کر د تااز سر دی ومضرات انها کاسته 
شود. 
با توجه به اينکه فلفل سیاه در مقایسه با سایر انواع آن مزاجش گرم‌تر 
و قویتر است و حرارت زیادی تولید می کند. نباید دائم و روزمره استفاده 
شود .چون وقتی حرارت در بدن زیاد باشد رطوبت کم می شود و بدن رو به 
خشکی می رود پس کسانی که زیاد فلفل می خور دند به تدریج بدن‌های 
چرو کیده و لاغر پیدامی کنند. 

طبق قاعده» اد ويه ای که به غذازده می شود باید متناسب با مزاج غذا 
و مصلح ان باشد و ترجیحا نباید برای یک غذااز چند جور ادویه استفاده 
کے ار اا اوا کا 
ا ا ااا ا ا اا تفاده شسود 
چون در بلندمدت سبب بر وز لک‌های پو ستی.التهاب» ز خم های گوارشی و 
حتی سرطان می شود. 

با اشاره‌به مفید بودن مصر ف فلفل سیاه به صورت معتدل, و 
متناسب باغذاء فصل واقلیم باید گفت که این ماده خاصیت خشک 
کنند گی, تحلیل مواد و اخلاط زائد و غلیظ دارد و با همین مکانیزم 
می تواند موجب خوشبو شدن بدن و پا کسازی اعضاو جوارح شود. 
همچنین بادفع رطوبت‌های زائد مغز و تحریک نسبی آن.باعث تقویت 
حافظه و افزايش توجه و گیرایی مطالب و کاهش منگی می شود. 

فلفل برای رفع سرفه ناشی از سردی و تنگی نفس بسیار مفید است و 
کسانی که در سیستم ریوی بلغم زائد دارند می توانند از فلفل بهره‌مند شوند. 
نیاز به تاکید نیست که برای رسیدن به این خواص» باید به طور معقول و 
منطقی از این ماده استفاده کر د و نه سر خود و در مقادیر زياد که قطعا 

بسیار مضر خواهد بود. 
فلفل مسکن درد هم هست وروغن گیاهی حاوی آن 
نیز همین خاصیت رادار د و معمولا به صورت موضعی 
برای دردهای مزمن عضلات و مفاصل که ناشی از 
سردی و اسپاسم باشند مفید است. 


متخصص فیزیولوژی - عضو هیئت علمی دانشگاه 
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و دادان نداد د و تھا خود و امتحه ل بی سازد 


0 درىش 


حه 
مه ۵ 


ماحراهای خواستگاری 


۳ کورش کاشانی 


نزدیک به ۶سالم شده‌بود وهنوز ازدواج 
نکر ده‌بودم. ماشین و خانه و کارم هم رو به راه بود. 
اما هنوز همسر مورد علاقه‌ام را پیدا نکر ده بودم. 
به خواستگاری هر د ختری می رفتم می تر سید م 
مبادااز عهده مخارحشان برنیایم. دخترهایی که 
سرتاپایشان بالاتر از میلیون قیمت داشت. از 

می‌خواستم زنی باشد که بتواند کنار من که 
یک مرد ساده بودم زند گی کند. ولی دور و برم 
کسی راپیدانمی کر دم. در میان همکار هايم هم 
خانمی بود که بسیار متین و محجوب به نظر 
می‌ر سید ولی چون از نظر پست کاری از من بالا تر 
بود اصلاً بهش فکر نمی کردم. 

یک روز دوستم عباس که چند سال قبل 
عروسی کرده‌بود به من گفت چرااز خانم 
میرابی خواستگاری نمی کنم؟ بهش گفم خیلی 
بداخلاق و از خود متشکر است. دلم نمی خواست 
بگویم جر آتش راندارم. برای همین این بهانه را 
که‌این‌جورنیست.بالا خره‌ یک روز عصبانی 
شدم وبه او گفتم :عباس جان. این خانم اصلاً به 


در پیچ و خم دادگاه 


این زن برایم 


دل من نمی‌نشیند... این را که گفتم عباس دیگر 
این موضوع راادامه نداد در حالیکه داشتم دروغ 
می گفتم. دختر آرام وساده‌ای بود. در کارش فقط 
با سختکوشی و باهوش بودنش پیشرفت کرده 
بود.حتی می‌توانست معاون یا مشاور ر ده‌بالاتر 
هم شود. همه می گفتند آینده‌دررخشانی دارد. 
برایش مهم نبود چقدر کار می کند حتی می‌شد 
یک شبهایی تاد یر وقت می‌مانداداره.یک روز 
آبدارچی‌مان به من گفت که تا ۱۲ شب مانده و به 
پر ونده‌ها رسید گی کر ده تا کسری به وجود امده 
راپیدا کند و تا ییدا نمی کرد نمی‌رفت خانه. 

با کمتر کسی در اداره‌دوست بود. خانمهای 
دیگر از او خیلی خوششان نمی آمد چون نه با آنها 
به غذاخوری می‌رفت نه بعد از ساعت کار به 
خرید یاسینما. فقط یک وقتهایی بر ادرش می آمد 
دنبالش وباهم به خانه می‌رفتند. یک روز وقتی 
داشتم ماشین رااز پار کینگ اداره در می آوردم 
دیدم خانم میرابی و برادرش سر ایستگاه 
اتوبوس ایستاده‌اند. ترمز زدم و اصرار کردم 
که بر سانمشان. | نجابود که باب دوستی من با 
برادرش شروع شد. پسر جالبی بود. مثل من اهل 


ی 


ر 


فوتبال بود و از من خواست جمعه‌ها همر اه او بر وم 
به زمینی که با دوستانش فوتبال بازی می کنند. 


تأچندین ماه جمعه‌هایم پر شده‌بود. حسابی با 
امیر علی رفیق شده بودم. او نامزدی داشت که 
در شهر ستان داشت دوره طر حش را می گذ راند 
وهروقت این دوره‌تمام می‌شد ازدواج می کر دند. 
هم بهانه‌های مختلفی می آوردم. بالااخره یک روز 


3 اس 
وقتی فهمددم‌الهام بار دار شده خدامی داند چقدر خوش حال شدم. 
فکر می‌کردم با آمدن بچه رابطه‌مان با خانواده‌ها هم بهتر می‌شود 


راحتی‌هم نداشتیم.فکر می کردم دیر یا زود به توافق 
می رسیم. شش سال از ازدواجمان می گذشت. الهام 
دراین زند گی هیچوقت خوشحال نبود. شاید هم حق 
داشت. خانواده‌متمولی داشتم اما زندگی ما خیلی 
در خانه‌ای در حومه تهرآن شروع کنیم.پدرم دست 
به جیب نمی شد و حاضر نبود کمکی به ما بکند. اول 
ازدواجمان الهام سطح توقعش را پایین ا ورد فکر 
کرد شاید بهتر باشد جشن عروسی نگیریم. حلقه 
بسیار ساده‌ای انتخاب کرد تابتواند نظر پدر و مادر 
مراجلب کند. آنها هميشه فکر می کر دند الهام به 
خاطر پول و ثروت ماوارد این خانواده شده‌برای 
همین خواست ثابت کند که این طور نیست. امابعد 
که ری ی او دون 


۹ی ۹۵ اطاعات ی 


راشین مختاری 


بی فایده بود 


شروع شد. گفت و گوهای بسیار بدی‌بین آنهاردو 
بدل می‌شد و من سعی می کردم در این میان طرف 
هیچکس رانگیرم.الهام از انفعال من عصبانی می شد 
ولی می‌دانستم ورودم به این بگومگوهای زنانه کار 
راخرابتر می کند. 

وضعیت وقتی وخیم شد که برادر کوچکم 
ازدواج کردوبرخلاف ازدواج ما, پدرم سنگ 
تمام گذاشت.برای او حسابی خرج کرد و عروسی 
مفصلی گرفت چون عروس راخ ودش انتخاب 
کرده‌بود واز این وصلت خوشحال بود. الهام دیگر 
نتوانست این وضع را تحمل کند. فشار روحی بدی 
به او وارد شده بود. به هر بهانه‌ای مر امجبور می کرد 
از خانواده‌ام کمک بخواهم.اين اوضاع راخرابتر کرد 
چون پدرم با کلی منت اند ک کمکی می کرد.ولی 
الهام | نقدر پافشاری کرد تابالا خره‌پد رم مجبور شد 


ویلای بز رگ و مجللش در لواسانات رادر اختیار ما 
راپیش بگیرد. به نظر الهام من مردی بی‌دست و پا 
و بی‌عرضه بودم که نمی توانستم مثل پدر و بر ادرم 
چندانی نداشت و علت ان راهیج وقت نفهمیدم. 

ها رسای کرت زا 
از مدتی الهام افسرده‌تر از قبل سرش را پایین | 
می‌انداخت و زند گی می کرد. او کارمند بانک 
بود ولی از یک زمانی دیگر حاضر نشد حقوقش را 
می کرد و من به عنوان شوهرش هیچ کاری برای او 
انجام نمی‌دادم. 

رابطه سرد وبی ر وح ماانتظاریک گر مای اتشین 
رامی کشید و ان ‌هم بچه بود.وقتی فهمیدم الهام 


دل به دریا زدم و به او گفتم اگر به خواستگاری 
خواه رش بروم آیاقبول می کند؟ امیر علی زد 
زیر خنده و گفت خودم مجبورش می کنم قبول 
کند. کی بهتر از تو...همین شد که به خواستگاری 
مهناز رفتیم. دست و پایم می‌لر زید ولی اولین بار 
در مراسم خواستگاری بود که دیدم این دختر از 
من هم خجالتی تر است. بز ر گتر ها به داد این دو 
جوان بی‌دست و پا سید ند و خودشان بریدند و 
دوختند.بعد از چند جلسه گفت وگو نامزد شدیم 
و دراین ميان فقط عباس بود که هاج و واج به من 
نگاه‌می کرد ونمی‌فهمید چرامن بامهناز از د واج 
کر دم.زند گی خیلی خوبی بامهناز دارم هر چند که 
سیز ده سال است که رییس من است و من هر گز 
بیفتم آمهناز مادر دو فرزند من است و به خوبی از 
آنهامراقبت می کند.عباس هنوز با شوخی و خنده 
می‌گوید که من کلاه سرش گذاشتم و امیرعلی 
هم این مزاح را کامل می کند ومی گوید به زور 
خواهرش رابه من داده. 

ولی حقیقت این است که این زن هميشه برای 
من زیادی بوده و هست. همیشه به او می گویم که 
می‌توانست همسری بهتر از من داشته باشد واو 
با خنده جواب می دهد که قسمتش همین بوده‌و 
اعتراضی ندارد... 


باردار شده خدامی داند چقد ر خوشحال شدم. فکر 
می کردم با | مدن بچه رابطه‌مان با خانواده‌ها هم 
بهترمی‌ش ود ولی با تولد بچه ب از هم پدر ومادرم 
محبتی به الهام نداشتند. حتی بچه راهم دوست 
موضوع رانادیده‌بگیرد. دخترمان شش ماهه بود 
شو که شدم. گفتم این بچه می تواند به زند گیمان 
روح تازه‌ای‌بدهدامااودیگر بریده‌بودومی گفت 


دوستم ندارد. می گفت از این زند گی خسته است و 
ترجیح می دهد بچه را تنها بز رگ کند. خیلی برای 
من سد یود کی زآقدآ نتم ک4وآتبطه شوه یرای 
خانواده‌ام اهمیتی‌نداشت. فکر می کر دند همان بهتر 
که الهام از خان واده‌مابرود و در عوض من یک 
ازدواج بهتر داشته باشم.برایشان سرنوشت آن 
بچه‌هم مهم نبود چون فکر می کردند هر چه باشد 
مادر آن بچه الهام است واو رامثل خودش تربیت 
خواهد کرد. 

هر جه تلاش کردم بی‌فایده بود. دست آخر هم 
پذیرفتم الهام رابی‌هیج سر و صدایی طلاق بدهم. 
مهریه نخواست در واقع هیچ چیز نخواست جز 
بچه و من چاره‌ای جز پذیرفتن نداشتم. دلم برای 
دخترم تنگ می‌شود ولی بر ای الهام خوشحالم. او از 
این زند گی سرد و بی‌انگیزه بیرون رفت و بی‌شک 
روز گار بهتری دارد... 
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دار کت نها 


یولع مش را جزم کرد وتصمیم گرفت ] 
رکورد طو" نی‌ترین سفر دور دنیاراباماشین بزند ۱ 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
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۵ پایانیآرم‌برای‌شروعی‌هیجان‌انگیز 


آلبر ت‌پودل‌دراداره‌پلیس گر فتارشده بود وتوضیحاتش پلیس راقانع نمی کرد.ولی نا گبان‌اورا 
ازاد کردند.پودل که ا زاین موضوع متعجب بود کمی بعد متوجه شد در شپر خبرهایی هست وسر 
پلیس جایی دیگر گرم است.عدهایادعامی کرد نداز نباسرقت شده وجاد و گران‌وساحران گولشان 
زده‌اند.پلیس جاد و گران خلافکار وقربانیان آن ماجراراباهم دستگیر کرده بود. پودل متوجه شد این 
خبر.فقط برای خود ش عجیب است ومردم آفریقابه چنین وضعیتی کاملاً خو گرفته‌اند.اویک‌لیست 
از کشورهای نرفته تیه کر ده بود و چند بلیت هواپیما گرفته بود امارفتن به هر کدام از آنہابه دلیلی 
غیرممکن بود.مشکلات آب وهوایی,در گیری.وضعیت نامساعد اقتصادی و... همه وهمه‌د ست به 
دست هم داده بود که پودل بار دیگردربرنامه سفرش تجدید نظر کند... 


باید همه کشورها رابگردی 

به دلیل تمام مشکلات و نگرانی‌هایی که وجود 
داشت. دیر تر از موقع به این نتیجه رسیدم که بهتر 
است دو کشور دیگر راببینم تااز ته دل راضی شوم 
که روی معیارم هستم و تمام کشورهای دنیارا 
از نزدیک دیده‌ام. یکی از این کشورها بنگلادش 
بود .قبلا به این کشور آمده‌بودم .زمانی که هنوز 
پاکستان خاوری نام داشت. این کشور بعد از جنگ 
آزادی‌بتخش بنگلادنثن:به کمک هدازا کنستتان 
باختری. که همان با کستان امر وزی است. جداشد 
وبه عنوان کشوری مستقل رسمیت یافت. آن روز 
یک دقیقه بعد از ورودم به بنگلادش يا بهتر است 
بگویم پا کستان‌باختری,به‌عنوان جاسوس هند 


دستگیر شدم! حالا می خواستم بعد از | Se‏ ۱ 


اینکه این کشور هویت جدیدی پیدا 
کرده‌بود.به ان سفر کنم و شانسم را 
امتحان کنم 

کشور دومی که قصد داشتم بروم. 
جمهوری سوسیالیستی ویتنام بود که 
به نام ویتنام معروف است. من در 
۵ به این کشور سفر کرده بودم و 

در آن‌روزهایکی از دغدغه‌هایی 
که حالم را گرفته بود وفکرم را 
به شدت در گیر کرده‌بود. دوست 


عزیزو یار دیرینم هارولد استیونز 
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بود( که عک س آوهفته پیش چاپ شد). من و 
هارولد در ۰۰۷ "قرار گذاشته بودیم که تابستان 
E‏ ۲با هم باشیم و سفر دونفره‌مان راادامه دهیم. 
e ab eG‏ 
گشت بزنیم ولی متاسفانه استیونز بیمار بود. در 
دسامبر ٩‏ ۰ ۲ هنگام گردش سواره‌در نپال و سط 
حمله یک ببر به یک فیل گیر افتاد وبه شدت ز خمی 
شد.بهبودی هار ولد در بیمارستان بانکو ک زمان 
زیادی طول کشید و این کمی عجیب بود. مساله 
این بود که ز خمها در ظاهر خوب شده بودند ولی 
هار ولد به دلیلی که پزش کش تشخیص نمی داد 
ضعیف شده بود و مدام از هوش می‌رفت و بیحال 
می شد. وقتی اوضاع جسمی هار ولد بد تر شد.او را 
هوایی به بیمارستانی در سان فرانسیسکو منتقل 


ê 
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کم‎ 
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بچه‌های شاد کشوری فقیر که تنها کشور دنیاست که در هر چهار نیمکره قرار دارد 


کر دند و دراین بیمارستان, تازه یزشکان تشخیص 
دادند که دوست ‌عزیز من به سرطان دستگاه 
لنفاوی مبتلاست. سر طان انقدر پیشرفت کرده 
بود که اجازه نمی داد من و هارولد عزیز از آخرین 
سفرمان لذت ببریم. اواخر جولای که با قلبی 
گرفته وروحیه‌ای داغان خودم رابرای سفر به 
اسیاماده‌می کر دم.هارولد استیونز در بخش 
مراقبت‌ه ای ویزه‌بود. بااین حال برایم ایمیل 
بدرود فرستاد: یار قدیمی خیلی متاسفم که تو را 
تنهامی گذارم A SE‏ 
از بهترین خاطره‌های مشتر ک ما باشد." 

زمستان ۲۰۱۰ بود ومن کوشش کردم با 
هار ولد استیونز در بیمارستان تماس بگیر م .اما 
پزشکان برای اینکه کمی از درد وحشتناک و 
جانکاه دوست عزیزم کم کنند به او داروهایی 
مثل مرفین تزریق می کردند ودرچنین شرایطی 
گفت وگ وی‌مابرای‌هار ولد نامفه وم بود. من و 
استیونزرفی ق امروزودی روز نبودیم و آن طور 
که من او راشناخته بودم. اطمینان داشتم که این 
ماجراجوی با یشتکار و سمج و کسی که مدام 
اهل سفر و هیجان بود بیشتر دوست داشت با 
پوتین‌های ش بمیرد تااینکه اثرات جانبی شیمی 
درمانی و قرص و آمپولهای رنگارنگ چنان او 
رااز یا دربیاورد که حتی نتواند باادوستش چند 
دقیقه تلفنی حرف بزند. هیچ تردیدی ند اشستم 
که دوست عزیزم هار ولد ترجیح می‌داد به جای 
اینکه زیر دست پزشکان و پرستاران درد بکشد 
و در ۴ سالگی زجر کش شود. در همان در گیری 
با پنجه‌های ببر کشته شود. به خودم می گفتم ایا 
دیگر ببرها ابهت سابق را ندارند که از پس کشتن 
یک آنسان برنیامده‌اند یا سرنوشت. برای هارولد 
استیونز خوابهای دیگری دیده بود؟ 

هارولد استیونز بنیه‌ای قوی داشت ووقتی 
درچهارم جولای موفق شدم با او تماس بگیرم: 
هنوز زنده‌بود. درد.حتی از صدایش‌هم اشکار 
بود. حافظه‌اش مختل شده بود. | نقدر داروهای 
رنگار نگ می‌خورد که‌اين وضعیت کاملاً طبیعی 


2 بود. آمیدم رااز دست داده‌بودم ولی 

هارولد درست لحظه آخربه‌دادم 
رسید. وقتی از هم خداحافظی کردیم و 
ا کرو رک رم بسن 
لحن‌همیشگی سالهای دور به من 


تشر زد و گفت: یادت نره بايد همه 
2 ۹ "۲ ِ 
کشورهارو تموم کنی. واين حرف 
هار ولد استیونز, در ان شر ایط دشوار و 
غم‌انگیز همان انگیزه‌ای بود که به آن 
کشوری در چهار نیمکره 
۱ درلیست‌ده‌تایی‌من. کشور کریباتی 


دزراس قرارداشت. آنجا کشوری جذنره‌ای 
س آرام ودر پایین ترین نقطه 
زمین نسبت به سطح دریا قر ار دارد. پایتخت ان 
تاراوای جنوبی است ودر ۹۷۹ ۱ از بریتانیا جدا 
شد. جمهوری کریباتی. از چندین جزیره تشکیل 
شده که قسمتی از | نها بالای خط استواوبخشی 
ای ا دارا سا یا ج اد 
مرجانی‌این کشورقابل‌سکونت نیستند وزمان 
مد.بابالا امدن آب‌دریا؛زیر اب فر ومی‌روند. 
این کشور زمانی که در سال ۲۰۰۷ از اقیانوس 
ارام دیدن کر ده‌بودم.درلیست سفرم قرار داشت 
اماهر گز به آن نرسیدم. چون تنها هواپیمایی که 
در مسیر کریباتی-نائورا پرواز می کرد. به دلیل 
ورشکستگی فعالیت نمی کر د ومن رابایک بلیت 
به درد نخور و دو کشور جامانده تنها گذاشت. ب 
نظرم کریباتی کشور جالبی بود و حتماً می‌خواستم 
از نزدیک ببینمش. تنها کشور دنیاست که در هر 
ار ار ارد ر لبا ان تور 
کوچک, در دو سوی خط بین‌المللی تاریخ قرار 
دارد. در یک سوی‌این خط تاریخ یک روز عقب تر 
از ان طرف است. برای همین دولتمر دان در سال 
3۵ گر فتند خط شرقی رامعیار قرار 
دهند تا تقویم سر اسر این کشور در یک روز باشد. 
برایم خیلی عجیب و جالب بود که بااین کار 
مرد م این کشور در روزاول ژانویه ۲۰۰۰نخستین 
کسانی بودند که وارد هزاره سوم میلادی شدند. 
این کشور متاسفانه با گرمتر شدن زمین.اولین 
کشوری خواهد بود که زیر آب می‌رود. 


اسحت کفدوا فا نو 


پیر شده بودم دیگر 

در سال ۰۰٩‏ ۲ خبر دادند که می‌توانم برای 
مار نان اسان lL‏ 
مشغول فعالیت شده بود و می توانستم به نائوراو 
بعد تیمور شرقی بروم. باید از فیجی واز پروازی که 
فقط هفته‌ای یک بار و آن هم دوشنبه‌ها بر قر ار بود. 
بلیتی به مقصد تار اوای تهیه می کر دم و هشت روز 
در آنجامی گشتم واز سفرم لذت می‌بردم. چون 


پر واز تاراوابه نائورافقط هفته‌ای یک بار و سه‌شنبه 
بود باید از بین یک شب یا ۸روز کسالت‌بار در 
کریباتی: یکی راانتخاب می کردم. و من دومی را 
انتخاب کردم.اگر به هر دلیلی موقع ترک کریباتی 
وقت برنامه باقی سفرم به هم می‌خورد و حسابی 
به مشکل برمی‌خوردم. 

من آدم بدبینی نیستم ولی اوضاع ناخوشایندی 
بود.نگران‌همه چیز.از پر وازها گر فته تاویزا.اوضاع 
سیاسی مقصد سفرم, ممنوعیت وزن بار هنگام 
پرواز,بیماری.نگران اینکه صبر و شکیبایی‌ام به 
ا سم رس یس ده 
نهو..نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده‌بود؟ دلیل این 
ماندم و فکر کردم. فرضیه‌های مختلفی در سرم 


دیگر برایم سخت بود که به سفر م ادامه 
بدهم ولی دوستم هارولد که در بستر 
. سرطان بود. از من قول گرفت کار رابه 


وقتی عکس زمان کک 


نی‌ام رامرور ِ و فهمیدم عمرم 


همان شبی که تاصبح‌بیدار ماندم و به فرضیه‌های مختلف فکر کردم ونمی‌دانستم چراطاقتم کم شده بود 


رژه‌می‌رفتن د.ازهمه آنهابگذریم. آخرش به یک 
نتیجه مهم رسیدم: سنم بالا رفته بود. بله. پیر شده 
بودم. روزها و شبهای عمرم را در پرواز: اتوبوس. 
یاماشین و قطار گذراندم و نفهمیدم چطور دهه از 
پی دهه می گذرد و من هر روز پیر تر می‌شوم. سفر 
مستقل آن‌هم در کشورهای توسعه نیافته و فقیر 
بدون شک کار یک ماجراجوی جوان و تازه نفس 
است.جیزی که‌از من گذ شته بود. این بازی مال 
جوانها بود. جوانی که پاهای ستبر. دست‌های قوی 
وپرزور.چشم‌های تیز بین, حافظه ای قابل اعتماد 
داده بودم. 

از خودم می‌پرسیدم آیابازی رابیش از 
حد طول داده‌ام؟ آیاوقت آن نر سیده که برای 
دوره‌پی ری‌ام فکر دیگری داشته باشم ودنبال 
ماجراجویی و هیجان نباشم؟ آیاباخودم فکر 
می کردم پیتر ین هستم ؟ همان پسری که هیچ 
وقت بزرگ نمی شود و به جزایر خیالی؛ سفری 
اسرار امیزدارد.این سوالهاتمام شب فکرم را 
و و ی 
بودم آمآهر چه بیشتر فکر می کر دم. کمتر به نتیجه 
می‌رسیدم. شاید زمانش رسیده بود که برای این 
آغاز مهیج وباشکوه پایانی آرام و دلنشین خلق 
کنم و همه چیز را کنار بگذارم. 

جواب‌سوال‌هایم ر اباتاخیر ولی‌بالا خر هد ریافتم: 
باید رویای غیر ممکنم را ادامه می‌دادم. این فقط 
یک طرف ماجرابود چون به هارولد استیونز هم 
قول داده بودم و باید به قولم عمل می کر دم. 

از این فکر, روحم تازه شد و جانی دوباره 
ماجراجویی یکی به آخر بزرگترین هیجان و لذت 
سفرم شود و برایم خاطره فوق‌العاده‌ای رقم بزند. 

در کریباتی اگر صبحها زود تر از ۰ هزار 
ساکن آنجا از خواب بیدار می‌شد ی. اولین انسان 
روی زمین بودی که به یک روز جدید خوشامد 
می گفتی. غیر از این» هیچ چیز خاصی نداشت 


گن شنه و 


۰ 


- الان که 


أده خا 


وم 
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دی 


ار ند محبهر ده نک ار ان هستند 


که 


مه 


سادتاداذا 


۰ 


aer 


e 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


ڈور بار دهم 


عباس باباعلی-تهران 


کمین داستان تازه‌ای است از ویسنده 
پر تجربه وجستجو گر وواقع گرا عباس باباعلی که 
دغدغه. کشمکش درونی وبیرونی و تعلیق تاپایان 
قر مره آن:اداهته می اند تحر ک‌وساوه هات 
نمایشی از دیگر امتیازهای این داستان قوی است. 
از عباس باباعلی سه مجموعه داستان کوتاه برای 
چاپ و انتشار آماده شده است. 


ی 
ی ۵ ات 


نشسته بود روی لبه جدول کنارخیابان»و 
درمانده نگاه می کرد به حلقةٌ درهم رفته مردان و با 
خودش حرف می‌زد: 

۰ 3 ê چ‎ a ۰ 1 

_ کاش پام قلم می‌شد نمی‌رفتم بینشان...اول 
دیگه. یک دفعه دیگه...." 

دید حلقه | دمها از هم باز شد. و مرد موفرفری 
با کایشن چرمی سیاه‌از بین < جمعیت امد بیرون. 
َ همه بر ۲۲ ٤ ٤‏ 1 

بلند شد و مثل آدمی که چیزی گم کرده باشد و 
حالا یک دفعه گم کر ده‌اش راپیدا کر ده باشد. دنبال 
موفر فر ی راه افتاد. 
خمیده راه می‌رفت و انگار که پارو بزند. در هر قدم. 
دستهایش رااز دو طرف یرت می کر د جلو و عقب؛ 
شاید هم معتاد بود... 

...چقدرهم کج کج راه میره... دو قدم راه 
می‌ره. یک نگاه میندازه پشت سر ش! نکنه فهمید ه؛ 
یک دفعه بر گشت.بتونم زود پشت تیر چرآغ برق. 

1 E ۳ 

موفرفری‌ سیگار می کشید و همین طور که 
بساطی‌ها و او هم دنبالش می‌رفت. مانده بود چه کار 
کند؟ حتی یک بار به نظرش ر سیده بود که‌اگر توی 
راه‌ماموری دید. بد ود سمت مامور وازش بخواهد 
موفر فری رادستگیر کند. امابعدش فکر کر ده‌بود 

مر ۱ 2 ۱۱ 
بگوید: به‌چه‌جرمی؟ و 

دیده‌بود نمی‌شود. و حالا 


پدرش, و ده مهرجان. 


۱ 


۱ ها می‌رفت توی فکر؛فکرملخ‌ها: ۱ 
1 


سال یک بار. اول بهار سر و کله شان پید امی‌شد.مثل 
ابر می | مدند؛ابر سیاه. و سایه می‌آند اختند روی شهر 
و آبادی‌ه ای اطراف. بعدش مثل دانه‌های تگرگ 
می ریختند روی زمین‌های کشاورزی و بعد از دو سه 
روز که می‌رفتند. انگار یک لشکر ترا کتور و کار گر 
همه محصول رادرو کر ده‌باشد فقط زمین صاف 
می‌ماند و سر شاخه‌های خالی. 
همین یک ماه‌قبل بود که مشاور اداره کشاور زی 
همه راجمع کرده‌بود توی سالن اداره و خبر داده 
بوداز حمله عنقریب ملخ‌ها به مهرجان و بعدش 
حرف‌هایی که‌دهن به دهن گشت‌بود: این 
دفعه,ملخهامعمولی‌نیستند. می گن:نژاد شون 
مراکشیبه...از افریقامیاند... وقت ردشدن از 
دریاء نوبتی سوارهم می‌شن.زیری پر واز می کنه, 
رویی استراحت. واسه همین وقتی می ر سند خشکی. 
از زور گشنگی به هیچی رحم نمی کنن. اگه چیزی 
گیر شون نیاد حمله می کنند به خونه‌ها. . يا آمسال 
هم خشکسالی بوده؛ هم گرم او بچه‌ملخها زودتر 
مهرجان. 
حرفهاء خط و نشان‌هایی که باعث شده بود توی 
خیال, بارها خودش را ببیند با بچه‌های مهر جان که 
کوچک وبز رگ جمع شده‌اند توی دشت و گندمزار 
وبابیل وهر چه‌دست‌شان‌می امدهافتاده‌اند به جان 
ملخها. حالا نکش و کی بکش. مثل حالا که می‌رفت 
دنبال موفرفری و در خیال خودش رآمی‌دید. یکه و 
تنهاء یک جای خلوت. نشسته روی سینه موفرفری 
و دارد می‌زندش. حالا نزن» کی بزن.... که وسط یکی 
از این خیالات. موفرفری ایستاد نبش کوچه‌ای, و او 
هم خودش را کشاند پشت تنه درختی. 
پیاده‌روشلوغ بود و پر از دستفروش ورهگذر. 
موفرفری هم انگار منتظر کسی باشد. وسط پیاده‌رو 
پابه‌یا می کر د.دستفروش‌ها راه برای رهگذرها 
نگذاشته بودند. انگار هر کسی. هر چیز 
فروختنی که داشته, برداشته و آورده و ريخته 
بود روی تکه پارچه یا زیر اندازی توی شلوغی 
و کم عرضی پیاده‌رو, برای فروش:از جوراب و 
لباسهای زیر وروومستعمل بگیر تاانگشتری و شارژ 
ال 
سی‌دی‌های مجاز وغیر مجاز عینک دودی»چراغ 
قوه اصلاً هر جور آت و آشغال,نوو زنگ زده به درد 
خور یا به دردنخور توی بساط بود. 
همین طور که نگاهش غرق رنگارنگی بساطها 
بود. متوجه دو نفری شد که معلوم نبود از کجاء 
اما حالا مثل دوستهای قدیمی ایستاده بودند کنار 
موفرفری؛ مشغول صحبت. 
صورت یکی شان را که در شت هیکل بودو کایشن 
gy‏ 
نطرس اا ام ا و صورت سبزه‌ای 
داشت.همانی بود که توی جمعیت ابستاده‌بود 
کنارش و گاهی دلسوزانه به او می گفت: حواست 


روجمع کن...الکی نگو. خود خودش بود. گاهی 
هم به پشت سری‌ها اعتراض می کرد: هل ندید. 
بذارید بنده خداء حواسش به بازیش باشه..." 

مثل اينه امد جلوی نظرش... باورش نمی‌شد. 


ای ماد ماج 
حص ده ید 


تازه‌از اتوبوس مهر جان‌پیادهشدهبود واز تر مینال 
زده بود بیرون و داشت از جلوی دستفروش‌ها و 
افتاده بود به جمعیت تنگ و به هم چسبیده‌ای که 
حلقه زده بودند گوشه‌ای کنار هم . کنجکاو حلقه 
آدمها را شکافته بود و رفته بود جلو. مردی سی .سی 
و پنج ساله, موفرفری با کاپشن چرمی سیاه. نشسته 
بود شت به دیوار. جند تا اسکناس ده تومانی مجاله 
شده هم افتاده بود کنارش روی زمین. 

سه تا کارت به‌اندازه کارت‌های پاسور روی 
زمین بود و موفرفری چمباتمه زده بود روی پاهاش 
وبادست‌هاش ان‌هاراتند تند جابجامی کرد؛این 
قدر تند که نقش قناری خالکوبی شده بین انگشت 
رفت و بر گشت‌ها. موفرفری هر جند بار. یکی از 
بالا می گر فت سمت جمعیت و باصدای خش‌دارش 
ی کشت 

را E‏ ی 

۱۱ 

برابر دو برابر! 

و بعد دوباره شروع می کرد به تند تند جابجا 
E‏ 

۱۱ 

آس‌دل خجام؟ یک باب دزیر جایزه گر 

روی کارت‌ه) شبیه هم بود؛ نقش آبشار 
و 
تا 

نشسته بود جلوی موفر فری و خیره شده بود به 
oS‏ ۳ ۱ 
بندی این جوری ندیده بود. نه توی مهر جان. نه توی 
فیلمها. خیلی دوست داشت چم و خم بازی رایاد 
بگیرد تا بجه‌های مهر جان را بگذارد سر کار. 
می‌داد تا کارتها که ثابت می‌شد, یکی را نشان دهد. 
اول از همهء یکی از پشت سرش یک اسکناس ده 
کارت انتخابی ی ارو رابر گردانده بود رو به بالا 
سمت جمعیت. که سفید بود و همان شخص از بشت 
سر ش»غرغر کنان اسکناسرارها کر ده‌بودروی 
رس 

نفر بعدی» مر دی بود درشت هیکل. با کایشن 
طری ی ول ان ۱۰ 


که بخواهد کباب باد بزند. گر فته‌بودلای انگشتانش 
وروبه موفرفری تکان داده‌بود.موفر فری هم چند 
بار کار تهارابه سرعت جابه‌جا کر ده‌بود. کارت‌ها 
که ثابت شد ه بود مر د درشت هیکل با جک پولش 
اشاره کر ده بود به کارت وسطی» با خنده که: 

- قرمزته! 

درست گفته بود و موفرفری دوتا جک پول 
ینجاه تومنی. از جیب کایشنش در اورده بود و داده 
بود به آو: 

-بیا. داداش. نوش جونت! 

حالااوروبر وی مردموفر فر ی نشسته بود و 
هربار که‌موفرفری کارت‌هاراجابه‌جامی کر د.او 
هم دستان موفر فری ر ادنبال می کرد به دنبال کارت 
e‏ ۳ 1 ۱ 7 
قر مز؛ پیش خودش می گفت: ... وسطی قرمزه... 
حالا سمت راستی قر مزه. هر وسط. .. دوباره 
e e‏ 
YS‏ 
رابدهدبهنقش قناری‌ورفت و امدهای کارت 

ی a‏ 
ES‏ ار 
سری هبار با A‏ 
مرد کایشن طوسی که سرخوش می‌خندید.چک 
پول‌های بر ده رامثل جام قهر مانی گر فته بود بالای 
سرش وتکان تکان ی موفرفری کری 
ی کرد آقایا جلواباد توس هم هوشت شت روامتحان 

- کسی نبود؟ داریم 

وانگار که موفرفری به او گفته باشد.دست 
کر ده بود توی جیبش و یک اسکناس هزار تومانی در 
آ ورده‌بود و مثل بادبزن گرفته بود بین انگشت‌هاش 
و تکان تکان داده بود رو به مو فر فر ی.... 

و نفهمی ده‌بود جط وری. اولش یک ده تومانی. 
بقیه دفعات را باخته بود. 
شود بیاید بیرون از خودش پر سیده بود چراوقتی 
نصف‌ول‌هاش راباخته بود؟ پیش خودش گفته 
بود: مگر می‌شود زرنگ مهرجان باشی, سگ هاو 
گربه‌ها و 
ی آن وقت بروی و کل 
E yS‏ 
سینمایی بروی. تفریحی بکنی.آماهنوز پایت رااز 
تر مینال نگذاشته‌ای بیرون... و مصمم نشسته بود 
به جبران. 

اما باخته بود. درست همان وقتی که مطمئن بود 
صد در صد می‌داند خال قرمز کجاست. می‌باخت. و 


از د 


همه پولش راباخته بود: پول خر ید سم ناهارء حتی 
پول بلیت بر گشت به مه ر جان را. 

درمان ده وبی‌ی ول‌از حلقه ادمهاامده‌بود 
بیرون.ومان ده‌بود تقصیر رابگ‌ذارد گردن کی؟ 
کنجکاوی خودش؟ کلک‌ه ای موفرفری؟نقش 
بازی که حواسش رایرت می کرده؟ با یدرش که. 
آن همه پول بی‌زبان را داده‌بود دست جوان هفده 
هجده‌ساله‌ای مثل او, یا مشاور اداره کشاورزی که 
گفته بود: 

-باید آماده باشید, بر ای اول بهار.همه جا راسم 
پاشی کنید. کلر وفسفات روبا آب وسبوس قاطی 
کنید.بریزید قاطی علوفه‌هاء علوفه‌ها راهم بریزید 
توی خش که رود. توی مسیر ملخ‌ها... مواظب گاو و 
ونم a‏ 
سمی, کار دستتون بدند... 


ا ص ت 


باسر و صدایشان از فکر و خیال آمد بیرون. 
همان طور که ایستاده بودند. اول موفر فری و بعد دو 
نفر دیگر دست کردند توی جیبشان و هر کدام یک 
دسته اسکناس تاخورده‌در اور دند.حالابه نظرش 
کاپشن طوسی هم آشنا می آمد؛ همانی بود که چک 
پول‌های پنجاهی می‌برد و هی کری می‌خواند. 

بغض اش گرفته بود ونزدیک بودهمان‌جا 
وسط پیاده‌رو بزند زیر گریه: چی کار کنم خدا؟... 
چه‌جوری حریفشون بشم؟...دارند پول‌ها رو بین 
خودشون تقسیم می کنند؛ پول‌های بابای بدیخت 
من رو... برم جلو ,چی بهشون بگم؟ التماس کنم؟ 
بگم توروجونمادرتون. قتمشونبدم؟ یم 
به حق هرچی که می‌پرستید پولهای من بدبخت 
رو بدید... ِ 

مانده‌بود جطور دست خالی بر گر دد مهر جان؟ 
یرس در له 
می دید که ایستاده بود توی ای وان و فقط نگاهش 
می کرد.عاد تش بود. عصبانی که می‌شد حرف 
نمی‌زد. فقط نگاه می کرد به آدم. طوری که نگاهش 
باآدم حرف بزند. مشاور کشاورزی‌هم که آن 
روز گفتهبود:یک چیز دیگه.ازامروز حق ندارید 
هیچ پرنده‌ای. مخصوصا سار يا سینه سرخ رو شکار 
کنید... سارها دش من ملخ‌هاند. هر یک دونه سار 
روزی هزار تا ملخ رو از بین می‌بره.. 

پدرش همین طور نگاه ش کر ده بود. طوری 
که انگار او تنها جوان مهرجان بوده و او بوده که یک 
TET‏ ار ای 
را 

ار اسان زر 
معلوم بود سر چیزی بحث می کنند. بلند بلند حرف 
می زد ند و گاهی می پر یدند وسط حرف هم. گاهی هم 
دست هم را کنار می زدند پامی کشید ند مخصوصا 
کاپشن طوسی, که معلوم بود مسلط بود روی دو 
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"زو و سوزان که‌از دوستان قدیمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مر بی سختگیری داشتند به 
نام اورت ".در یک شب تاریک, تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی"مدیر بداخلاق 
آنجا-قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های جز یره پیترز قایقش ان واژ گون شد ودر تاریکی شب.با 
جنازه ۱۹٩‏ زن روبرو شدند که همگی اسیایی بودند. این زنان. از سوی شبکه قاجاقجیان بر ده‌های جنسی 


به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 


"نیک به "زو" توضیح داد که قتل همسر سابقش کار او نبوده. او تمام ماجرا را تعریف کرد و مشخص 
شدقاتل, کسی نبوده‌جز هیتر خواهرزن‌سابقش. زو و سوزان در مسابقه قایقرانی شر کت کر دند 
واول شدند. زند گی در جریان بود ولی ترسهای "زو همچنان ادامه داشت. تااینکه قتل جد یدی‌اتفاق 
افتاد که قاتل آن‌باز هم "شولی "بود... یعنی همان زن آسیایی که از دست شبکه قاچاقچیان انسان جان 


سالم به در بر ده بود... 

کار آ گاهان همچنان حرف می‌زدند. یکی از آنها 
گفت: 

_لعنت بر شیطان, قاتل احتمالا همان برده 
گمشده‌است.همان زنی که زنده‌مانده‌و گریخته 
بود. اسمش چی بود؛... 

أن که به نظر می‌ ر سید بیش از بقیه اطلاع داشت 
گفت:اسم‌اوتوی‌شناسنامه. شولی ذکر شده. 
کردیم. 
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لبهایم را گاز گرفتم. حالا دیگر شولی برده 
آن تشکیلات جهنمی نبود. اما یلیس و اف بی ای" 
دنبال او می گشتند. یکی از کار آ گاهان آهی کشید 
و گفت:اماصدهانفر شبیه این زن وجود دارد که 
همگی ریزنقش و آاسیایی هستند و خودسر عمل 
خودش به تنهایی اقدام نکر ده باشه. 
نس ان داده و در یافتن مجر مین به دورو در آستی ‏ 
و کاغذبازی روی اورده که تعداد سرخودها که 
قان_ون رابه هیچ می شمار ند _روز به روز در حال 


افزایش است! 
یکی از کار آ گاهان از جابررخاست واز "نیک" 
تس 


بداند.او مراندید. اماهنگامی که خواست ازهال به 


2 
۳۳ ۹ی ۵ اطلاعات کی 


آشپزخانه برود. پیش از آنکه بتوانم خود را پنهان 
کنم. سینه به سینه با من برخورد کرد. 

از این بر خوردیکه خورد و عذر خواهی کر د. 
بهانه‌ای آوردم و با دستپاچگی گفتم: 

-آمده بودم ببینم چیزی لازم ندارید ؟ 

-اوباشرمندگی گفت:اگر چند تانوشیدنی باشه 
ممنون خواهیم ا 

شتابان‌به‌سوی | شپز خانه‌رفتم. | نچه راکه‌شنیده 
بودم درمغزم مرور کردم. آیایک گروه‌خودسر. 
عليه قاجاقچیان بر ده‌های جنسی وجود داشت ؟ | يا 
این به آن معنی بود که شولی"به تنهایی اقدام به 
این انتقام گیری نمی کرد ؟اینطور فکر می کر دم. به 
هر حال. شولی قاتل بود. اوپشت سر هم چند نفر 
رابه قتل رسانده‌و علامت کار تل رابر جهره انها 
حک کرده‌بود. آیا جنایات او در مقایسه با یک گر وه 
جنایتکار از آهمیت زیادی بر خوردار نبود؟ 

آبمیوه را از یخچال بیرون آوردم. مقداری نان و 
پنیر سفید, توی سینی گذاشتم تا برایشان ببرم. 

درهمین هن‌گام. صد ای ضر به ا شهاک را 
که به در خانه وارد شد شنیدم. کسی به ارامی در 
می‌زد. فکر کردم چند پلیس دیگر هستند که به 
دیدار "نیک "آمدهاند.درراگشودم.اما کسی که 
و تیف تور بو 

لباس سیاه رنگی به تن داشت. به طوری که در 
تاریکی تنها چهر هاو رادیدم. پیش از آنکه واکنشی 
نشان دهم خود رابه داخل انداخت.بازویم را گرفت 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


و آهسته گفت: کمک کرد... "شولی "می‌دونه... 
کمک کرد!... 

از ورود غیر منتظره‌اش غافلگیر شدم. بی انکه 
کسی متوجه شود او رابه داخل اشپز خانه بردم. 
خدای‌من!اوجگونه محل زند گی مراپیدا کرده 
بود؟ 

فکر کردم شاید از طریق روزنامه یا از دفتر 
e A 4 ۲ ۱ 1‏ 
تلفن, اما شولی انگلیسی نمی دانست ونمی توانست 
EE N‏ 
بود؟ پلیس و اف بی آی "به دنبال او می گشتند. آن 
وقت او با یای خود به لانه زنبور قدم گذاشته بود. 

درحالیکه به طرف خیابان اشاره می کرد گفت: 

-آدمها... دنبال سول . 

کدام آدمها؟ 

- شولی پنهان کن! 

مر sl‏ ۱ هم 2 ۳ ۰ 

با اشاره به اتاق نشیمن. | هسته افز ودم: 

با اساره به اناق نسیمن ۳-9 

_پلیسها اینجا هستن.اونا تو رو می‌شناسن. دارن 
دنبالت می گر دند... اینجا جانت در خطر است. 

شولی اینجا منتظر... آدمها الان اینجا آمد. 

گیج شده بودم. منظورش از آدمها چه کسانی 
بودند؟اعضای گروهش يا کارتل؟ آیااورا تا خانه 

چ کسی دارههاد؟ کات 

او پلک زد. پرسیدم: 
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-قاجاقجيان برده جنسی؟ 

سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 

-نه» آدمهای من... به شولی " کمک کن! 
دوباره گفتم: 

- شولی تومردی‌رابه قتل رساندی: گوردون 
با حر کت دست. تصویر مردی قوی هیکل رابا 


موهای دم اسبی برايش مجسم کردم و گفتم: 
-کسی تورادیده... یک زن... پلیس می‌دونه 
ترا ار رو رت 
-نه, پلیس شولی پیدانکرد. منتظر هستم... 
خب. آدمهای من به زودی میان دنبال شولی "۲ 
MC CINE‏ 
گروه‌سر خود که قانون رازیر پامی گذاشتند حرف 


می‌زد ؟ 
می‌دونن که کجاهستی؟ 


سرش راتکان داد و نگاهی به بالاانداخت.انگار 
می‌کوشید کلمات راجوری کنار هم قر ار دهد که 

-آدمها... به شولی کمک کرد... مثل خواهر 
با هم کار کرد. 

دراین هنگام صدای اعتراض نیک از اتاق 
نشیمن شنیده شد که فریاد زد: 

اەخدایمن!اصلا فراموش کر ده‌بودم وهر 
آن امکان داشت خودشان به آشیز خانه بیایند و 
شولی زاببینند. 

فر باد زدم:دارم میارم! 

۲ دص ۱ 9 
که همانجا منتظر بماند. خودم را به اتاق نشیمن 
داشتم. از مهمانان "نیک پذیرایی کردم. 

انگارنهانگار که یک جنایت کار فراری‌در 
آشپزخانه پنهان شده‌بود.دقایقی بعد. شتابان به 
| شپز خانه بر گشتم. دید م بااشتها, مشغول خوردن 

سپس از یخچال, مقداری گوشت بوقلمون که 
برای ساندویچ "مولی کنار گذاشته بودم بیر ون 
آوردم و گفتم: 

-الان برات يه ساندویچ آماده می کنم. 

امادیدم شولی "قبلا از یخچال,چیزهایی 
پیدا کر ده و روانه معده‌ش کرده‌بود. یس از سر 
کشیدن ماست. مشغول پوست کندن یر تقال شد. 
بعد در حالیکه قطعه نانی را می‌بلعید. گفت: 

ی لاد ۳ „٢‏ .۰ | 

بانگرانی گفتم :اما ماموران پلیس اینجا هستند. 
ا ان ۱ ۲ ۰ 
شولی تو نمی‌تونی اینجا بمونی. جانت در خطر 
است. اونا گیرت میارن! 

سرش راتکان داد و گفت:نه. توبه شولی" 


یاد فضای تر سناک داخل وانت افتادم که نیمه 
جان در حال مر گ بود م. در حالیکه کمترین‌امیدی 
به زند گی نداشتم» او زنجیر های دست وپای مراباز 
کرد و جان مرااز مر گ حتمی نجات داد. 
مابه نوعی به یکدیگر وابسته بودیم و 


نم 


اه‌خدای‌من‌اسایناهدادن‌او.روی 
جنایاتش‌سرپوش می‌گذ اشتم‌وبه‌نوعی 
شریک جرم گروههای سر خود می‌شدم و 
به خاطرش به زندان می‌افتادم. میله‌های 
زندان. با قفس تنگ و تاریسک که فقط 
پو وی ره 
شد. چه کار می‌بایستی می‌کردم؟ 


نمی‌توانستیم او رابه حال خود رها کنم. کوشیدم 
برایش شرح دهم: 

- شولی ...تو آدمهاراکشتی...بازرس الین : 
ومردی که مثل کشیش‌هالباس پوشیده ود 

درس ت ت رای دسر 
علامت تایید تکان داد و گفت:بله» من کشت... 
همه اونا رو من کشت... پیدا کرد. کشت! 

طوری صحبت می کرد که انگار به اعمال خود 
افتخارمی کرد.به‌یاد هری و تونی افتادم. 
گفتم:اماتواون‌ مر دهایی را که توی وانت بودند 

| 

-نه» 'شولی "تو رونجات داد...وقتی رسید.اون 
ِ بت اد ای 
مردامرده‌بودند. شولی فقط صورتش برید. 

حقیقت برایم روشن شد. کشتن آنها کار 
گوردو بود. اسناد و مدارک داخل‌ساک راهم با 
خود برده بود. شولی بازویم را گرفت: 

-ببین... خواهر من... مردم من کشته شد... تو 
هم نزدیک بود مرد... شسولی به تو کمک کرد... 
حالاتوبایدبه "شولی "کمک کرد! 

_امااینجاقانون وجودداره. تو نمی تونی به 
دلخ واه خودت مردم رابکشی.حتیاگر انها 
ادمهای بدی باشند!... 

چراباید با اواز دلیل و منطق صحبت می کر دم. 
درحالیکه حر فهايم رابه سختی متوجه می‌شد ؟ 

از این گذشته» موضوع کاملاً روشن بود. او قبلاً 
نیم دوجین آدم را کشته بود.هیچ چیز نمی توانست 
سرنوشت او را تغییر دهد. 

او یک پر پر تقال رابه سرعت بلعید و گفت: 

- شولی اینجا موند... آدمهای من, فردا ظهر 
اینجا آمد... شولی" برد! 

سپس نگاهی مطمئن به من انداخت. کاملا 
اطمینان‌ داشت که تافر داپناهش خواهم داد. 
فر اموش کر ده بود که بااین کار. مرادر چه تنگنایی 
قرارمی‌داد.من کاملآبه این امر واقف بودم. 
بندبازی بودم که روی بند ناز کی راه‌می‌ر فتم.یا 
ا ا 
می کردم. 

اهخدای من!بایناه دادن او, روی جنایاتش 
سرپوش می گذاشتم و به نوعی شریک جرم 
گر وههای سر خود می شد م و به خاطرش به زندان 
می‌افتادم.میله‌های زندان»باقفس تنگ وتاریک 
که فقط پنجره کوچکی داشت در نظر م مجسم شد. 


چه کار می‌بایستی می کردم؟ 

بااشتهای تمام. پر تقالش راخورد و بعدش 
هم یک بستنی نوش جان کر دا از این متعجب 
E <s‏ 
می‌بلعید !نمی دانستم چه مدت بود که غذانخورده 
بود و هنوز نمی‌دانستم تکلیفم با او چیست؟ پنهان 
حال,می‌بایستی این زن رااز مولی و نیک هم 
مخفی می کردم 

من که‌دذاتا ادمی شفاف وباصداقت بودم 
درباره‌این‌زن‌به نیک حرفی‌بزنم.زیرامی‌دانستم 
که بی درنگ دستگیرش خواهند کرد و به خاطر 
شد.از همه مهمتر اینکه بین دوراهی قرار گر فته 
بودم:حمایت از قانون یاحمایت از انسانی که سبب 
نجات جان من شده بود ؟ 
جنان طنین افکنده بود که دیوارهای دفتر کار مرا 
که شولی " رادر انجا پنهان کر ده بودم -به لرزه 
درمی آورد. آنها یکدیگر رادست می‌انداختند و 
می‌خندیدن دا یکی از آنها که‌نامش "پیت بود 
قول می‌داد که اگر نیک به سر کار خود بر گردد 
برایش یک استیک پنیر خواهد خرید. بعد صدای 
"ال راشنیدم که گفت: 

-روحرفش حساب‌نکن نیک ...این ات 

هنگام تر ک خانه.از من به خاطر مهمان 
نوازی‌ام تشکر کر دند.اماهنوز هم دست از سر 
به‌نتر گذاشتتن نیک برتمی‌داستند. یی در 
مقابل خندید وبه آنها گفت:همسری دارم که از 
من به خوبی مرأقبت خواهد کرد. وقتی بر گشتم 
حساب همه‌تون را خواهم رسید! 

تا آستانه در بدرقه‌شان کردم. من هم به خاطر 
آنکه "نیک "راتنها نگذاشتند سپاسگزاری کردم. 
سپس همین که نیک "به طبقه بالاو رختخواب 
خود رفت تا استراحت کند. شتابان خود رابه دفتر 
کارم رساندم. شولی در حالیکه جثه کوچک 
خود راجمع کر ده بود روی صندلی من که پشستی 
راه‌نیافت. همه اش از خود می پر سیدم:چه اتفاقی 
می‌افتاداگر مولی اورامی‌دید؟اگر نیک او 
راپیدا می کرد؟ اگر دوستان قانون شکن او هنگام 
ورودبه‌خانه‌دیده‌می‌شدند؟ا گر یک‌وقت‌دنبالش 
نمی آمدند؟ اگر آن تشکیلات جهنمی یا ماموران 
"اف‌بی‌آی تعقیبش کرده‌واورامی‌یافتند. جه 
اتفاقی می‌افتاد؟ ادامه دارد 
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ده آخجه 


آنجه که می خواحی. لذت ړ دن از 


آن 
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گوشه و کنار جهان 


چند سالاست که کار لوس سانچز.یکی از دا وطلبان همکاری باموسسه علوم جغ رافیا.با گروهی از ز مین شناسان و 
محققان در حوزه ‏ تشفشانهاهمکاری‌می کند وبامشاهده‌وزیر نظر گر فتن فعالیتهای آتشفشان تانگار وهادر | کوادور از 


۰ 0 3 ب‌ 
2 فد تال لآ تایه اواز ین مکان دید کاملومسلطی بر کودودامههایش داردومیتوادبه 


تاب بازی بر فراز دره 


موزه‌ای کوچک از اشیای غول پیکر 


شهر کوچک کیسی بامساحتی کمتر از ۴ کیلومتر مربع وبا ۲هزار نفر 
جمعیت. یکی از کوجکتر بن شهر های جهان است که در ایالت ایلنویز ز آمریکا 
را 
SECC‏ یک صندلی. میل بافتنی. صند وق یست.جنگال: 
حفره و پرچم گلف: یک جفت کفش جوبی. سکه. قفس پرنده جزء میهمانان 
این شهر هستند همه‌این اشیای غول پیکر حاصل دسترنج 
یکی از اهالی شهر به‌نام جیم‌بالین است.اورئیس شر کت 
بالین است که در ابتدا کار خود رابه عنوان یک کار گاه نقاشی 
وصاف کاری اتومبیل در گاراژ خانه‌اش آغاز کرد.امروز او 
۰ کار مند دارد واتصالات ولوله کشی گاز و نفت منطقه 
رادر بیش ازنیمی‌از کشسوربه‌دست گر فته‌است.اماهمیشه ا 
موفق نبوده‌است و چندین کسب و کار ناموفق از جمله تولیدی | 
کفش ابزار الات و سخت افزار کامییوتری و حتی یک آغذیه 
فر وشی دا شت که همگی شکست خوردند و آنجا بود که بالین 
متوجه مشکل اصلی شد.آوهر قد رهم که خوب کار می کرد 
مشتریان کمی داشت. برای همین تصمیم گرفت برای جذب ۱ 


را 


T4‏ که در کنار خانه‌اش نصب کر ده‌است .خانواده کارلوس معمولاً 
آخر هفته‌هابه اوسر می‌زنند واوهم برای س ر گرم کردن آنهااین 
تاب‌هارانصب کرده‌است که هر کدام در یک طرف خانه قرار 
دارند. محل این تابهاباعث شده که منظره‌ای ز یبا از ار تفاعات 
کوههاودره‌مقابل داشته‌باشد .وقتی تعدادی‌از تصاویر آنها 
دراینترنت پخش شد.مدت زیادی‌نگذشت که خانه در ختی 
وتابهای کارلوس به یک مقصد توریستی تبدیل‌شدندوسیل 
| مسافران و گردشگران برای باز دید از این منطقه و تاب سواری 
وتماشای‌این‌منظره‌بی نظیر به انجاراهی شد. کار لوس توانسته 
است منبع در آمد بهتری از شغل اصلی خود پیدا کند. 


توریست و بهبود گردشگری در شهرش کاری انجام دهد. 
ایده ساخت این مجسمه‌های غول پیکر که همگی از اشیای 
روزمره هستند به ذهنش خطور کرد. اولین سازه‌ای که 
ساخت یک آسیاب بادی بود که در اواخر ۲۰۱۱ تکمیل | 
شد وار تفاعش به ۵ امتر می رسید. بعد از آن به نوبت سراغ 
دیگر اشیای روز مره رفت. جالب است بدانید که ۸ تااز این 
ای E‏ 
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ترن هوایی برای عابران 


اگر شماهم از آن دسته افراد هستید که از ترن هوایی وسرعت و پیچ‌های تند وحشت 
ترن‌هوایی جدید که در آلمان افتتاح شده‌است بیاندازید .این ترن هوایی که بر ای پیاده‌روی مر دم ساخته شده‌است 


حشت دار ید ؛بد نیست نگاهی به این 


در شهر دوزبر گ آلمان قرار داشته و حاصل کار دو طراح اهل هامبورگ به نامهای "هایک ماتر و ارلیخ گنت" 
است.در آن خبری از وا گنهای پر سرعت و وحشت نیست.بلکه فقط راههای پيچ در پيچ و پله است. مانند اینکه چند 


اس پک پ س i‏ ۱ 
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راه‌پله به هم گره خورده‌اند. این سازه که طر احانش نام ببر ولاک پشت رابر ایش انتخاب کرده‌اند. حدود ۴۵متر 


ارتفاع دارد و از مجموع ۲۴۹ پله 
سک تا باز دید کنند گان 
می‌توانند از راههای مارپیج آن بالا 
بروند و مناطق اطراف راتماشا 
کنند. این ترن هوایی روی تپه‌ای 
که سابقا برای دفن نخاله‌های 
معدن استفاده می شد قرار دارد و 
زیباسازی این منطقه یکی از اهداف 
ساختش بوده است. 


هر ساله عده زیادی از صخره نوردان و عاشقان طبیعت به منطقه م و آب واقع در 
یوتامی آیند و دور هم جمع می‌شوند تادر مناطق زیبای آن کوهنوردی کرده و 
از مناظر ان که شبیه به مریخ است بهره ببر ند و مسیرهای جدیدی برای صخره 
نوردی بیدا کنند. این منطقه به دلیل صخر ه‌ها و دره‌های عمیق خود مشهور و 
یکی از مقاصد محبو ب این افر اداست.ماامسال شاهد کار جالبی از سوی یکی 
ازاین گروههای کوهنوردی بودیم. گروه "میمونهای موب" که متشکل از چند 
ورزشکار و فیلمساز است. یک تور دستبافت بزر گ همراه خود اورده و در ارتفاع 
۰ متری وبر فراز دره ان رانصب کردند. انها 
این تور را که به شکل یک ۵ ضلعی بافته شد هاست 
دقیقا در وسط دره نصب کر دند تا بتوانند روی 
آن پتش تنل اسر اخت کنند و البته‌تصاویری ۲ 
شگر ف از ار تفاعات و دره‌اطر اف ثبت کنند.حتی ۱ 
باچترازروی آن به داخل دره‌می‌پریدنداتنها | 
چیزی که مانع افتادن آنها می‌شد. ۵ طنابی بود 
که تور رابه ۵نقطه متصل کر ده بود. انهااسم این ۱ 


هر ساله در نزدیکی‌های پایان سال, آبهای دریای فار و در شمال دانمار ک به 
رنگ خون در می آید. این زمان فصل صید و زمان بر گزاری رسم صید نهنگ 
مر دم این منطقه است.هر سال اهالی این منطقه به صید نهنگهایی که در این ابها 
هستند می‌پر دازند و آب دریا با خون صدها نهنگ به رنگ سرخ در می آید. این 
یکی از رسوم قدیمی بین صیادان منطقه است و بر ای تجارت انجام نمی شود. 
در این رسم که بومیان به آن کرینداد می کویند صیادان نمی نوانند کوست 
نهنگ‌هارابفروشند بلکه همه آنهابه طور مساوی بین مجموعه صیادان و مردم 
تقسیم می‌شود. صیاد ان نهنگها را با قایق دنبال کر ده و همه رادر یک تنگه به 
دام می‌اندازند. سپس با زخمی کردن پشتشان, نهنگها رارها می کنند تا کم کم 
بارفتن خون از بدنشان بمیرند. معمولاً منظره این شکار عمومی و دریایی قرمز 
رنگ برای‌افرادی که‌اولین بار آن رامی‌بینند وحتی عده‌ای‌از خود صیادان 
ناخوشایند است. البته از آنجا که از تمام قسمتهای نهنگها استفاده می‌شود این 
آیین به رسمیت شناخته شده و گوشت این نهنگ‌ها یکی از اصلی‌ترین مواد 
غذایی مصرفی مردم شهر است. با وجود این بسیاری از حامیان محیط زیست 
به این مر اسم اعتراض دارند که درست هم هست. 


توررا پنت‌هاوس سفینه‌مادر " گذاشته بودند و گفتند که بافتن آن ۳ روز زمان 
برده‌است و ۰نفر در آن مشار کت داشته‌اند. طول طنابهای به کار رفته در بافت 
ان ترجه ۲ کوش ست وخاصل تا ردص انا نمسای ات ارت 
که می خواهند | درنالین زیادی در خون خود داشته باشند. رفتن به ان نیز کار 
مشکلی بود چرا که برای‌اولین بار بای د از روی یکی از ۵طناب نگهد ار نده‌عبور 
می کر دند تا به تور برسند. این تور می‌تواند وزن ۱۵ نفر را تحمل کند. 


شهر هامبور گ در آلمان در حال کار روی طرحی است که بر اساس آن 
تاحدود ۱۵ تا ۲۰ سال آینده تمام نیازی را که به خودرو دارد رفع می کند 
تادیگر خودرویی در شهر تر دد نداشته باشد و شهری عاری از خودرو 
ایجاد خواهد کرد. شهری سبز تر. سالم تر و زیباتر برای زند گی. این طرح 
که شبکه سبز" نام دارد مسیرهای جدید و مخصوصی بر ای عابر ان پیاده 
و دوچرخه سواران خواهد ساخت که نقاط مهم شهر و همچنین مکانهای 
از خودروداشته باشند. ساخت واجرای این طرح ۵ ۱ تا ۰ ۲سال‌زمان 
خواهد برد ومسیرهایی بین تمام پار کهاء شهر بازی‌ها.باغها و گور ستانها 
درهامبور گ خواهد ساخت. این شبکه ۰ ۴درصد از این شهر که دومین 
شهر بزرگ آلمان است رادر بر خواهد گرفت و به مردم شهر و همچنین 
: گر دشگران اجازه می دهد که بتوانند تنها با دوجرخه يا پیاده‌در این شهر 
۳ دنبال می کند.یکی از آنهااحساس نیاز به تغییر به دلیل گرم شدن کره 


۰ : زمین است.این طرح بخشی از پر وژه‌بزر گتری است که بر اساس آن 


: هامبور گ می‌خواهد تاسال ۰ به شهر ی عاری از کر بن و مواد و 


ی 2 ۱ ۱ آلودگی‌های آن تبدیل شود. 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


این بار شمارابه سراغ نامه‌ها وواژه‌هایی می‌برم که در 
دوران فعالیت مطبوعاتي‌ام به آنهااشاره کرده‌ام. شاید 
بیشتر این مطالب هیچگاه به گوشتان نخور ده باشد و 


جذابیت موضوع نیز در همین نهفته است: 

لباسها را برایم "چارلی کن! 

سازنده‌اش شناخته شده و در ذهن مردم مانقش 
ثابتی به خود گرفته است. مثلاً سالها قبل, زمانی که 
نخستین بار. روزنامه اطلاعات به عنوان اولین 
روزنامه عصر تهران -در کشور مامنتشر شد. 
مردم. تمامی روزنامه فروش‌ها راصدامی‌زدند 
"اطلاعاتی !وقتی بعد ‏ روزنامه کیهان انتشار یافت. 
یک روز آقایی رادیدم که به روزنامه فروش گفت: 
"اطلاعاتی, لطفاً یک روزنامه کیهان بده!!" 
پیدامی‌شوند که به انواع دستمال کاغذی می گویند: 
کلینک س . چون‌اولین دس ال کاغذی که در 
مملکت ماتولید شد کلینکس نام‌داشت!وخیلی 
کالاه ای دیگر که هنوز به‌ن ام کار خانه یامارک 
اولیه ان کالا نامیده‌می‌شوند در حالیکه کار خانه 
سازنده آنهاء نامهای دیگری دارند. از آن جمله باید 
از نمونه‌های زیر نام برد: 

اب گرم کن(دیو ترم) - چای کیسه‌ای (لیپتون) - 
پودر لباسشویی(تاید) -مواد سفید کننده(وایتکس) 
می‌دانید چرامردم‌مابه ذرّت بوداده‌می گویند 
آمد. چستر فیلد " 1105]0111610نام داشت که 
کم کم ی رو ان را جویدند و فبدیل 
شد به سس فیل ا شیر ازی‌های باذوق > کار خود را 
آسان کرده آن‌را ل بر رن می‌نامند, زیر اراحت 
خورده‌می‌شود وبرای تناول ان, نیازی به دندان 
نیست!شیرازی‌های بانمک مایک شاهکار دیگر 
ا ان ِ آولین ره ی 
ک بط علاقه‌اش به "چارلی جابلین " 
است بدانید که شیرازی‌های محترم.از آن؛ فعل " 


مه 


مر ی ار 
٣‏ ۱" اس ۳ ۲ 

o ال ما‎ e 
مرابه یاد آن مردی می‌اندازد که همراه دو تن از‎ 
دوستانش رفت به یک رستوران و دستور داد:‎ 
Sl کر‎ 
تاش "کانادا" باشد!!‎ 

غلط های مصطلح 

یک اس لحه روسی آشتا شدند که به اشتباه» آن را 
کلاشینکف نامیدند. امابیشتر مردم-شاید هنوز 
۳ 
تلفظ می کنند مانند اضر تدر ا 


1 


می گویند' د دوحالک‌درسستتن. دس اش 
یا" کل وز آپ (نمای‌نزدیک در سینما) که تلفظ 
زر ۷ 7T‏ " 1 
درستش کلوس اپ است.همین‌طور جرج 
شاه ویر دار هعاشا هرن ادق 
تبار که نام خانوادگی‌اش شو بر وزن نو است که 
در کشور ما به غلط "شاو" مصطلح شده است. 
یا کلنل (سرهنگ) که باید آن را کرنل " تلفظ کرد. 
گرب یک سرهنگ آمریکایی بگویید 'کلتل "هاج 
واج نگاهتان می کند و نمی‌داند که چه می گویید! 
سوءتفاهم مجازی 
یکی‌ازدوستان‌ما که سالهاقبل در تایوان به‌سر 
می‌برد و مایل بود یک دوست ایرانی-آن هم از نوع 
مذ کرش -پیدا کند.بانام مجازی شاهین وارد 
کامییوتر شد. 
| قایی اظهار تمایل کرد که بااو دوست شود اما هنوز 
جند صباحی از این دوستی مجازی نگذ شته بود که 
دوست مااحساس کرد آن آقاء حرفهایی می‌زند 
که معمولاً این حرفه را باید به جنس مخالف زد! 
ازاین رو,جانب احتیاط رادرپیش گرفت وبه فکر 
فرو رفت. سرانجام همسرش موفق به کشف رمز 
این ماجرا شد:نام شاهین "51121110 وقتی به لاتین 
نوشته می‌شود. "شسهین "هم خوانده‌می‌شود و آن 
بنده خدا خیال کرده بود که طررف. سبیل ندار دا! 
فبلمها و نامها 
خیلی از مر دم از روی اسم فیلم, به تماشای فیلم 
IE‏ ار سا اسان بر ارت 
نمی‌شود و به اصطلاح. دماغ سوخته می‌شوند! 
یک خانم ژور نالیست انگلیسی در بخشی از خاطرات 
خود نوشته است: 
یک روز به تماشای فیلم (سلام دالی!) ر فته بودیم و 
همگی از تماشای آن لذت بردیم. جز خواهر چهار 
ساله‌ام مری که قیافهدمغی به خود گرفته بود. 
وقتی از او علت را پر سیدیم گفت: 
-ولی عروسکش کجا بود؟ من که ندیدم! 
بد نیست بدانید که در زبان انگلیسی 1011¥ علاوه 
بر عروسک. به زن زیبا و تو دل برو هم گفته می‌شود. 


اماخواهر من هنوز به سن و سالی نر سیده بود که 
این معنی رابداند! او دنبال عروسک می گشت. اما 
عروسکی در فیلم ندید. (اين فیلم, قبل از انقلاب به 
همین نام در ایران نمایش داده شد.)این موضوع مرا 
به یاد دو تاخاطره از سینماهای خودمان انداخت که 
بد نیست برایتان تعریف کنم: 
زمانی که برای مطبوعات. نقد فیلم می‌نوشتم. 
یک روز به تماشای‌فیلم یوزپلنشک رفته‌بودم 
که‌از ساخته‌های "ویس کوی £ ۱ ۲۳۱ 
یتالیایی است. موضوع فیلم, کاملاً سیاسی بود و نام 
ر یوزپلنگ " به یک گروه سیاسی مخالف حکومت 
۳ پیست سر ان را د ا آذری 
نشسته بودند که یکیش تاآخر فیلم مرتب غرمی‌زد: 
پس یوزپلنگی هانی؟ ۱ ۱ 
(یعنی پس یوزپلنگ اش کو؟) انهابه اميد آنکه 
به تماشای هنرنمایی‌های یک یوزپلنگ خواهند 
نشست و ساعتی از وقت خود رابه تفریح خواهند 
گذراند. این فیلم را انتخاب کرده بودند! 
یک بار دیگر به تماشای فیلمی رفته بودم به نام 
"کشتن یک‌مسرغمقلد که یک ا 
وسنگین آمریکایی‌باشر کت گریگوری پک "بود. 
واین‌بازیگر تامداره مان ۳۰۵ 
این فیلم. جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را از آن 
خود سازد! 
راستش موضوع فیلم بادم نیست, ام تنها چیزی که 
در این فیلم وجود نداشت.همانا مرغ مقلد " بود! 
وقتی فیلم به پایان ر سید و چراغهای سالن روشن 
شد.یک آفای‌سن وسالداری در ۱۳۲۱۳۰۱ 
از پایین‌به‌جایگاه آبارانسی ار ۲۳۳۳ 
بلند و لهجه شیرین کرمانشاهی, شکوه کنان گفت: 
_خدا شاهد است‌اگر بدانم مرغی در کار بوده واین 
آقای آباراتجی آن‌راخوردها ۱ 
خراب خواهم کر د!! 
وهمه تماشاگران از این سخن او زیر خنده زدند و 
نبودن مرغ معل راه د فر آموشی سیر دندا 
چکونه نام پرفروش ترین کتاب اشتباه تر جمه شد؟ 
خانم ژاکلین‌سوزان تویست :۱ ۲ ۱۳ 
۶ ممیلادی رمانی به رشته نگارش در آورد به 
نام 5 5 که متر جمان ایرانی آن 
رابه اشتباه دره‌عروسکا ‏ ۰ ۱۳۳۷ 
خوانند گان نیز از این نام سرد رگم شده‌اند. حال 
آنکه واژه 011( آدر این کتاب به معنی زن‌یاعروسک 
نیست,بلکه‌به‌ معنی قرص است.موضوع کتاب 
نیز داستان زند گی زن بازیگری است که به مصرف 
قرصهای گوناگون اعتیاد پیدا کر ده اسست.بر خی بر 
این باورند که منظور نویسنده‌از آدره نیز "دهان" 
است که وقتی برای بلعیدن قرصها باز می شود 
منظره دره‌ای را در نظر تداعی می کند. 
به‌هر حال این کتاب بابب ش از ۲۴میلیون تیراژ 
عنوان پرفروش ترین 'نوول "همه اعصار رابه خود 
اختصاص داده است! 


کریم ملکی 


چطور مواظب کارت پو لها باشیم 


صاحب یک مغازه فروش لوازم آرایشی که بادستگاه اسکیمر 
اطلاعات کارت ۰ ۴ ۱ شهر وند را کیی وبارمزی که‌از مشتر بان‌داشت.در 
فرصت مناسب اقدام به خالی کردن حساب آنها می کرد. به دام افتاد. 

چند ی پیش شکابت‌هایز بادی از سوی‌شهر وندان»مبنی بر بر داشت‌های 
غیر مج از از حساب بانکی آ نها دریافت شد که‌این موضوع بلافاصله به 
صورت ویژه‌در دستور کار کارشناس ان قرار گرفت ویس از بررسی‌های 
پلیسی مشخص شد تمام شاکی‌ها از یک مغازه‌لوازم آرایشی در شهرستان 
اصفهان خر ید کرده‌اند. بنابر این ماموران بلافاصله ضمن ور ود به مغازه 
مورد نظر در بازرسی‌ها یک دستگاه اسکیمر را که مخصوص کبی کردن 
اطلاعات کارت‌های اعتباری است به‌همراه ۰ ۱۴عدد کارت کیی شدهاز 
روی کارت ه ای‌اعتباری اصلی شهر وندان کشف کر دند و بدین تر تیب 
صاحب مغازه دستگیر شد. این فر د تبهکار هم در بازجویی گفت؛ من با تهیه 
یک دستگاه‌اسکیمر و کار تهای خاصی که در بازار موجود است.اطلاعات 
کارت ۱۴۰ نفر از شهر وندان را کیی کرده‌وبارمزی که از مشتریان به دست 
می آورم» در فرصت مناسب حد ود سه میلیارد ریال از حساب مشتری‌هایم 
برداشت کرده‌ام. 

بنابراين به سهروندان عزیز توصیه می‌شود که در هنگام خرید مراقب 
باشند صاحب مغازه کارت‌های شمارا به محل دیگری برای کشیدن و 
درا سیر دار یر این کر رت ردیر 
خودتان از دستگاه پوز استفاده و مبلغ مور دنظر رابه مغازه دار پرداخت 
کنبد. 


0 


قتل به خاطر یک گاو 
در گیری دوهمسایه به خاطر ورود گاوبه زمین‌های کشاور زی منجر 
ا لاک ااا 
هفته گذشته زن میانسال روستایی در گیلان» پس از باز گشت یکی از 
گاوهایش. با زخم‌های عمیق روی بدن حیوان روبرو شد و در این میان زن 
همسایه برای بررسی موضوع با عصبانیت به در خانه همسایه رفت. اما بعد 


از گذشت یک ساعت فر زندان او به شدت نگران مادر شان شده بودند. به 
جستجو برای بافتن او بر داختند تا اینکه پیکر خونین و بیجان او رادر روستا 
یافتند. با اعلام این حادثه به پلیس, ماموران راهی محل حادثه شدند و در 
تحقیقات فهمید ند خانواده مقتول از مد تھا قبل با یکی از همسایه‌ها اختلاف 
داشته و به همین خاطر مرد همسایه تحت بازجویی قرار گر فت. و با وجود 
انکارهای اولیه در ادامه تحقیقات و باز جویی و پس از مشاهده مدارک و 
مستندات جاره‌ای جز اعتر اف ند ید و به قتل زن میانس ال اعتر اف کرد و 
گفت: روز حادثه زن میانسال با عصبانیت و فحاشی به در خانه‌ام آمد و مابا 
به سرش زدم و بعد هم به خانه بر گشتم و فکر نمی کردم او بمیر د. اما ... 

پس از این اعترآف‌هاء متهم به قتل باد ستور بازپرس بازداشت شد و 
جسد زن میانس ال بر ای کشف علت اصلی مر گ به پز شکی قانونی انتقال 


دزد گمشده در شالیز ار پیدا شد 


دزد جوان زمانی که برای سرقت سیم برق بالای تیر سیمانی 
می ر فت» نمی دانست چه سر نوشت هولنا کی در انتظارش است چون 
پیکر او یک ماه یس از ناید ید شدن, در شالیزار شهر ستان لنگر ود 
پیدا شد! 

ینک ‌ماه‌قبل‌مرد 
میانسال بامراجعه به 
پلی س از ناپدید شدن 
مر موز بر آدر زاده‌جوانش 
خبر داد ویس ازاعلام این 
گزارش, تجسس‌ها برای 
کشف ردی از مرد جوان 
گمشده‌در دستور کار یلیس قرار گرفت. تااینکه پس از یک ماه یک 
مرد کشاورز جسد مردجوانی رادر شالیزارش پیدا کرد وبا یلیس تماس 
گرفت. پس از حضور ماموران پلیس در محل حادثه مشخص شد. پسر 
جوان هنگام سر قت سیم‌های برق جان باخته است. 

باانتقال جسد مر د ناشناس به پزشکی قانونی هم تحقیقات در باره 
علت و زمان دقیق مر گش در دستور کار قرار گرفت و این در حالی بود 
که خانواده‌اش با حضور در پزشکی قانونی اعلام کر دند. جسد متعلق 
به گمشده انهاست. 

فر مان ده‌انتظامی شهر ستان لنگر ود هم در این باره گفت: پس از 
بررسی صحنه مشخص شد پسر جوان هنگام سرقت کابل‌ها دچار برق 
گرفتگی و مر گ شده‌است. اما مشخص نیست طی یک ماه گذشته کجا 
بوده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 


شلیک مر گباربه‌پز شک 

پزشک میانسالی که هنگام خر وج از مسجد هدف شلیک گلوله 
اسلحه شکاری افراد ناشناس قرار گر فته بود پس از انتقال به 
بیمارستان جان باخت. 

سحرگاه‌هفته گذشته پز شک عمومی بیمارستان کشت و صنعت 
کارون, پس از اقامه نماز صبح و هنگام خروج از مسجد. در شهر ستان 
شوشتر ناگهان هد ف شلیک را کب موتورسیکلتی قرار گرفت واز ناحیه 
پامجروح شد وهمان موقع سا کنان محل خود رابه خیابان رساندند. 
اما دو سرنشین موتورسیکلت در گ رگ و میش هوابه سرعت متواری 
شد ند. 

از سوی دیگر پیکر پزشک ۷ ۴ساله مجر وح بلافاصله به بیمارستان 
الهادی منتقل شد. اما با وجود تلاش تیم پزشکیاوبه علت شدت 


جراحت و خونربزی روی تخت بیمارستان جان باخت. 

به دنبال این جنایت, بلافا صله کار] گاهان جنابی‌شهرستان شوشتر 
وارد عمل شده و تحقیقات ویژه بر ای دستگیر ی موتو ر سواران جنایتکار 
اعار سد 

در تحقیقات و بررسی‌ها تا کنون دو مظنون در این رابطه بازداشت 
شده‌اند و تحقیقات تخصصی برای افشای ابعاد واقعی راز این جنایت 


ادامه دارد. 
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مصطفی گلیاری 


ایر آن و 


روزهای پر التهاب انقلاب - 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ 
۳۴ 


هفته‌ی پیش مقاله هفد هم دی ۵۶ راخواند ید وبامتن آن آشناشد ید ونویسنده‌اش راشناختید.هدف شاه راز انتشار آن مقاله رابررسی کردم 
واز خشمی‌هم که در مردم ایجاد کر د.مطالبی خواند ید.اين ماجراها پس از در گذ شت مشکوک حاج آقامصطفی خمینی و پس از مراسم سو گواری 
محرم آن‌ سال اتفاق افتاد. نتیجه انتشار آن مقاله کاملآ بر عکس چیزی بود که شاه و مشاور انش انتظار ش راد اشتند چون همینکه آن مقاله چاپ شد. 
طلبه‌های جوان آن را پیش استادان و مشایخ و علما بردند و کسب تکلیف کردند. علما و مراجع تقلید اعلام کر دند که این مقاله فقط توهین به آیت‌الله 
خمینی نیست و توهین به کل اسلام است.و یک هو حوزه‌های علمیه و مسجدهای قم به اعتر اض تبد یل شد ند.افراد مسلح شهر بانی و ساوا کی‌های 
شخصی پوش و چماق‌دار و غداره کش هم مداخله و کشتار کردند. در مراسم چهلم شهدای قم موج اعتراض‌ها و تظاهرات بیشتر شد. 


شاه و مردم 

اشتباه شاه‌این بود که فکر می کرد مردم کاملا 
اطر افیانش از بس از شاه تعر یف کر ده‌بودند و گفته 
بودند مردم برایت شاه رگ می‌زنند وتو اریامهری 
ونماد کوروشی وچنینی و چنانی»باورش شد م بود. 
مثل برخی از شاهان قاجار که وقتی که باروس در 
جنگ بودند. شععران و درباریان جایلوس جنان از 
شاه‌مریض احوال قاجار تعریف می کر دند که‌باورش 
می شد که‌حتی| گر تزارروس وفر ماندهان‌جنگجویش 
گوهن از آ ف ا د هعتکه‌نام 2 0 جاورا و 
از ترس به دریای آب تبدیل می‌شوند. دشمن‌ترین 
شخص به شاه و وزیر و حتی مدیر یک اداره کوچک 
کسی است که او راالکی شیر کند وبگوید تو و کشورت 
ووزارتخانه‌ات واداره‌ات از همه بهتراست!یک 
باریکی از بز ر گان ومشایخ که حالا مر حوم شده 
در محضر امام(ره) بود وهنگام سخنرانی مشغول 
تخریت و کم ضییز 

چ 1 ۳ و هه "ا ۳ 
۰ ۲ _ . 7 ۰ هه چ 
نزنیدا یعنی یک نفر از او تعریف کرد. زد توی ذوقش 
اماحالااگر الکی از مافوقت تعریف کے توی ذوقت 
می‌زند. حکایت شاه هم همین بود و عده‌ای بودند که 
پندار رسیده‌بود که شاه‌سایه خداست درحالی که‌اگر 
گریم می کرد وبه کوچه و بازار می آمد.می‌شنید که 
مردم به جای |ریامهر ومیدان شهیاد(میدان ازادی) 
ی کت ار رت ری 
کلی هم جو ک می‌ساختند: روزی با زن و بچه‌اش 
سوار هواپیما بود. یک اسکناس صد تومنی در اورد 
و گفت خوبه که اینو بندازم پایین یه نفر پیداش کنه 
خوشحال شه. فرح گفت دو تاپنجاهیش کن بنداز 
پایین دو نفر پیدا کنن و خوشحال شن. ولیعهد گفت 
۰ | تاده تومنیش کن و بنداز بایین ده نفر خوشحال 

البته اینطور هم نبود که کسی شاه‌رادوست 
دستگاه تبلیغات دست کسی باشد. راحت می تواند 


۹ی ۹۵ اطاعات کل 


برخی‌ها راشست وش وی مغری دهد. من دیپلمم 
رادر قم گرفتم. مدرسه حکیم نظامی. دو سه تا 
از همکلاسی‌ها وقتی می خواستند بگویند شاه 
می گفتن د اعلیحضرت همایونی. ما هم جوان بودیم 
وریشخندشان می کردیم.بعضی‌ه اهم منافعی 
داشتند که‌ا گر می گفتند اعلیحضرت‌همایونی. 
به جاه و مالی می رسید ند ولی واقعیت این بود که 
مردم مخصوصا اهالی مستمند پایین شهر از شاه 
خوششان نمی آمد واگر چشم ساواکی و آنتن رادور 
می‌دید ند. سیگارشان رااز قسمت تاجش روشن 
می کردند. مردم معتقداتی داشتند. رمضان که 
می‌شد.اگر وقت سحر به بام می‌رفتم. بیشتر خانه‌ها 
بیدار بودند. ساند ویچ فروشی‌ها به شیشه‌های خود 
روزنامه‌می زدند وحر مت رمضان رانگه می‌داشتند. 
وقتی که خیابان استخر میدون گم رک زند گی 
می کردم, چند لات بامرام می‌شناختم که اهل کاباره 
شکوفه‌نو فر دین بودند. آنها به احترام محرم و صفر 
دامن لب رابه‌ می نمی | لودند.وقت‌هایی که شهادت 
امامی بود سیاه می‌پو شید ند و به جای جواد یساری 
نوار نوحه می گذاشتند. حتی خانمهای بی حجاب 
بالاشهر ی به حسینیه ار شاد میر فتند وپای حر فهای 
شریعتی می نشس_تند. یک وقتی بالای بالای شهر 
معلم خصوصی دختری بودم که پدرش سفیر بود. 
خانه انها چسبیده بود به یکی از خانه‌های فرح دیبا. 
اولین بار که انجارفتم. تعجب کردم چون خانه‌ای 
بود کاملا مذهبی. مادر خانواده بر ای نماز به مسجد 
می‌رفت. خود آن دختر چادری بود. برادرش ریش 
داشت. می خواهم بگویم بیشتر مر دم از هر قشری 
مسلمان بودند ووقتی که می‌دیدند شاهایر ان رابا 
جزی ره لختی‌های ایتالیا اشتباه گر فته, ابرو در هم 
می کشیدند و وقتی هم شنید ند به آمام خمینی(ره) 
وبه مقدسأت انها توهین شده بیشتر آخم کر دند 
ووقتی که دیدندافراد شاه روحانی‌ها ومر دم قم 
رازده‌ان د و کشته‌اند. در چهلم شهدای قم فریاد 
اعتراضی کشیدند که‌پژوا کش در کشور پیچید و 
بقیه راهم از خانه‌ها به خیابان‌های اعتراض آورد. 
تبیدن‌های دلها ناله شد آهسته آهسته 

رساتر گر شود این نلهها فرید می گردد 


این شعر را فرخی یزدی در زمان رضاشاه گفته 
ومعتقد بودروزی خواهد رسید که کار مر دم به 
عاتن خواهد کید اما آ خر شاه بهازی مشاه 
خرافات و عر بیّت بکشاند. شاه را خواهند ستود که 
متفکران سکولار مثل جلال آلاحمد که خیلی 
هم به مذ هب اعتقاد ند اشتند به امام خمینی(ره) 
گرویدند و ضمن غرب‌ستیزی, درباره فقر مردم و 
مشکلات دیگر شان مطالبی می‌نوشتند واز اوضاع 
انتقاد می کر دند. د کتر علی شریعتی و گر وه مو تلفه 
اسلامی هم که در تهران تشکیل شده‌بود. وارد 
حلقه امام (ره) شدند. البته کتابهاو آثارامام(ره) در 
ایران ممنوع بود و مردم به آنها دسترسی نداشتند. 
پوشید هو کنایی از امام (ره) حرف می زدند وبه مر دم 
اطلاعات مختصری می‌دادند. 

امام(ره) در چهارده سالی که در عراق بود 
کنار تدریس و رسیدگی به کارهای شرعی مردم. 
به مر کز سیاسی مهمی تبد یل شده بود و متفکر آن و 
افراد انقلایی زیادی به انجارفت و امد می کردند 
و اعلامیه‌های ایشان را در تهران و شهرهای دیگر 
پخش می کر دند. خاطره‌ای یادم آمد: 

شبی داشتم از کوچه‌ای رد می‌شدم.دختری 
یک بسته کادوپیج بود اندازه یک قوطی کبریت. ان 
رابرداشتم و دختر راصدا کردم که خانم کادوتون 
افتاد.سرش راب ر گردن د و گفت مال خودت و 
تقریب ا فرار کرد. کادوراباز کردم ودیدم یکی از 
اعلامیه‌های امام(ره) است. از نحوه پخش کردنش 
خوشم آمد:هر اعلامیه را تازده بود وبا کاغذ کادو 
بسته بود تاهر کس آن رادید. برش دارد. واینطوری 


و هر طوری که می‌شد. حر فهای امام(ره) به ایران 
می سید و گر چه آثار ایشان در ایران ممنوع بود 
و ساواک و وزارت ارشاد آن زمان میر غضب‌ها 
گماشته بودند تاحتی کلمه‌ای از امام(ره) منتشر 
نشسود.شسبنامههااینجاو آنجاريخته می‌شدند و به 
دست مردم می‌رسید. به قول شمس تبریزی که نور 
مطلق است: اگر خواهم سخنی بگویم و هزار کس 
در ریشم آویزند که مگو, پس از هزار سال آن سخن 
بدان کس که خواهم. رسد." 

شاه باورش شد 

یکی از سنت‌هابی که برای شاه‌در دسر ایجاد 
ll Ce‏ 
طلبه‌های قم علیه مقاله هفده دی اعتراض کر دند 
و تعدادی کشت دادند. مر اسم چهلم پرشوری 
برگزارشد ومردم به آنهالقب شهید دادند.در ان 
مراسم هم ساواک حمله کرد و تعدادی دیگر کشته 
شدند. این افراد مر اسم شب هفت و چهلم داشتند 
و شور و هیجان دیگری ایجاد شد و باز هم تعدادی 
شهید شدند. خبرهای این شورش‌ها و این مراسم به 
شهرهای دیگر هم رفت و مردم وارد خیابان شدند و 
دیوارها هم زبان باز کر دند و شعارهای مر دم راروی 
خود تنفس کردند. در همین تظاهرات هم گروهی 
دیگر کشته شدند وحالا دیگر کلمه شهید روی زبانها 
افتاده‌بودومردمی که‌قر نهاباحمزه و علی و هفتاد 
ودوتن و... آشنابودند و شسهادت و قداست آن را 
می‌شناختند. از شهادت مردم به شور آمدند وبرای 
شهادت سینه سیر کر دند و گفتند: 

مردان حق زندانند /با کشته در میدانند 

جمله‌هاییاز د کتر شریعتی که دربارهحسین(ع) 
بود.وردزبان دیوارها شد:حسین خون خداست /ا گر 
حسینی نیستی, زینبی باش! حسین خون می‌دهد. 
زینب پیام خون او رامنتشر می کند... و مردم شور 
بیشتری می گر فتند وهیجان‌های مذهبی وسیاسی 
مر کیرر ار دیص 

وقتی که شاه‌دید اوضاع جدی می شود. تشخیص 
داد امام(ره) راباید از ایران دور کند. دولت صدام 
هم با این طرح موافقت کرد چون او هم نگران حضور 
امام(ره) در عراق بود و دوست نداشت یک روحانی 
شیعه در کشورش فعالیت‌های مذهبی و سیاسی 
کند پس دستور اخراج امام(ره) راصادر کرد. 


وامام(ره) هجرت کوتاه دیگری را آغاز کرد 
و به باریس رفت. شاه و مشاور انش معتقد بودند 
وجوداودر ارو اباعث می‌ش ود اف کار مذهبی 
خمینی که به نظر شاه ار تجاع سیاه و متحجر انه بود. 
با قلم منتقدان لیبر ال ار وپایی نقد شود و جهانیان و 
ایرانیان نتیجه بگیر ند که او یک روحانی کلاسیک 
است و افکاری به‌روز ندارد. ولی این پیش‌بینی هم 
غلط از آب در آمد واروپایی‌هانتیجه گرفتند که 
ایشان کاملاً برعکس است. برای مثال امام(ره) در 
اد ۳درباره ترنس‌هافتوایی تاریخی داده‌بود 
و هنوز که هنوز است خیلی از علمای کشورهای 
دیگر از جمله عربستان نتوانسته‌اند آن رافهم کنند. 
ویاامام(ره) در مصاحبه‌ه ای مطبوعاتی خارجی 
نشان‌داد که به | زادی‌های انسانی آاهمیت می دهد 
ضمن اینکه حاضر نیست شاه را از شاهی بیندازد و 
این کار رابه رای مردم وا گذار کر ده‌اسست(عقاید 
کر ایا ی رن سار 
که تظاهرات مر دم‌ریشهای خاص دارد وهنوز 
آنهارامشتی مار کسیست و تروریست و جانی و 
دیوانه خطاب می کر داماوقتی که در مهر ماه ۵۷ 
باهلیکوپتر روی تهران چر خید و دریای تظاهرات 
وامواج توفانی مر گ بر شاه‌راشنید. بسی نگران 
شد ولی باز هم معتقد بوداین تظاهر ات منسجم را 
آمریکاو انگلیس سامان داده‌اند. دلیلم هم این است 
که همان شب سفیر آمریکا و انگلیس را احضار کرد 
وپرسید مگرمن‌باشماچه کرده‌ام ؟ اومعتقد 
بود خیانتی که غربی‌هابه من کردند مثل خیانتی 
اسا را 
رابه شور وی دادند. منظورش این بود که غربی‌ها 
دارنداير آن رابه بیگات گان می‌دهند. آوامام (ره)را 
بیگانه می‌دانست و به مردم می گفت این اخوند 
رال مرک برای راباک تسایر ان را 
اب سار 

زمانی که ژنرال چهارستاره. اظهاری رئیس 
دولت‌بود.محرم‌بود.مر دم‌یک هودید ند بر نامه‌های 
تلویزیون کلاً رفت روی فاز عزا از صبح تا شب نوحه 
وعزاپخش کردند.واکنش‌مردم‌این بود: اینا 
می‌خوان بگناگه امام بیاد. ایران از صب تاشب 
عزاداریه والبته پس از انقلاب مد تی‌هم همینطور 
شد ولی خیلی زود همه چیز مسیر خودش راپیدا 
کرد وحالابیاوبنگر که تلویزیون آنقدر 
خند ونه دارد که عوام از خنده روده‌بر 
می‌ش‌وند و آنقدر دورهمی دارد که 
خواص کلی محظوظ می‌شوند. تاریخ 
جمهوری اسلامی به تاریخ تاراج ربط 
ندارد چون تاریخ تاراج از پیش دادیان 
ا پلوی وبقیه‌اش‌می‌ماند 
برای یک مورخ دیگر که آن رابنویسد 
وپاورقی کند. باری... همین اظهاری 
می گفت مشکل‌اینجاست که شب و 
روز برای کشته شده‌ها مراسم شب اول 


قبر: شب هفت. چهلم و مراسم دیگر بر گزار می کنند 
و تابياییم غائله‌ای را آرام کنیم, غائله دیگری شروع 
می‌شود. وبه‌راستی مراسمی که برای شهدا بر گزار 
می‌شد. رژیم رامستأصل کرده‌بود. این اظهاری 
درتهران حکومت نظامی بر قر ار کر د و در روز هم 
اجتماع بیش از سه چهار نفر ممنوع بود. مر دم فکر 
بکری کر دند و شبهاهنگام حکومت نظامی به بامهای 
خود می‌رفتند و الله اکبر سر می‌دادند. این کار از آن 
موقع رسم شد و کار جالبی بود: یک‌هومی‌دیدی از 
همه جابانگ تکبیر می آید. در دل شب. انهم شبهای 
حکومت نظامی, آنهم در کشوری که مردم کار و 
کسب خود را گذاشته بودند و راه‌ییمایی می کر دند. 
۱۳۰ 
آنوقت همین اظهاری چهارستاره پشت دوربین 
تلویزیون نشست و گفت: من خودم می‌دانستم 
اینهادروغ است و کسی روی بام‌هانیست. خودم 
با همین دوربین‌هایی که اشعه دارد و در شب همه 
چیز رابه آدم نشان می‌دهد, به بام رفتم و هر چه نگاه 
کردم. دیدم صداهست اما کسی نیست و فهمیدم 
اینها صداهایی است که روی نوار( کاست) ضبط 
شده. فردایش مردم به خیابان‌ها ریختند و شعار 
دادند اظهاری بیچاره/ احمق چارستاره / بازم 
میگی نواره؟ نوار که پا نداره!" 

شاه و مقاماتش درباره قدرت آمریکا و انگلیس 
غلو می کر دند چون معتقد بودند این دو ابر قدرت 
تمام اتفاقات دنیارا کنترل می کنند واگر یکی از 
رسانه‌های انها مخصوصا بی.بی.سی در باره شاه 
وایران گزارشی یا تحلیلی منتشر می کر دند, شاه 
نتیجه می گرفت که آنها می‌خواهند تاجش را 
بگیرند. مشاورانش به او پیشنهاد کر دندد کل 
مخابراتی‌بی.بی.سی رابمباران کنند.اماواقعیت 
این بود که ان تظاهرات کار مر دم بود وهیچکس 
به انهاپول ن داده‌بود که بیایید تظاهرات.همه هم 
می آمدند. من که خبرنگار بودم و همه جامی‌رفتم, 
افراد چپی راهم می‌دیدم که تظاهر ات می کر دند. 
پولدار وبی‌پول بالاشهری و پایین شهری و پیر و 
جوان تظاهر ات می کر دند. همه هم رادیو داشتند 
واخباری را که خودشان افریده‌بودند. از رادیو 
می‌شنید ند. بااین که حکومت نظامی بود. مردم 
اجتماع می کردند ودرباره‌اوضاع کشورشان 
بحث می کر دند. کسانی که زیادی پولدار بودند 
یا بین مردم خوشنام نبودن د, چیزمیزهای خودرا 
جمع می کر دند و از ایران می‌رفتند. برخی‌ها هم 
سی بودند واز ترس شاه باب دلایلی دیگر 
از ایران رفته بودند.یکی یکی برمی گشتند وقاتی 
مردم می‌شدند. واینکه می گویند مر دم خیلی با هم 
صمیمی شده بودند. واقعیت دارد. به قول شاملو 
دردمشترک شده‌بودند. همه باهم فامیل شده 
بودند و ایر ان به خانواده‌ای بزر گ تبدیل شده‌بود. 
موج‌وجوانقلاب‌همه را گرفته‌بود. وهواداشت 


دلیذبر می‌شد. ادامه دارد 
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وقتی که دختر خاله‌ام از شهر خودشان به شهر 
ما | مد تابه دانشکده‌برود.من دانشجوی ترم دوم 
فیزیک بودم. او ادبیات می‌خواند. | خرین بار که با 
هم روبر و شده‌بودیم کلاس دوم دبیر ستان بود. حالا 
خیلی فرق کر ده بود طوری که خجالت کشیدم مثل 
سابق با او خوش وبش کنم. خودم را گر فتم و به اتاقم 
رفتمولیانهاب خیلی خوشی داشتم که‌هیبه من 
می گفت برو پیش بهاره. سه چهار روز بعد ديدم دلم 
برای دختر خاله می تپد. قر ار بود یک ترم مهمان ما 
باشد. ترم بعد هم به خوابگاه دانشگاه برود. بی‌اختیار 
دعامی کردم که خوابگاهش درست نشود و باز هم 
مهمان ما باشد. 

خان_واده‌ ماو آنها مذهبی‌هستیم و بهاره جلو 
من حجاب داشت ولی در همان چادرنمازش جنان 
زیبابود که قلبم می‌ریخت ونمی‌دانم چر اخجالت 
می کشیدم و به اتاقم پن‌اه‌می‌بردم. وقتهایی هم که 
بهاره‌پیش خانواده‌ام در هال می ن ۴ ت» به بهانه 
درس به اتاقم می‌رفتم و آه خودم را قورت می داد م. 
ضمناً گوشم به هال بود تا صدای عزیزش را بشنوم. 
یک بار دزد کی سراغ وسایلش رفت م و یکی از 
مدادیاک کن‌هایش رادزدیدم و شد مونسم. 

من کت و شلوار می‌پوشیدم. لاغر و ریغو هم 
بودم. موهای سرم را کوتاه‌نگه می‌داشتم. یک ذره‌هم 
ریش و کر ک و کمی‌سبیل داشتم.در خانه‌مارسم 
نبود جوانان ریش خود رابزنند ولی من برای اینکه 
جلوبهاره خوش تیپ تر شوم.سنت شکنی کردم و 
تیغ ناست پدرم را کش رفتم و به جان صور تم افتادم 
چند ساعت بعد امایک عالمه جوش روی صور تم 
سبز شد. قیافه‌ام خیلی مهیب شده بود و به‌هیچ وجه 
حاضر نبودم بهاره‌مر ابا آن شکل و شمایل ببیند.و 
ها ام اک کی او رن کی می کردم 

روزی تصمیم گرفتم شجاع باشم و به مادرم 
بگویم عاشق بهاره شده‌ام. این جمله رابارها پیش 
صورتم آن همه جوش نزده بود و اعتماد به نفسم 
خراب نمی‌شد تا به اتاق بهاره می‌رفتم و داستان 
شورانگیز عشقم رابرایش تعریف می کردم.یکی از 
همکلاسی‌هایم که به افلاطون معروف بود و نوجوان 
دانشمند و متفکر ی بود.ییشنهاد کرد قصه شور انگیز 
عشقم را با نثری دل‌انگیز بنویسم و آن رابه محبوبم 
تقدیم کنم. به افلاطون گفتم طر حش خیلی خوب 
است اما من فقط ریاضی و فیزیک بلدم و نثر ادبی 
خوبی ندارم. گفت مشکلی نیست. و قرار شد خودش 
نامه معطر و عاشقانه‌ ای بنویسد ومن آن رابه محبوبم 
بدهم.وپرسید اسمش‌چیه؟ اخم کر دم و گفتم: 
واسه چی می‌پرسی؟ گفت: باید ازش مشخصات 
داشته باشم تابتونم نامه بهتری بنویسم. وباینکه 
دلم هیچ راضی نبود. اسم و نشانی دانشکده و کلی 


۲ ۱ 7 
۹ی ۵ ابا 


= صبح فر دابا اشتیاقی مجنون و ار به دانشکده رفتم. افلاطون خیلی دير آمد و من ا 7 ۲ 
| سر کلاس بوده. بعد از پایان کلاس پیشش رفتم و پرسیدم چه خبر؟ گفت همه چی خوبه , کل 


مشخصات دیگرش رادادم.بعد هم سایه‌اش شدم و 
اصرار پشت اصرار که نامه رابنویس.اوهم هی گفت 
تا تنها نباشد و تمر کز نداشته باشد. نمی‌تواند بنویسد 
ضمن اینکه نامه راباید باخخط خوش وروی کاغذ 
مخصوص عشاق بنویسد. و قول داد شب سر فرصت 
نامه رامی‌نویسد و صبح تحویلم می‌دهد. 

صبح فر دا که خوشبختانه تعداد جوشهایم کمتر 
شده بود. با اشتیاقی مجنون‌وار به دانشکده رفتم. 
افلاطون خیلی دیر آمد و من سر کلاس بودم. بعد از 
پایان کلاس پیشش رفتم وپرسیدم چه خبر ؟ گفت 
همه چی خوبه و سمت توالت دوید و گفت گلاب 
به‌روت باید برم دستشویی... آ نقدر طولش داد تا 
دیدم گلاسم دارد شروع می شود رفتم تابه کلاس 
بعدی برسم. بعداز من افلاطون هم امد امانمی شد 
کاری کرد.وقتی کلاس تمام شد.افلاطون مثل تیر از 
کلاس بیرون دوید. من هم دنبالش رفتم و در خیابان 
به او رسیدم و نامه را گرفتم وراه افتادم . کمی بعد 
یک دوچرخه‌سوار نامه راقاپ زد. فریاد کشیدم: 
"واستا...نبر...نامه خصوصیه...پول توش نیست..." 
و خودم هم دنبالش می‌دویدم. خیلی دویدم آخرش 
یا کت راانداخت ورفت. پا کت در جوی افتاده.خیس 
و مچاله شده‌بود. آبش راتکاندم و آن رالای کتابم 
گذاشتم وسمت خانه رفتم. به خاطر آن دزد نامرد. 
از مسیر خودم دور شده‌بودم. ووقتی فهمیدم نزدیک 
دانشکده بهاره هستم» قلبم به دهانم امد. نفس زنان 
ودلیر سمت دانشکده‌اش رفتم و حالم خیلی خراب 
شد چون دیدم افلاطون جلو بهاره را گر فته و دارد به 
او پا کت مخصوص عاشقان می‌دهد. گفتم ای نامرد! 
وسمت آنها رفتم. فکر کنم افلاطون مرادید چون 
وقتی بهاره نامه را گرفت. زد به جاک. کمی دنبال او 
رفتم .وقتی بر گشتم تابا بهاره حرف بزنم دير رسیدم 


و بهاره سوار تا کسی شده بود. دنبال تا کسی دویدم و 
ديدم پاکت از پنجره تا کسی بیرون پرید و توی باربند 
یک وانت افتاد. اخرش با سری افکنده و سری پر از 
مشاجر باافلاطون به خانه رفتم و پاکت خودم راباز 
کردم ولی نتوانستم آن رابخوانم چون باخودنویس 
نوشته بود و آب جوب نوشته‌ها را شسته بود. 

ظهر نتوانستم ناهار بخورم نهاینکه اشتها نداشتم 
اتفاقاً داشستم .زیاد هم داشتم e‏ 
کشته‌مرده‌اش‌بودم.نخور دم چون‌خجالت‌می کشیدم 
سرسفره‌بروم و کنار بهاره بنشینم وناهار بخورم.با 
خودم فکر می کردم حالا ببین افلا طون نامر د درباره 
من‌بهبهاره‌چه‌ها که نگفته وپاک | برویم رابرده. 
وقتی‌یادم می‌افتاد که به بهانه گلاب به‌رویم‌هی به 
توالت می رفت تاپا کت راندهد. حرص می خوردم و 
از اینکه مرآخر فرض کرده‌بود. | نقدر عصبی بودم که 
دلم می‌خواست روده‌های کثیفش رااز حلقش بیرون 
بکشم واورآباروده‌های خودش دار بزنم. بعد از اینکه 
ناهارشان را خوردند. بهاره برایم ناهار ورد وبدون 
اینکه حر فی بزند. سینی را گذاشت ورفت.من از جا 
پریدم و خواستم چیزی بگویم ولی بهاره رفته بود. باز 
دیر جنبیده‌بودم. ناهار رابااشتهای عالی خوردم و 
آرزو کردم بهاره‌برای بر دن سینی بیاید و حرفم رابه او 
بزنم ولی صدای‌مادرم راشنیدم که گفت: اگه ناهار تو 
خوردی.ظر فاتوبیار بشورم. به بخت خودم نفرینی 
نثار کردم و سینی رابه آشپز خانه بردم ولی گل از گلم 
شکفت چون دیدم بهاره‌هم آنجاست. به خودم گفتم 
حالا وقتشه! بعدش بهاره به من نگاه کرد. و دستپاچه 
شدم ونفهمیدم چراسینی راروی میز گذاشتم. مادرم 
اخم کرد و سینی رابرداشت. من هم بیر ون رفتم و به 
بی‌عرضگی خودم نفرین فرستادم. 

صبح برادر کوچکم پتو را از رویم کشید و گفت: 


"مگه نمی‌خوای‌بری‌مدرسه؟ چندبار عطسه کردم 
و گفتم:باشه!برادرم رفت و زود با مادرم بر گشت. 
ما ۳ 3 | 3 ت 

درم پرسید: بازمریض شدی؟ خواستم‌بگویم نه 
ولی عطسه کردم. دستش راروی پیشانی‌ام گذاشت 


ار 0 1 
و گفت: تب داری. آمروز نرو دانشگاه تابریم د کتر. 


گفتم: حالم خوبه. بايد برم. كلاس دارم. گفت: 
من حوصله ندارم ده روز ازت پرستاری کنم. امروز 
نمیری‌دانشگاه تاببرمت د کتر. گفتم ولی افلاطون... 
ا 
E‏ .مدام به این فکر 
می کردم که افلاطون به دانشکده بهاره رفته وبا آن 
زبان ادیبانه‌اش قلب دختر خاله مرا تسخیر کرده. 
تصور می کر دم که بهاره و افلا طون باهم قدم می‌زنند 
وافلاطون کلمات زیب انثارش می کند. خیلی غصه 
خوردم و خیلی بی‌قرار شدم طوری که مادرم فکر 
کرد آنقلو آنزا گرفته‌ا.وساعت نه صبح مرابه د کتر 
برد. د کتر خیلی بی‌انصاف بود و روزی دو تا آمپول 
ومرالنگ کرد. 
e‏ امه مس ام آمد و 
مرامشکوک تر کرد چون فکر کردم بهاره به جای 
دانشکده‌باافلاطون بوده. خواستم بر وم وبه او بگویم 
خودم خبر دارم که با افلاطون نامرد دوست شده‌ای 
ولی چه خوب شد که چیزی نگفتم چون شنیدم که 
مادرم از او پرسید چرازود اومدی؟ بهاره گفت حال 
استادشان به هم خورد واورژانس آمده واورابرد. 
بعد حال مرااز مادرم پرسید. نشنیدم مادرم چه 
جوابی داد چون با پچپچ گفت. من پشت در اتاقم 
چند بار سرفه کردم وروی تخت دراز کشیدم. کاش 
ادم می‌توانست با سرفه حرف بزند و راز دلش را 
به محبوبش بگوید و خلاص.انگار خدا رزوی مرا 
شنید چون کمی بعد بهاره به عیادتم آمد.نگاهش 
خودم رامحکم گاز گرفتم که این چه حماقتی بود 
که کردی؟ جرا گفتی می‌خواهی بخوابی و دختره رو 
یروندی؟ حقت همینه که یکی مثل افلاطون دل بهاره 
رو ببره و سرت بی کلاه بمونه . بعدش هم در تمام سه 
روزی که مریض بودم. بهاره به عیادتم نیامد وحتی 
دیگر بلند هم حرف نمی‌زد تااقلاً صدایش رابشنوم 
ودلم راخوش کنم.دل من فقط باهمان مدادپاک 
کن خوش بود.ونمی‌دانم چر اهر وقت مادرم و بهاره 
حرف میزدند. یچ پچ می کر دند. وقتی که در این باره 
افلاطون توانسته بهاره را تسخیر کند و حالا قر ار است 
به خواستگاری بیاید. تصمیم گرفتم ته و توی داستان 


رااز زیر زبان برادرم بکشم. 

روز سوم بود. هس1۳ 
چه‌خیرا کت سا 
مدب باش! گفت: خودتی! گفتم: انگار یه 
خبراییه!مامان و دختر خاله بهاره‌زیاد باهم پچ‌پچ 
می کنن خبربه) کف ور ۱۳۰۱۱۲ 
پرسیدم: مامان‌بهاره؟" گفت: "آره‌دیگه!افکر 
کنم واسه بهاره شوهر پیداشده. بقیه حرفهایش را 
نشنیدم. در سرم فقط این فکر بود که بروم و دمار 
از روز گار افلاطون در بیاورم. لباسم را پوشیدم و 
خواستم بروم. مادرم پر سبد: کجا؟ گفتم دانشگاه. 
گفت خاله اینا دارن میان. بم ون بعدش برو. گفتم 


درسم از خاله اینامهمتره. مادرم گفت "بی‌ادب!" 


بهاره‌هم آنجابود. خجالت کشیدم و تند رفتم. تا 
خود دانش کده راپیاده رفتم و در ذهن خودم هزار 
بارافلاط ون رازدم ولت وپار کردم اماوقتی که به 
دانشکده رسیدم باخبر شدم افلاطون هم از همان 
روزی که من مریض شده بودم. به دانشکده نیامده. 
مطمئّن شدم در این مدت با بهاره‌بوده. بعد ش سمت 
خانه رفتم و با خودم فکر کردم که دیگر کاری است 
شد هوافلاطون موفق شده دل دختر خاله مر اببرد 
وقراراست زن و شوهر شوند بنابراین بهتر است 
مان خوشبختی آنهانشوم ومثل یک انسان‌متمدن 
. برای آنها آرزوی خوشبختی کنم.ازاين فکر به گریه 
افتادم. خوشم هم می | مد که اشکهایم دیده شوند. 
یک دختر گلفروش که پاتوقش سر چهار راه بود و 
به چشم خواهری خیلی خوشگل بود.به من گفت: 


"جراگریه می کنی؟ دختره‌بهت خیانت کرده؟" 


گفتم نه! امروز خواستگاريشه. گفت قحطی دختر 
که نیس. این نشد. یکی دیگه. مرد باش و قوی باش و 


یه دسته گل بخر ببر بهشون بده و بگو مبار ک باشه." 


گل راخریدم وسه‌برابر گرانتر حساب کرد و چون 

خاله و شوهر خاله با دیدن من خوشحال شدند و 
چاق سلامتی مفصلی کردند. مادرم گل را گرفت و 
روواسه کی خریدی؟ از دهنم پرید گفتم: واسه 
بهاره که به خوشگلی این گله! "و از خجالت و از ترس 
مادرم به اتاقم دویدم. مدتی همه ساکت بودند. بعد 
صدای پچ پچ شنیدم. بعدش هم صدای گر یه بهاره 


آمد. دلهره مهیبی وارد قلبم شد که به من می گفت 


بروببین چه خبر است. دست و پایم سست شده بود. 
منتظر هم بودم که مادرم بیاید و گل رابه سرم بکوبد 
وبگوید بی‌ادب!و آرزو کردم کاش وقتی که گل رابه 
سس شیر نی اه سکن 
می‌شد. در این هول و ولا بودم و نمی‌دانستم چه کنم. 
یکهو مادرم داخل شد. بند دلم که پاره شده بود. پاره 
پوره‌تر شد ومثل محکومی شدم که دارند دارش 
می‌زنند. مادرم در رابست و آهسته پر سید: چرا 


گفتی گل روواسه بهاره‌خریدی؟ گفتم:" هیچی به 


خدا... همین جوری از دهنم پرید. گل رو واسه خاله, 
نه ببخشین واسه شوهر خاله خریدم. گفت: لودگی 
نکن! تو چرابا دختر خاله‌ت اینقدر بدی؟ گفتم: 
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من؟ کی میگه؟ گفت: من میگم !همین که بهاره 
میاد.اخم می کنی ومیری. میاد حالت رو بپر سه با 
بی‌ادبی بیرونش می کنی و میگی خوابم میاد. حتی 
دست از سرت بر داره جون ازش متنفری. رفتارت 
۳۳۰ اا. ره / ® 

گفتم: افلاطون گفته؟ افلاطون دشمن منه. اينم 
کار در ادها کت 

a‏ و و 

عشاق رانشانش دادم.مادرم ان رانگاه کر د گفت: 
نوشته‌هاش خیس خورده. وپاکت راتوی سطل 


آشعال انداخت و کف در ها 


نمیاد ولی خوب بود که ادب داشتی و احساست رو 
به این دختر حساس نشون نمی‌دادی. من آرزوم بود 
که بهاره عر وسم بشه. چقد رهم توی گوش خودش 
و خواهرم خوندم تاراضی شدن حتی فهمیدم بهاره 
بهت حس داره‌ولی توب بی‌ادبی توهین آمیزی‌نشون 
دادی قلبت از سنگه ودل این دخترو شکوندی. حالام 
با گلی که معلوم بود از دستفر وش خریدی.بازم بهش 
توهین کردی و گفتی به خوشگلی این گله. خودت برو 
گل رو ببین! همه بر گاشو کرم خورده. 

مادرم رابعل کردم و گفتم: بااین حرفاتون 
منوخیلی شاد کردین. گفت: پسره‌عقده‌ای میکه 
از اینکه فهمیده بهاره رو اذیت کرده خوشحاله! ... 
ورفت ودررابه هم کوبید. من دیدم دیگر درنگ 
جایزنیست.به‌هال رفتم و جلوشوهر خاله که‌مثل 
میر غضب نشسته بود زانو زدم و گفتم: من عاشق 
دختر شما هستم و بدینوسیله بهاره خانم رو از شما و 
خاله محتر مم خواستگاری می کنم. ِ .. مادرم گفت: 
"خجالت بکش پسر ک دلقک! . .. گفتم: : خجالت 
نمی کشم. میا ره ۳ 
خودش اون حرفا رو به بهاره‌زده. ودویدم وپاکت 
رااز سطل آوردم وبه‌همه‌نش ان دادم وبلند گفتم: 
"بهاره خانم! به خداو به قر آن من عاشقت ۱ 

خودت بیابه اینابگو که این پا کت مال افلاطونه." 
بهاره‌از لای در نگاه کرد. چشمهایش سرخ و خیس 
بود.تایاکت رادید. گفت: آره‌راست میگه... این 
پاکت مال افلاطونه." مادرم و مادرش حیران بودند. 
من خیلی جسور شدم و سمت بهاره رفتم و جلوش 
زان وزدم و گفتم: به‌همون‌مدادپاک کنی که‌ازت 
دزدیدم قسم که از همون‌اول عاشقت بودم. خندید: 
پس تومدادپاک کن منو کش رفته بودی؟ خدابگم 
چه کارت کنه. شکم به همکلاسی ام رفته بود. . 

حالا من وبهاره‌دختری‌داریم که‌بهسن ان 
روزه ای بهاره‌است وبااینکه این قصه راصد بار 
برایش تعریف کرده‌ايم. هنوز از شنیدنش لذت 
می‌برد.یادش به‌خیر جوانی! خداییش گلهای ان 
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توا گر چم 


رر 


ڪھ 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر کین 
در کشاکش از زبان | تشین بودم چو شمع 
تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع 
دیدنم نادیدنی.مد نگاهم آه بود 
در شبستان جهان تاچشم بگشودم چو شمع 
سوختم تا گرم شد هنگامة دلها ز من 
برجهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع 
سوختم صد بار و از بی‌اعتباری‌ها نگشت 
یاس صحبت داشتن اسایش از من بر ده بود 
این که گاهی می‌زدم بر اب و اتش خویش را 
روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع 
مانة اشک ندامت کست و اها 
هر چه از تن پروری بر جسم افزودم چو شمع 
N. ۳۳ ۱ u ۱ hI‏ 
این زمان افسرده‌ام صائب .و گرنه پیش از این 
می‌چکید اتش ز چشم گریه الودم چو شمع 
صائب 


بی تو 
بی تو دارد می‌رود از دست. روح مرده‌ام 
بی قر ار م. ناامیدم. خسته‌ام. افسرده‌ام 
دلخورم از خویش. از احساس این دلبستگی 
بی کلید دلگشایی, در دل سر خورده‌ام 


داده‌ام از دست. دستی را که برمی‌داشت گاه 
بار سنگین غمی جانکاه رااز گرده‌ام 
با گذشتن از تمام آنچه بود و انچه نیست 
شک مکن از تو خودم را بیشتر آزرده‌ام 
با قماری با دو سر حسرت... به سختی باختم 
باز با قلبی شکسته. از غر ور بر ده‌ام 

فریبا صفری نژاد 


یزنده می‌داند 
خبال دلکش پر واز در طراوت ابر 
به خواب می ماند 

پر ند ه در قفس خویش 
خواب می‌بیند 

پر نده در قفس خویش 

به رنگ و روغن تصویر باغ 
می‌نگر د 

پرنده می‌داند 

و باغ تصویری‌ست 

پر ند ه در قفس خویش 
خواب می‌بیند 


۰ تهران 
هون ر ابتهاج "سایه" 


(۱ 


گرچه سرنوشت رود. رفتن است 
گاه مثل کوه بايد ابستاد 


تن به باتلاق هرز گی نداد 


گر جه کوتاه. مثل این حرف است 
طعم شیرین مبهمی دارد 
زند گی حس اولین برف است 


(۳ 


ای چشم مهربان تو صبح على الدوام 


روز از کنار پلک تو اغاز می‌شود 


CC 
0 


خور شید من» سلام 


مرت 

یا تو مداوا می کنی درد مرایا مرگ 
از راه یک آن می‌رسد. چیزی نمی‌پر سد 
قدری به من فرصت نخواهد داد حتی مرگ 
از عشق جز غم سهم من چیزی نخواهد شد 
باتوسه‌ایآخازوشد ی ۱۳۳۲۰ 
دیگر به پایان می‌برد این شعرها را مرگ 
از زند گی چیزی نفهمیدم تمام عمر 
بر گر دنم حق دارد.اما بیش از اینها مرگ 
در اشک و لبخندی و در هر عشق و هر نفرت 
در انتظار ما کمین کرده‌ست هر جامرگ 
در انتظارم سالها آغوش وا کرده‌ست 

مرضیه فرمانی 


تا در هوای من تو هستی 
تادر هوای من تو هستی, مهربانی هست 
هر لحظه در من آرزوهای جوانی هست 
رنج قفس پایان پرواز کبوتر نیست 
هر جا تو باشی هم مجال اسمانی هست 
عمری برای ماندن و رفتن هر اسانم 
ای کی ای عد انا ۲۳ 
در من تویی»حتی اگر هم دورتر باشی 
حتی اگر این فاصله حجم جهانی هست 
از دردهای خود نوشتم. من نمی دانم 
فرصت برای اینکه انها را بخوانی. هست؟ 
علیرضا حکمتی 


دلننکی 
آه مازندران به تو می‌مانم 
اک کی 
از بلند گوی سبز مسجدی 
به افق تهرآن فریاد می‌شود 
دلتنگی 
پرندةً کوچکی‌ست 
که در سینه به سرعت ماه 
پرواز می کند 
تادر شمالی ترین نقطة سر 
با چشمها سرازیر شود 

مهتاموسوی 


تقد یم به بانوی بزرگوار حضرت نرجس 
خاتون (س) 
عطر نو 
در زیر بات بوده قدم گاه دیگری 
آورده‌ای برای بشر راه دیگری 
خاتون عشق! مادر بر تر! در اسمان 
از نور تو رسیده به ماء ماه دیگری 
آهی بکش دمی که مهیا شود ظهور 
5 ان که سر به راه شویم. اهدیگری 
مادر خودت صدا بزن او را که خسته‌ایم 
افتاده‌ایم در وسط جاه دیگری 
پشت هزار پنجرة بسته می رسد 
عطر توء باز می‌رود از راه دیگری 
زهرا بختیاری نژاد -قم 


تیستی اما جرا es‏ 
خاطرات روزهای رفته با من مانده است 
و هی زند 
می‌روی» اما e‏ ۳ 
می‌روی, دل بین ماندن با نماندن مان ه اس 
رفتنت روح مرا کم کم به اتش می کشد 

یاد تو در خاطرم این گونه روشن مانده است 
عاقبت روری نفاصی ‏ ره ۰ 
فطرهاشکی که بر ا ۲۳۱ 
کاش می گفتی به خود حالا که داری می‌روی 


(فنن 


شهرها بزرگترین دروغ بشر بودند 


ای راد اگر اهل ماندن بود 


این همه حاده نمی‌ساخت 


خوشبخت تر بودیم 
آسمان ودر را 
نشان هم می‌دادیم 
و برای عشق 
جاره‌ای جز بوسیدن نداشتیم 
مهدی علی نژاد 


٭ آقای سعید بهمن پور -تهران 
شیر با کلماتی چون خبر وسحر قافیه 
هی 2و 3: 


#۶ خانم مرضیه سالار وند -شیر از 

سر وده‌اید: 

چه کنم که دنا 

چشم ندارد مرا در اوج ببیند 

تو هم همدست دنیایی ؟ 

بگو با اویی 

یابامایی ؟. 

آه نگ خوبی در سروده‌شماوجوددارد 
همچنین تلاشتان بر ای فاصله گرفتن از نثر 
معمولی ستودنی است. ثار نیمایی.سپید و 
آزاد معاصران را بیشتر بخوانید. 


٭ آقای یوسف فضلی - کرج 
پدر شعر کهن لقب رود کی است و پدر شعر 
نو لقب نیما. 


ليلا مهذب - اصفهان 


# آقای شهر وز امیدوار -ساری , 
به انجمن ادبی شهرتان مراجعه کنید. حتما 
دوستان شاعر اشکالات اولیه و بدیهی وزنی را 
به شما گوشزد خواهند کرد. 


٭ خانم میتراعلویان -اهواز 
قسمتی از سر وده‌تان راباامید پیشر فت شما 
می‌خوانیم: 
چراغ را 
روشن بگذار 
تابهار 
راه خانة مارا 
# آقای محمد تبریزی -اصفهان 
یدوجو 
به پایان نمی‌رسد؟ 
سمیرا جناتی - آبادان 


2 


2 


۰ 


» 


۹ 
,ی ۲ 


۱ ۳ 
۰ 


ای 


۰ 


اشکت کباب ہو جب طا 


۵ 


ادن ايت 


صانی 


نو شته‌های ناب 
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فقط با ذ کر نام: ۰5۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نی ۸ ی 
نازنینم» خوبم؛ ۳ 


چە بسیارند کسانی که هميشه حرف می زنند 


بی [نکه چیزی بگویندویه کم هستند کسانی 
که حرف ذمی‌زنند [ما بسیار می‌گویند! 


ت 


نکین -ن 
NES LIE OD‏ 
همیشه قصه تلخ آدما تنها شدنه. اما زیباترین 
حکمت به یاد هم بودنه... 
بدون نام 
می‌فر وختند. این روزها اما هوس رارنگ می کنند و 
جای عشق می‌فر وشند 
محمدرضا 
هیچکس نفهمید زلیخامرد بود. زی رامردانگی 
حجت سهرابی 
این روزهاخیلی عجیب شد هام هیچ کوک نیستم و 
رضا پنبه کار 
به سلامتی تنهاییم. که هر چه به او خیانت کردم باز 
هم آمد سراغم ... 

م. ش 
ای در دل من میل تمنی همه تو /وندر سر من مايه 
سوداهمه تو /هر چند به روز گار درمی‌نگرم /امروز 
همه تویی و فر دا همه تو ۱ 

ازاده عسل بانو 

در دیاری که در آن‌تشتت کسی پار کسی / کاش 

مختاری -مبا رکه 

بهانه‌های داشتن تو رااز یاد نخواهم برد. چون من تو 
رادر قلبم دارم نه در دنیا 

دوستی‌ها کمرنگ, بی کسی‌ها پیداست! راست 

محمدسلمان سیفی 

آنجاکهدلی‌بود.بهمیخانه نشستیم / آن توبه 


که آن شب /ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم 
ممل سعدی 


در زند کات کسی‌اعتماد کی که‌به‌اوایمان‌داری, 
جماعت هر روز تو راجور دیگری می‌خواهند. مردم 
شهری که همه در آن می‌لنگند. به کسی که درست 
راه می‌ر ود می‌خند ند 
مهری خداداد-صوفیان 
يابيز می تواند به تنهایی دخلت رابیاورد... فقط 
۰ ۲ تم ۲۲ 
کافیست بو ببرد که تو دلتنگی . 
هومن -شیراز 
به راحتی میشه دوست داشتن رابر زبان آوردولی 
به سختی ميشه آن رااثبات کر د. به راحتی ميشه 
اشتباه کر د.ولی به سختی ميشه از آن اشتباه درس 
پیدا کر د. ولی به سختی ميشه در قلب او جایی بیدا 
کرد. به راحتی ميشه خندید. ولی به سختی ميشه از 
ریزش اشک جلوگیری کرد 
توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم. طبق عادت 
همیشگی مجله راورق ز دم تابه جدول رسیدم, تا 
مدم حلش کنم بغل دستی‌ام گفت بلند بگو تا همه 
"| ۲ ۴ | ا ا5 | 
ز همه چیز بر تر است نوی جمع یه بازاری بود 
شوهرش گفت:یار. کود ک دبستانی گفت: علم. 
مال, گفتم:نمیشه, گفت:جاه. خسته شد م با تلخی 
گفتم:نه نمیشه! مادر بز رگ گفت:مادر جان بنویس 
"عمر .سیاوش که تازه‌از سر بازی آمده‌بود گفت: 
کار یکی از آن وسط بلند گفت: وقت. خنده تلخی 
کسی رانداشته باشی.حتی یک کلمه سه حرفی ان 
هم درست درنمی آیداهنوز بع داز مدتهابه آن 
لال بگوید حرف. ناشنوا بگوید صدا. نابینا بگوید نور 
و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت: خدا! 
مجید کاظمی نوقابی 
یار و دوست واقعی. کسی هست که نا گفته‌هارادر ک 
کند» حر فها را که همه می‌شنوند 
فاطیما-رشت 
کسی شوی. وابسته‌اش کنی! و بعد از مدتی, انقدر 
تاکن که عم راا ت 
بمیرد. هیچ چیز بد تر از قتل احساس نیست 
انها که کتاب می خوانند و هر بار باقهر مان قصه وارد 
ماجرایی جدید می‌شوند و هزاران بار عمر دوباره 
می کنند 
و 


وقتی طوفان تمام شد.یادت نمی آید چطور از آن 
گذشتی.حتی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعاً 
تمام شده آمایک چیز مسلم است. وقتی از طوفان 
بیرون آمدی دیگر همان آدمی نیستی که قدم به 
درون طوفان گذاشتی 
الهه احمدی 
هر گز قاطی چیزایی که از قبل تعیین شده نشو. چارلی 
چاپلین تو یه مسابقه تقلید از چارلی, در مونت کارلو 
شر کت کرد و سوم شد 
زهرا خدادوست 
خدایا.. به امید آمده‌ام خانه خرابم نکنی /همه 
بخشیدی/با کلام برو این بار خطابم نکنی! 


زهرا برمکی 

ادم برفی چه لبخند زیبایی داشت وقتی یخ‌ترین 
ادم بود 

امینه-بابلسر 


بزد فریاد شب بانوی بنده/بشوبیدار ای ترسوی 
به اینجا همست حیوانی خزنده/به او گفتم نشانم ده 
ببینم /همان جانور زشت و گزن ده/اگر گیرم من 
به‌ناگه زیر تخت خود بدیدم /چنانش آژدها گویی 
خورنده/زنم غش کرد وافتاداوبه یک کنج /منم 
رفتم کنار او رونده! 

بدون نام 


تاب‌هایی متفاوت 


طوسی عبدالهی -اهواز:بسی رنج بردم بدین سال 
سی /عجم زنده کر دم بدین پارسی /بنا ساختم از 
نظم کاخی بلند / که از باد و باران نیابد گزند 
مصطفی کاظمی:نوشتم زنگ انشا توی دفتر /دلم 
مثل همیشه تورومی‌خواد /تووعشق توفقط من 
بیست گرفتم / خلاصه تا بهم صد آفرین داد 
حسین پنبه کار-جویبار:همچوبر گی‌هرزه گرد در 
دستان باد /دل من در پی چشم تو افتاد /ز کویم برد 
تادر دشت مجنون /مراشیرینی چشم تو فرهاد! 
لیلی سابلام:روزی دروغ به حقیقت گفت بریم دریا 
شنا کنیم ؟ حقیقت ساده‌پذیرفت و انها کنار دریا 
رفتند. حقیقت تالباسهایش رادر آورد.دروغ آنها 
رادزدید ویوشیداز ان پس حقیقت زشت است. 
ولی دروغ در لباس حقیقت زیباست 
حسین‌قربانی:همیشه بر آدر بودن‌از یک‌مادر بودن 
نیست. گاهی از رفاقت.برادرانی متولد می شوند که 
هیچ مادری قادر به تولد آنها نیست! 
سمیرا:ساحل دلت رابه خدابسپار خودش 
قشنگترین قایق را برایت می‌فرستد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی ۶ ت“ 

دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت۱۸۱۳۰الی۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی برند گان جدول ۲۷۲۲ 

همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱-فر زانه ره : -تهران 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر و ی اه 

ااا ل لا ی ا ا ۳-داوود سجادی -تهران 

مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک زه TE ٠‏ 
ES SS E EOE‏ رن ۳-اکرم سلطان نژاد دوشان لو-تهران 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر ۲ 
e‏ ي دس ی تج ت ج تتت سیت 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم اد د ندگاه ده نشانے انیاا, سال خو اهد شد 
ma‏ جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۲۳ ۲ ۱ ۷ ۷ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ 


میلادی که رهاوردش شیرینی و اسباب 
بازی برای کود کان است -عر ضحال ۲ - 
آثری‌مش هو از ژان ژاک روسو-دریایی 
در غرب اقیانوس اطلس -سمت چپ ۳ 
-قاضی -سزاوار بودن -صوفی ۴-بیسواد 
-ارواره-ابزار بریدن چوب وفلز -ستون 
بدن-بلی ۵-تیزفهم-باریک بین -از 
توابع استان اصفهان ۶-مر کز ایتالیا_من 
و شما-دفاع فوتبالی-حداد -چه وقت ۷ 
-تله-دورویی -عمو -تصدیق روسی 
-پیروان یک پیامبر ۸-دین هند نام 
مادر گرامی حضرت عیسی(ع)_سنگر ٩‏ 
-وسیله‌ای بر ای نشانه گیری-نوعی ساز 
زهی-یک نفر ۰ ۱-اصطلاحاً به خودروی 
قراضه می گویند -متعلق, وابسته گلی 
نواز -زنده-ظرف ترشی جد ۲ ۱ -نام 
حرف شانزدهم الفب | -هزینه زند گی - 
صریح ۳ ۱-تصویر بزر گان دینی-مر تب 
کردن ناخن ۱۴-از -الفبای موسیقی - 
شوهر -بوی رطوبت -شوخ ۱۵ -ابزاری 
هندسی برای اندازه گیری زوایا-ایوانک 
-شهر دانشگاهی انگلستان-دیرینگی, 
کهنگی ۱۷ -انتحار به سبک ژاپنی‌ها_نام 
سرزمینی کهن در خراسان باستان 
جدید نام دیگر درخت شمشاد ۱۵ -شهری در مصر - 
عمودی: کارا موز بر شک درتیما رستان دی ۶ سر نند 
۱ -چیزی که بدون رنج به دست آمده باشد نام قدیم لقب آرش اسطوره‌ای_پدر شعر نوفارسی ۱۷-چاشنی 
استانبول ۲-پیشوای‌دینی_-مادر کوروش کبیر -نوعی از مخلوط بادمجان و سر که -مسکن گزیدن 
کاغذ ضخیم ۲ -کافر -همز بستی بادیگران-آدا ۲ 
غد ضخیم ۲- کافر-همزیستی؛ 1 حل جدولهای شماره ۳۷۲۳ 
رسوم مذهبی ۴-میوه تلفنی-اند ک بر گ کاغذ -تکرار 
حرف بیست وهشتم_پر چم ۵-طرز حر کت_شبستان ۶ 
_قورباغه درختی_خردو کوجک-دریا_نقل حدیث 
_ح رف ندا ۷ -گلی خوشبو -کبوتر-فر مان خودرو- 
دست نخورده۸-ژله_تکرار حرف اخر -از فروع دين 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهرء نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمابند. یک نفروبرای‌جداول سود و کو و کاکور و وهیداتونیز انفر به قیدقرعه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳۳ 03 
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شکلہای پنیبان در تصویر آدم برفی 
این تصویر ۱۶ شکل دیگر نیز ینهان شده‌است که با توجه به شکلهای داده 
ای ی اف اردص ارس و ومد 


پونس دستکش رررن ملاقه سیب سوزن 
مداد بسىنى کو قلاب 2 
جوراب ۹1 قاشق قار چ رگ 
ل کے ک سر ره 


نقطه به نقطه 3 
در میان این اعداد ونقاط به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است که برای‌یافتن ` 
آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط را با خط مستقیم از شماره یک تا ٤‏ 
۵ رابه هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان متوجه ۱ 
یک نقاشی زیبا خواهید شد که در 
مقابل چشمانتان ظاهر می شود. 
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-چرامزاحم میشی؟ مگه خودت خواهر و 
مادر نداری ؟ 

سریک پیچ توقف کردم واين را گفتم سپس 
قد مهایم راتندتر کردم. از ترس نزدیک بود سکته 
کنم. عر قهای درشتی را که روی پیشانی‌ام نشسته 
بود.با آستین مانتوی‌سبزرنگم پاک کردم وخودم 
ری 

زو داشت بند می آمد. انقدر دویده بودم 
که‌نایی بر ایم نمانده‌بود.ای کاش به حرف مادرم 
گوش کرده‌بودم‌وتنه ابیرون‌نمی آمدم.باخودم 
گفتم: "حالاا گه اون بلوز سفیده رونمی خر یدی 
می‌مردی؟ "مادرم‌هی تا کید کرد نرو گفت درست 
نیست یک دختر جوان شب تنها به خیابان برود. ان 
هم توی تهرآن آمامن به خرجم نرفت که نرفت. 

بلوزرا که خریدم با خوشحالی از مغازه بیرون 
آمدم.هوا تاریک تاریک بود.به ساعتم نگاه کردم. 
عقربه‌هاهشت ونیم رانشان می‌دادند. تصمیم 
گر فتم پیاده به خانه بر گردم. هر چه لاغر تر می‌شد م. 
بهتر بود. همه می گفتند حداقل جهار کبلو اضافه 
وزن دارم. لباسهایی که دوره دبیر ستان برایم گشاد 
بودند. حالا کمی تنگ شده بودند. 

فر داباید در جشن تولد صمیمی‌ترین دوستم 
شر کت می کردم برای‌همین بای دحتماً آن‌بلوز 
رامی‌خریدم که‌ای کاش به هوای خریدن آن به 
خیابان نمی‌رفتم و گرفتار این مزاحم نمی‌شدم. 

از فروشگاه که آمدم بیرون, بع داز صد متر. 
متوجه شدم کسی مرا تعقیب می کند. جوانی بود 
حدود | سی ساله که کلاه کاموایی بر سر داشت و 
کاپشن آبی سیر پوشیده‌بود.از او خواستم مزاحم 
نشود اما او بی‌اعتنا به درخواستم قدمهایش را تندتر 
کرد از او فاصله گر فتم و همان طور که پشت به او 
رد ار 

روت کارت!' ... او نجواگونه گفت: 
"من مزاحم نیستم. دوستت دارم...دو سه ماهه 

توی یه آتوبوس دیدمت. تعقیبت کردم و خونه‌ت 
رویاد گرفتم. از این واون پرس وجو کردم و 
فهمیدم که پدرت شغل ازاد داره مادرت ۱ 
هم خانه داره. بزرگترین بچه خانواده ۱ 
وبیست وچهار ساله‌ای. یه خواهر و 
یه برادر کوچکتر از خودت هم داری 
شش سال قبل دیپلم گرفتی. سه 
بار توی کنکور شر کت کردی‌اما | 
قبول نشدی. دوست داری توی 
دانشگاه آزاد ادامه تحصیل 3 
بدی اما یدرت مخالفه وا 


LED‏ ای کو 


جون نمی تونه هزینه تحصیلت رو بده... 'متحیر 
ماندم که این همه اطلاعات رااز کجا گرفته است؟! 
انگار فکر م را خواند که گ کفت: 

۱ ۱ 

ETS 

4 ۱۲ ۳-۰ cle ی‎ * ۰ 

خودم رابی‌تفاوت نشان دادم و گفتم: من دو رو 
نمی‌شناسم. پس دنبالم راه ۳ 

حالا دیگر انگار داشتم می‌دویدم. همان طور که 
پشت سرم‌می آمد. گفت اسم‌من کسری ست. 
محاله رهات کنم." 

از لحنش که خشک و سرد بود. ترسیدم. شروع 
کردم به دویدن. اوه م دنبال من می‌دوید تااینکه 
گرفتارشدم.دیگر حتی یک قدم هم نمی توانستم 
بر دارم. هیچ کس در کوچه نبود. می‌خواستم در یکی 
از خانه‌ها رابزنم. ديدم ابروریزی می‌شود. خودم 
راسپردم به قضا و قدر و منتظر ماندم. صدای پای 
کسری رامی‌شنیدم که نز دیک و نز دیکتر می‌شد. 
نگاهی‌به من کرد و گفت: چراترسیدی؟ گفتم که 
مزاحم و ولگر د نیستم. بر و خونه و منتظر باش تابیام 
خواستگاریت. یادت باشه که دیگه این موقع شب 
تنها بیرون نیای ۲ 


اد اد اد 
7:۷ 7۱۷ 


-نباید ازش می ترسیدی. اون می‌خواسته 
حرف دلش رو به تو بزنه! 

این رادوستم گفت. بعد از ان شب چند بار دیگر 
SL aT‏ 


به همین دلیل جواب مثبت مثبت دادم .پدرم تاحدودی 


درباره‌اش تحقیق و وقتی دید نظر من مثبت است. 
موافقتش رااعلام کرد. 
کسری می گفت هميشه دنبال دختری می گشته 
که نجیب باشد و بایسری دوست نشده باشد. به 
خودم می‌بالیدم از اینکه به سراغ من آامده بود. 
شغل کسری | زاد بود. درست مثل پدر. او چهار 
سال از من بزر گتر بود. یعنی بیست و هشت سال 
داست بر ومادرش می فتید: کس ری ل 
پسر خوبیه. اون واقعا می تونه زنش رو خوشبخت 
تره. خیالتون راحت باشه که انتخاب دختر تون بجا 
بوده. ... وبه‌این تر تیب من و کسری به عقد هم 
در امدیم. 
چند روزی که از زند گی مشتر کمان گذشت. 
ی £ " ره اب لا ۰ 
می خواستم همون شب عر وسی که شوهرم کسری 
رودیده‌بود این حرفاروبهت بزنم اما دلم نیومد. 
شوهرم میگه کسری دم خوش سابقه‌ای نیست. 
میگه چند سال باهم توی یه محله زند گی کردن. 
۳ " / 
بهتره مراقب باشی. 
حرف دختر خاله‌ام کمی توی دلم راخالی کر داما 
چند ساعت بعد همه چیز رافراموش کردم. هر بار 
که جای چند زخم بزر گ روی بازوی کسری و چند 
خالکوبی روی سینه‌اش رامی‌دیدم. فکرم بدجوری 
مشغول می‌شد. بالاخره یک روز از او پرسیدم: 
کسریایناجای جاقوثه؟ خندید و گفت:" 
اره, به خاطر خواهرم با یه ادم عوضی در گیر شدم. 
٤ 1‏ 1 
کار به زد و خورد کشید و... 
۳ ۱ ۵ ۲ ۱ 
توی ذوقم خورد. پرسیدم: این خالکوبیا چیه؟ 
جواب‌داد: راستش‌دوماه‌توی‌زن دان‌بودم.به 
- بشی ویااز دست بدمت.من‌برای 
۴ 4 خلاف و دزدی نرفتم زندان! .. 
E‏ ار 
به او گفتم ES a:‏ 
شرطی که دیگه چیزی رو از 
من پنهون نکنی و نذاری پدر 
و مادرم بفهمن که قبلا زندانی 
بودی ۲ 
دخترخالهام که خوب کسری را 


سابقه کسری و زندانی بودن او می گفت تااینکه پدر 
ومادرم متوجه شدند. پدرم یک شب به خانه ما 
امد وه سر گفت: 

"آگه‌می‌دونستم سابقه‌داری.یهتارموی 
دخترم روهم بهت نمی‌دادم. چه بر سه به اینکه... 
کسری حرف پدر راقطع کرد و گفت: طوری حرف 
می‌زنین که انگار من یه قاچاقچی هستم! من فقط به 
خاطر ناموسم با اون پسره مزاحم در گیر شدم ۲ 

پ درم باعصبانیت گفت: به هر حال تو حقیقت 
بزرگی رواز ما پنهون کردی. اگه يه نقطه ضعف 
دیگه‌ازت پیدا کنم. مطمئن باش که طلاق دخترم 
روازت می گیرم."پدر بدون آنکه به چیزی لب 
بزند» از خانه‌مان رفت. 

کسری که خیلی عصبی شده بود. گفت: 

"اگه بدونم کی پشت سر من حرف زده. 
حس‌ابش رومی‌رسم. در حالیکه سعی می کردم 
ات ی تن تنب 
قول پدرم مراقب باش از این به بعد نقطه ضعفی 
دست این و اون ندی. 

کس ری وان اب جنک راک ره 
سر کشید و گفت: یه سوال مهم.اگه به تو می گفتم 
دوماه‌زندونی بودم.بازهم زنم‌می‌شدی؟ سرم 
را پایین انداختم و گفتم: نمی‌دونم اما حالااز ته دل 
راضی‌ام که زن تو شدم ۲ 

کسری چیزی نگفت و به فکر فرو رفت. از آن 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


خودش رابیشتر از قبل کشید پشت تنه در خت؛ 
تادیده‌نشود. و نگاهش افتاد به نوار پهن پلاستیک 
زرد دور تنه درخت. زیر و روی نوار پر بود از حشره 
وا نگل ودودوچربی.بیشتر درختهای دوطرف 
ای را ها را 
باید یک جورهایی برای درخت. سم پاشی یا ضد 
اف شند.وتوی نظرش بود: "چی می‌شد اداره 

+ ۰ ۰ ۰ ۱ 
داشت با جشمانش ردیف درختان را دنبال می کرد 

خواست فرار کند. اماماند وفقط خودش راقند ی 
کشاند سمت کناره خیابان که‌اگر آمدند طرف 
صحبت. توی پیاده‌رو, از جند قدمی‌اش گذشتند. 

اا که وا تمس بر داش راداد بر ون 
وبانگاه‌دنبالشان کرد تادور شوند.بعد که خیالش 
راحت شد دوید دنبال موفرفری. خیلی دور نشده 
بود؛ازبس شل راه‌می رفت وهی سر ک می کشید 


یس او به دنبال این بود که به قول معر وف دشمن 
خودش رابشناسد اما موفق نمی‌شد. من هم از ترس 
اینکه با شوهر دختر خاله‌ام در گیر شود. به او گفتم 
که نمی دانم این موضوع راچه کسی به پدرم گفته 
یک سال بعد خواستگار مناسبی بر ای خواهر م 
آمد.بعد از بله بر ون مقد مات از د واج خیلی زودفر اهم 
شدامادر مر اسم عروسی حد ود دومیلیون تومان 
چک پول یکی از میهمانها به سر قت رفت. موضوع 
دهان به دهان چر خید و بدجوری ابروریزی شد. 
خانواده داماد که میزبان بودند. حسابی شر منده 
شده بودند. 
پدر داماد روی صندلی ایستاد و خطاب به همه 
میهمانها گفت: شرمنده‌ام که اين اتفاق افتاد. 
امیدوارم کسی که این کارو کر ده به حرمت این دوتا 
جوون که می‌خوان اولین شب زند گی مشتر کشون 
۰ ی ۰ ۱ 
روشروع کنن. چک پولها رو بر گر دونه... سوهر 
دختر خاله‌ام از جایش بر خاست وبا عصبانیت گفت: 
"این حرف شماتوهین به همه ماست.ییدا کر دن 
دزد که کاری نداره." پدر داماد با تعجب پرسید:" 
8 ۰ ۲ 3 
توی این جمع سابقه داره و حبس کشیده! ... و بعد 
به کسری اشاره کر د. در یک لحظه همه به سوی 
کسری بر گشتند و پچ پچ‌ها شروع شد. کسری که با 


از این که دوباره موفر فری تنهاشده بود. حس 
خوبی داشت.مثل وقتهایی که توی مهر جان» نیم 
ساعت.یک‌ساعت.شایدهم‌بیشتر,قاطی خر سنگ ها 
و بوته‌ها بی حر کت می‌نشست و خیره می شد به 
دشست؛این قدربی‌حر کت تاخر گوش‌ها. کیک‌هاو 
سارها فریب بخورند وبا پای خودشان بيایند جلو. 
تاسربزنگاه, ناغافل جست بزند و خر گوش‌هارا 
درسرازیری. کبک‌هارادر سر بالایی وسارهار ابا 
فلا > سار کا 

خیاب ان ری بعدش مولوی. حالا هم حافظ. 
موفر فری هر خیابان رابایک سیگار طی می کرد و او 
هم ناش بیان که داد می حواهد چه کار کر 
التماس ؟ خواهش؟ با...؟ 

وسطهای خیاب_ان حافظ, موفرف_ری می‌رود 
توی مغازه‌ای. او هم می‌رود سمت د که روزنامه 
فروشی. خودش راسر گرم مجلات نشان می‌دهد. 
مجلات ورزشی. سینمایی, بازی‌های کامپیوتری؛ 
اتوموبیل‌های مسابقه. مجلات بسته بندی شده و 
تاریخ گذشته جدول که با ماژیک درشت رویشان 
نوشته شده‌بود: نصف قیمت "وبعدش تیتر درشت 
روزنامه‌ها: ۱ 

"آلودگی هوای تهران به مرز هشدار رسید...." 

'شروع ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس 
ا ۱ 

'نتایج و تاثیرات برجام بر زند گی روزمره 


دقت در چهره شوهر دختر خاله‌ام تازه‌انگار چیزی 
یادش آمده بود فریاد زد: یه نفر بیاد من رو بگر ده 
تابعد من‌حق‌این یاوه گورو کف دستش بذارم. 
این آقاسالها قبل بچه محل من بود. رفیقش مزاحم 
خواهرم شد و کار به در گیری کشید و من افتادم 
زندان. فکر می کردم همه چیز رو فراموش کرده 
همونطور که من فراموش کردم اما انگار هنوز از من 
کینه به دل دار ه ۲ 

من‌جیبهای کسری راخوب گشت ووقتی هیچ 
مدر کی عليه او پیدانکر د. باصدای بلند گفت: من 
او از تالار شد.ناگهان دعوابالا گرفت. دیگران هم 
در گیر شدند. از جمله دو برادر کسری وبر ادر شوهر 
دختر خاله‌ام و چند تا از فامیلهای دور و نزدیک. 


اد شاد ےا 
۶۱۷ 7۶۲ 


نتبجه دعوای آن شب چیزی جز کور شدن یکی 
از جشمهای شوهر دختر خاله‌ام و به زندان افتادن 
کسری نبود. الان نز دیک یک سال است که کسری 
که در زندان است چون شا کی رضایت نمی‌دهد و 
پول ديه راهم نداریم که بپردازيم و پدرم هم کمکی 

کاش همه این ماجراهادر خواب و خیال‌اتفاق 
افتاده بود. کاش هرگز ازدواج نمی کر دم... 


۱ 


زیر جشمی اطراف را می‌بایید. خدا خدامی کند 
موفرفری زودتر بیاید بیرون. تنها هم بیاید. _ 

یکی -دودقیقه نگذشته.موفرفری می اید 
بیرون. بسته سیگاری توی دستش. همان جا وسط 
پیاده‌رو, خمیده می‌ایستد به باز کردن در پاکت 
سیگارش. نخ سیگار را که می گذارد گوشه لبش: 
با دست دیگرش جیبهای کایشن‌اش رامی گر دد؛ 
انگار دنبال کبریت یا فند ک. 

از همان جا. کنار د که, کایشن را که روی دست 
موفرفری می‌بیند. یک دفعه به خودش می آید: 
اس ای کے کاتس دراو د وان اک رو 
دستش که من نفهمیدم؟" 

وانگار خر گوشی دیده باشد که از پشت بوته‌ای 
در آمده وناغافل بیاید سمت او خودش راجمع 
می کند ومی‌دود وقبل آزاین که موفرفری دستش 
برسد به کبریت یافند کش یابفهمد چه شده» کاپشن 
رااز دستش می‌قاید و می‌دود. می‌دود و همین طور 
که می‌دود. در خیالش ملخها را می‌بیند. انگار حمله 
کرده‌باشند. پدرش را می‌بیند ایستاده جلوی ایوان. 
کنار مادرش. دستش راسایه‌بان چشم‌هاش کردهو 
به ابر سیاهی که نزدیک می‌شود. نگاه می کند. 

وباز می‌دود. می‌دانست باید بدود. یک نفس 
بدود. تأهر جا که می‌تواند. حتی شده‌تادشت‌هاو 
دامنه کوه‌های مهر جان. 


7 م 
اطاعات کل پا ۵ ۳۳۳ 


- دای هر کس دزمان مین و جود دادد که 


قابل انتقال 


یی 
4 


9 کله د مه ذه 


هفت هنر 


شسمابا "کوچه قاقیا "خوش در خشید ید و 
بسیاری منتظر حضور پررنگ شما در تلویزیون 
بودند امابه یکباره تا حدی غيب شد ید! 

دلایل مختلفی دارد. اولین دلیل این بود که 
خداوند دختری به من داد که تر جیح دادم تادو 
سالگی‌اش هیچ کاری انجام ندهم. البته موفق نشدم 
چون پیشنهاد کار اجر اداشتم و هفته‌ای یک بار 
برای اجرامی‌رفتم و چند تله‌فیلم هم کار کردم. این 
ماجراها باعث شد که حضورم کمرنگتر شود. علت 
دیگر این است که من در این سالها چندین تله‌فیلم 
کار کردم که در سال چیزی حد ود هشت ماهم به 
این کار اختصاص پیدا کرد و چون تله‌فیلم به نسبت 
به سریال, کمتر به دیده شدن بازیگر کمک می کند. 
باعث شد حضورم در تلویزیون کمرنگ شود. امااین 
اتفاق جنبه ناخوشایند دیگری‌هم داشت که باعث 
| شد درذهن کار گردانان و تهیه کنند گان کمرنگتر 
شوم و پیشنهادات کارم کمتر شد. این روند فقط 
برای من پیش نیامده‌بلکه بر ای همه بازیگرانی که 
کار تله‌فیلم انجام دادند. اتفاق افتاده. البته مشکل 
دیگری‌هم بودو آن. .فیلمنامه سریالهایی بود که 
می‌خواندم ومی‌دیدم آنقدر ضعیف هستند که واقعاً 
جایی بر ای کار کر دن‌ندارند .این اواخر هم که سفری 
به کانادااداشتم و دو پيشنهاد واقعا خوب سریال را 
به دلیل این سفر از دست دادم. در کنار تمام این 
موارد. موضوع دیگری‌هم وجود دارد که در حالت 
کلی بد نیست به آن اشاره کنم وان روح حاکم بر 
فضای سینما و تلویزیون ما در سالهای اخیر است. 
در چند سال اخیر همه چیز بر مبنای پول و پارتی 
پیش می‌رود و رابطه جایگزین ضوابط کاری شده 
است. همان‌طور که شاهد هستید. در این مدت افراد 
زیادی به‌نام بازیگر وارد عرصه شده‌اند که اصلاً 
معلوم‌نیست از کجا | مده‌اند وبر اساس روابطی که 
دارند در کارها حضور پیدامی کنند و البته به همان 
زودی هم ناپدید می‌شوند. قسمت بد تر ماجرااین 
است که این دسته حتی دستمزدی هم نمی گیر ند و 


روشنک‌عجمیان 


۳ 


کار می کنند و در این شرایط معلوم است تهیه کننده 
سراغ من نوعی که بر ای کارم شر ایط دارم و دستمزد 
می‌گیرم: نمی آید. در کنار اینکه من وهم نسلانم ۱۵ 
سال پیش که کارمان راشروع کردیم این تصور را 
داشتیم که همه چیز بر اساس ضوابط پیش می رود 
وبه همین دلیل هم زمان زیادی راصرف تحصیل 
دررشته‌های‌هنری کر دیم.امایک واقعیت راهمه 
elm aC‏ تنم گر 
توی چشم هستند.دراین ۵ ۶سال‌اخیر ویترینی 
به وجود آمده‌و انهایی که می‌خواهند خودشان را 
در آن‌ نش ان می دهند که بیشتر متولدین دهه‌های 
۰ ۷۰ در آن دیده می‌شوند. 

]ین موضوع چطور به فیلمنامه‌نویسی رسوخ 
پیدا کرد چون‌شاهد یم فیلمنامه‌هایی هم که 
نوشته می شود بیشتر به گروه سنی خاصی مربوط 
می‌شود؟ 

بعضی فیلمنامه نویسان خود شان رابااین سیستم 
وفق‌داده‌اندوطوری‌شخصیتهای‌قصه‌شانر اانتخاب 
می کنند که فقط ادمهای مش خصی می توانند ان 
نقشهاراایفا کنند. بعضی‌ها هم بنابه درخواست 
تهیه کننده و کار گر دان فیلمنامه می‌نویسند. در 
این بین تعداد معدودی هم داریم که کمتر آلوده 
این ماجرا شده‌اند. اما اگر بخواهم ارزیاپی کلی از 
فیلمنامه‌ها داشته باشم» باید بگویم به شدت در این 
زمینه ضعف داریم وبه همین دلیل خیلی از بازیگران 
اصلاً حاضر نیستند در فیلم یاسریالی ایفای نقش 
کنند.شاید من و تعداد دیگری از دوستانم که شرایط 
من را دارند یک فیلمنامه متوسط راانتخاب کنیم 
ودر آن کار حضور داشته باشیم ولی یک بازیگر 
که ۰ ۲۰-۴ سال از عمرش راصرف این کار کرده 
حاضر نمی شود این فیلمنامه‌هارابازی کند .یک 
مسأله دیگر هم اینکه شما فیلمنامه‌ای رامی‌خوانید 
و کار می کنیداماوقتی خر وجی رامی‌بینیداصلاً 
ربطی به جیزی که شما خوانده‌اید, ندارد به خاطر 
اینکه افر اد مختلف از کار گردان گر فته تا بازیگر و... 
در آن دخالت کرده و تغییرش داده‌اند. در حالیکه 
سالهای پیش چنین چیزی نبود و معمولاً کار مطابق 
با متن پیش می‌رفت. 


به‌خاملردخترم درتلویزیون کمرنگ نم و 


سالها پیش بازی چشم‌نواز روشنک عجمیان در مجموعه کوچه اقاقیا و کنار مر حوم 
نوذری و رضا عطاران نوید بخش ظهور بازیگری کاربلد بود. بازیگری که در چند 
مجموعه تلویزیونی دیگر نیز حضور داشت سپس به اجرا رو آورد اما ناگهان از تلویزیون 
دور شد و بسیاری او را فراموش کردند. شروع مجدد فعالیت وی آنچنان به چشم نیامد تا 
اینکه این روزها در مجموعه شهر ک جیم بازی‌اش دوباره توجه مخاطبان را جلب کرد. با 
او از دلایل کمرنگ شدن حرف زدیم و به حضور در شبکه‌های مجازی ر سید یم. 


فک می کنید این اتف اق چقدر باعث کنار 
گذاشته شدن باز یگران قدیمی تر شده؟ چون 
شاهد هستیم که در برخی مجموعه‌ها و فیلمهای 
سینمایی. حتی باز یگران جوان را پیر می کنند تا 
نقشی راایفا کنند که از عهده آن‌هم به درستی 
برنمی آیند. 

دقیقاً همین‌طور است و واقعاً جای تاسف دارد. 
وقتی این مواردرامی‌بینم همیشه این سوال برایم 
پیش می آید که چراباید چنین باشد؟ چراخانم ثریا 
کت ید در خا نم n o‏ 
دیگری‌را ۲۰۰۱۵ سال بالاببر ند تانقشی راایفا 
کند کهنه‌از عهده‌اش بر می آیدونه‌مخاطب اورا 
می‌پذیرد ؟ دلیل این اتفاق مگر غیر از این است که 
انتخابها از روی معیار درستی انجام نمی‌شود ؟اخیلی 
از بازیگران توانای ما مانند خانم حکمت هستند که 
دراین سالهادیگر خبری از آنهانیست و کسی 
متاسفانه این روزها حوصله بعضی کار گر دان‌ها و 
دستیارانش ان هم کم شده و وقتی دنبال یک بازیگر 
هستند این زحمت رابه خودشان نمی دهند که 
فهرستی تهیه کر ده و بهترین رابرای نقش مورد 
نظر شانانتخاب کنند.اولین کسی که‌اطرافشان 
است راانتخاب و کارراشروع می کنند. دیگر در 
کارهای ما چه در فیلمنامه‌نویسی و چه در بازیگری 
و کار گردانی آن عمقی که قبلاً وجود داشت. دیده 
نمی شود و بد تر اینکه افر اد تحصیلکر ده و متخصص 
کنار گذاشته شده‌اند وافرادی که رابطه‌های قوی 
دارند کارها را انجام می‌دهند. 

کشماآمد تی هم د ر بخش جر افعالیت داشتید. 
چه شد که وارد این عرصه هم شد ید ؟ 

قصه‌این کار به سال ۸۲بر می گر دد. یک روز 
من راهمراه آ قای نوذری به بر نامه چشم انداز شبکه 
جام‌جم دعوت کرده‌بودند و در انجابرای‌اجرای 
زنده از من دعوت به کار شد که نپذیرفتم. چند ماه 
بعد من و شهاب عسگری به برنامه دیگری رفتیم 
و دوباره تهیه کننده بر نامه به من پیشنهاد داد که 
حداقل یک باراین کار راتست کنم.اولین‌بارخیلی 
استرس داشتم وواقعا روز سختی بر ایم بود اما بعد 


این روند ادامه پیدا کرد و مخاطبان خیلی از اجر ایم 
راضی بودند. آن زمان هنوز دستگاههای دیجیتال 
می‌توانستند بر نامه را تماشا کنند. بعد از این بر نامه 
یک‌بار آقای پور محمدی من رادر مراسمی دید ند 
ورا ای مسا ا 
اینکه در آن زمان قراردادی برای یک فیلم داشتم. 
آن‌را کنسل کردم و وارد مسابقه پلکان شدم و 
برنامه استقبال کنند تاجایی که به عنوان مجری 
نمونه شناخته شدم و اقای پورمحمدی من را به 
سفر مکه فرستادند و پاداش خوبی هم دادند. یکی 
از بهترین دوران کاری من در زمانی بود که با اقای 

(چند سالی است که این حوزه را کنار 
گذاشته‌اید. علت خاصی دارد؟ 

بله, درست است. بعد از مدتی که در این عر صه 
فعالیت کردم.احساس کردم کمی در تنگناو 
خاطر ورودبه عرصه‌اجرادوپیشنهادبازیگری خوب 
راازدست دادم متاسفانه بعضی از همکاران مجری 

حال کدامیک‌ازاین دوحوزه‌برایتان 
دانشگاه بوده و تمام تلاشم رااز ابت‌دای فعالیتم 
تاکن ون بر ان صرف کرده‌ام. هر چند جذابیت 

× چقدر به سینما می‌روید ؟ 
ندارم. تیتر اژ فیلمها گاهی از نیمه قطع می‌شود یا 
اصلاً ‏ کران نمی شود يا تماشاگران در لحظه‌های 
نمی آبد. 

خود را بازیگر خوش شانسی می‌دانید؟ 

نه» چندان خوش شانس نبوده‌ام. اما همیشه 
خداراشکر می کنم که به عنوان بازیگر ی که بدون 
توانسته‌ام هدفم راپیش ببرم. 

(چقدر زمان برای حضور در فضای مجازی 

تقریباً سعی کرده‌ام از اعتیادم به فضای مجازی 
سا ون سا رن 
امابه در خواست ولطف دوستان جند ماهی است 
که ضروری دی دم یک صفحه عمومی رادوباره 


راه‌اندازی کنم. 

می توانید زند گی این روزهایتان رابدون 
فضای مجازی تصور کنید؟ 

خیلی به این موضوع فکر می کنم بخصوص با 
معضلاتی مثل توهین‌ها که‌اخیرآدراین محیط 
رایج شده‌است. به نظر م مثل یک عادت می‌ماند که 
کنار گذاشتنش سخت ولی ممکن است. اعتیاد قابل 
تر کی است که من مدتی است آن را تجربه کرده‌ام 
و به‌وضوح آثراتش رامی‌بینم. با کمرنگ‌شدن این 
عادت همه جیز بهتر می‌شود. در گذشته که ماجنین 
امکاناتی نداشتیم نه‌تنها مشکلی نبود بلکه آدمها به 
هم نزدیکتر بودند. آمروزنزدیک بودنهایمان هم 
مجازی شده است. 

همان گونه که گفتید مدتی صفحه 
عمومی تان را در اینستا گرام بسته‌اید. چرا؟ 

به دلیل توهین‌هاء بر خوردهای بد و قضاوتهای 
بیجا.در این فضاتعداد زیادی از افر اد وجود دارند که 


ان زم ان متوجه یک اتفاق دیگر هم شدم که مرا 


بهشدت عصبانی ومتعجب کرد و آن صفحاتی بود 
که فالوثر بادنبال کننده‌می‌فر وختند.این قضیه 
خیلی به من بر خورد چون به نظر م واقعا مسخره 
است. رقابت در تعداد دنبال کننده بی‌مورد و زشت 
است و برای من هیچ آهمیتی ندارد. این موارد باعث 
شد این تصمیم رابگیرم و حتی همه آپلیکیشن‌هایم 
نداشتم خیلی پیغام دریافت کردم که می گفتند: 
چراصفحهندار ید وبااین کار به‌ما که دوستتان 
داریم توهین می کنید. به خاطر همین بر گشتم و 
برخورده آمی‌رنجم و حتی یک بار عکس صفحه 
کسانی را که توهین می کنند در صفحهام به اشتراک 
گذاشتم. بعضی از این نوع وا کنش من خوششان 
امد و تعدادی انتقاد کر دند. هنوز هم احتمال دارد 


درست نشده است و شاید بد تر هم شده باشد. 


۱ 


۳ 


میدجواددندی و 


درز تزە اى از زنك تی‌رسیددام 


سید جوادهاشمی در حالی به ۵۲سالگی قدم می گذارد 
که دهه جدید زند گی‌اش رابا تغییر همراه می‌داند و به 
اهمیت انتخاب در شیوه و شکل ز بستن تا کید دارد. 


×( درباره سال‌هایی که زند گی کرده‌اید 
دار ید ؟ 

هر گز احساس پیری نمی کنم. سنم از پنجاه 
گذشته اماحس می کنم به مر ز تازه‌ای از زند گی 
رسیده‌ام؛ مرز انتخاب! شاید کسانی فکر کنند که 
دیر شده اما خودم چنین نگاهی ندارم. 

× انتخاب چه چیزی ؟ 

انتخاب روش مناسب تر بر ای زند گی بهتر با 
نگاهی بسیار ویژه‌به گذشته‌ام؛به دوره‌نوجوانی؛ 
۰ ۴سالگی مرز یختگی است امامن در ۵۰سالگی 
تصمیم گرفتم که خودم.روش‌هایم. ادم‌های دور 
چیزی که دوست دارم سوق بدهم. 

( بعنی بر خی بیشنهادهای کاری رااز 
دست داده‌اید ؟ 

از خیلی برنامه‌ها حذف شدم. البته حالا 
بیشتر از هميشه پشتم هستند و می‌دانند از عمق 
دلم حرف می‌زنم نه از روی سیاست. اصلا بر خی 
فقط تذ کر دادم ونه هیچ چیز دیگری؛ و گر نه او که 
بسیار دوست‌داشتنی است. 

(شمادر ژانر کودک آهوی پیشونی 
بر گرداند؟ 

بااین که در بد ترین فصل سینمایعنی در پاییز 
سال ۰ همزمان با پنج فیلم کود ک دیگر اکران 
شد.اماس مایه رابر گر داند وسی‌دی‌های فیلم 
در یک هفته فر وخته شد ولی مشکل ابنجاست 
کمن رای کین دک راب ار بت 
من پیشقدم شود. می گوید: بر و فیلم جنگی بساز. 
سید جوادهاشمی راچه به سینمای کود ک!امامن 
دوست دارم برای بچه‌ها کار بسازم. 


e 
ا‎ 


%* » 
— کسی 


مه 


بکاله مښبح 


ذب وو قدو ت و اق دشماست 
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نگاهی‌به وضعیت بازار کنسرت ایران 
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برخی آن رآمختص گروهی‌خاص می‌دانند وب رخی 
دیگر اعتقادی‌به‌غیر قابل دستر س‌بودنش ندارند.آما 
ابتداهم به گروهی خاص تعلق داشته است. گروهی 
ازاشراف زاد گان که به واسطه طبقه اجتماعی‌شان 
موتزارت و... که آمروزه‌نام انهاراهمه‌مردم‌دنیا 
به دفعات شنیده‌اند صر فا به گوش اشراف‌زاد گان 
می‌رسید.شکل گیری‌ار کسترهای‌ملی در سده‌اخیر 
در دنیانیز باهدف قابل شنیدن کردن موسیقی‌های 
خلق شده توسط هنر مندآن بر ای توده‌های مر دم بود 
اماشر ایط امر وزاینچنین‌نیست.بر گزاری کنسرت‌اما 
درسالهای‌اخیر به‌مجالی‌برای‌سرمایه گذاری‌باهدف 
معافیتهای‌مالیاتی تبدیل شده‌است. بر خی‌ش رکتها 
وسازمانهابه‌نام حمایت ازهنر.دراین حوزه‌ورود 
می کنند امااهداف و مقاصد دیگری دارند. 


به دردسرش می‌ارزد 

مجله خبری مهر در این باره‌می آورد.بر گزاری 
کنسرت درایران با وجود تمام موانع و افزايش 
چشمگیر هزینه‌های اجراء سود آورترین فعالیت 
در حوزه موسیقی به‌شمار می آید. حضور برندهایی 
مانند کانن. یاناسونیک. چینی زرین و.. در حوزه 
موسیقی فارغ از اینکه چه اهدافی رادر نهان دنبال 
می کنند قابل احترام است امانبود وزارت فرهنگ 
و ارشاد در مسیر قیمت گذاری‌ها و تأیید صلاحیت 
شر کتهای حامی در نوع خودش عجیب و سوال 
برانگیز است.به طور معمول بلیت کنسر تهایی که 
در اروپ ابر گزار می‌شود. در کمترین قیمت ۱۰و 
بیشترین آن ۱۰۰ یوروست.البته در بعضی از 
کنسرتهابلیتهای ۱۵۰ یورویی یاحتی بیشتر هم 
فر وخته می‌شود. این قیمت در امریکااز ۲۰ دلار 
اغاز می‌شود و تا ۱۵۰ دلار افزایش می‌یابد. این 
نسبت در ایران هم چندان تفاوتی با مریکا و اروپا 
ندارد.یعنی ار زان تر ین بلیتهادر ایر ان جهل هزار 
تومان و گران‌ترین بلیت. ۱۵۰ هزار تومان است. 
با توجه به دستمزد هنرمندان آروپایی و امریکایی 
و هزینه‌های بر گزاری کنسرت در خارج از ایران, 
تا این مرحله باید بگوییم قیمت بلیتهای کنسرت 
چن دان تفاوتی باهم ندارند. ام تفاوت این بر نامهها 
و سودهای کلان و میلی‌اردی کنسرتهای اروپا 
وآ مرا و کے ودرا ان مس داد که تیاه 
مخاطبان کنسر تهارابا هم مقایسه کنیم. 
وزارت ارشاد چه می‌کند؟ 


ظاهر | دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد 


اس 
۹ی ۵ اطاعات کل 


€ 
۰ Nî 


/ ۷ اه 


اسلامی در تعیین قیمت گذاری بلیت کنسر تھا هیچ 
نقشی ندارد. خانه موسیقی نیز مانند همخانواده 
ارشادی‌اش توان اجرایی قیمتگذاری صحیح و 
ضابطه‌مند بلیتهای کنسرت رانداردوشر کتهای 
بر گزار کننده کنسرت. در این زمینه حرف اول و 
آخر رامی‌زنند. تهیه کننده برای دریافت مجوز باید 
شر کت داشته باشد چون مجوز به نام فرد صادر 
نمی شود تهیهکننگانی که‌شر کت تذا رن از طریق 
سازمانهای فرهنگی برای دریافت مجوز اقدام 
می کنند. تهیه کنندهپس از امضای قر ار دادباخواننده, 
مراحل اخذ مجوز را انجام می‌دهد و پرداخت تمامی 
هزینه‌ه ااز اجاره‌سالن تاهزینه مجوزو تبلیغات 
برعهده تهیه کننده است. اگر اتفاقی در کنسرت رخ 
دهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها شر کتی 
را که مجوز به نام اوست می‌شناسد. بر ای صد ور 


مجوز در تهران ۲ تا ۷ روز زمان نیاز است امادر 
شهر ستانها به حساسیتهای موجود در آنجابستگی 
دارد.در بر خی شهر ها خیلی ز ود مجوز صادر می‌ شود 
و در برخی شهر ستانها نیاز به گذشت فر آیندی یک 
ماهه است.بر ای هر اجرا ۴مجوز صادر می‌شود که ۲ 
مورد قطعی و ۲ مورد هم در صورت استقبال و تمدید 
کنسرت مورد استفاده قرار می گیر د. 


هزینه برگزاری کنسرت 

سال کقبرای کتسرت اناب فی شودو 
عواملی که برای اجرانیاز است. تعداد سانسهاو 
میزان تبلیغات شهری. مشخص کننده هز ینه‌ها 
هستند. تبلیغات کنسرت برای تهر ان شامل ارسال 
پیامک و جاپ در روزنامه می‌شود. در تهر ان برای 
برگزاری کنسرت در یک روز و سانس حدود 
۰ میلی ون تومان و در شهر ستانها حدود ۶۰ تا 
۰ ۷میلیون هزینه می شود. پیش از اجرای کنسرت 
با خواننده قرارداد بسته می‌شود و رقم ثابت قرار داد 
قبل از اجرابه وی پر داخت می‌شود. خواننده کار ی به 
بلیت فر وشی ندارد و در قراردادش عنوان شده که 
اگر تعداد سانسها افزایش یابد. هزینه آن پرداخت 
خواهد شد.در کنسر تهای سنتی هزینه‌ها حتی مبلغ 
پذیرایی سه برابر پاپ است. برای یک کنسرت 
ار کسترال مانند اجرای حسام الدین سراج باید مبلغ 
زیادی صرف فضای تمرین, رفت و آمد و پذیرایی 
از ۰ ۰ ۱ نفر نوازندهه‌شود.مشخص است که جنین 
کنسرتی نباید مبلغ بلیتش به اندازه کنسرت پاپ 
باشد اما مر دم توان پر داخت مبلغ بیشتر از صد هز ار 
تومان برای یک کنسرت راندار ند.بر ای نمونه تالار 
وحدت که در اختیار معاونت هنری وزارت فرهنگ 
وارشاد اسلامی است.برای‌اجر ای بر نامه موسیقی 
درسالن ۰ ۰ ۸نفره‌وحدت.مقررأت تازه‌ای وضع 


موی ناسر کا کت رای می و 
۰ ۲درصد هزینه تالاررابدون‌درنظر گر فتن معیار 
فروش» ۸ ۴ساعت قبل از اجر ابیر دازد. این در حالی 
است که‌در گذشته. ۳۰درصداز فر وش بلیتها به 


مدیران تالار وحدت پر داخت می‌شد.امابر اساس 
قانون جدبد. هنر مندان مجبورند ۰ ۲درصد از 


اسپانسرینگ با محدودیتهای وزارت ارشاد 

سازو کار اسیانسرینگ در ايران تا حدی با 
کشورهای دیگر متفاوت است. بویزه در حوزه 
موسبقی به خاطر محد ودیتهایی که در ایر ان وجود 
دارداین سازو کار در مقایسه با کشورهای دیگر 
بسیار متفاوت است و فضای بر گزاری کنسر تهادر 
ایران ومخاطبانی که در کنسر تهاحضور دارند با 
محدودیتهایی همراه است که فر آیند مجوز گرفتن 
از وزارت ارشاد پروسه طولانی دارد. بز ر گترین 
سالنهایی که در ایران‌برای کنسرت موجودند 
حداکثر ۲هزار نفر ظر فیت دار ند امادر کشسورهای 
دیگر سالنهایی باظر فیتهای بیشتری برای کنسرت 
موجودند واین موضوع باعث می شود به خاطر اینکه 
تعداد کمتری مخاطب در کنسرتها حضور پیدا 
می‌کنند. شر کتها هم کمتر رغبت کتند که اسپانسر 
کنسرتها و برنامه‌های گوناگون شوند. 
مقایسه اسپانسرینگ ایران با کشورهای دیگر 

یکی‌ازدلایل‌دیگری که‌شر کتهادرایران 
تمایلی به اسیانسر شدن در کنسرتها ندارند این 
است که معمولاً کنسر تهایی که در خارج از کشور 
اجرامی کنند برنامه کنسرت از طریق شبکه‌های 
تلویزیونی هم پخش می شود وجد ای از بلیفات 
اسپانسرها که در بین کنسرت انجام می‌شود این 
تبلیغات راوقتی کنسر تها در تلویزیون نمایش داده 
می‌شود مخاطبان تلویزیونی هم می‌بینند. 
ام ر ایی د 
که در کنسر تها حضور دارند و هم مخاطبانی که 
این کنس تهارادر شبکه‌های تلویزیونی به نظاره 
نشسته‌اند. روی جلد نسخه (1(۷1اين کنسر تهاهم 
تبلیغات اسیانسر ها موجود است یا در وب‌سایت‌ها 
هم درباره اسپانسرها تبلیغاتی را انجام می‌دهند. 
مجموعه این اقدامات باعث می‌شود در خارج 
از کشور شر کتها بیشتر سراغ اسپانسر شدن در 
کنس تهابرون د ودر ایران شر کتها از این نوع 
تبلیغات استقبال زیادی نمی کنند. در ایران کمتر 
اتفاق می‌افتد که لو گوی اسیانسر روی نسخه (1(۷1 
یا (1) کنسرتها چاپ شود. 


تقد یر نمی خواهم 
محمد کاسبی بسیار دوست داشتنی است و 
حرفهایش دلنشین. کمتر فردی است که بگوید 
حس خوبی به این بازیگر ندارد واز بازی‌های زیبایش 
لذت نمی برد. مسئولان بر گزاری فیلم فجر تصمیم 
گر فتند امسال در مر اسمی از وی تقدیر کنند امااين تقدیر به مذاق کاسبی خوش 
نیامده و حتی عکس العمل منفی نیز نشان داده! کاسبی در گفت‌وگویی تلخ 
گفت: زمانی که من در دهه ۰ در چند فیلم بازی کر دم. چرااین تجلیل صورت 
نگرفت ؟! هر یک از این ثار می‌توانست یک سیمرغ داشته باشد. این تجلیل‌ها 
بهتر بود در زمان درست خودش اتفاق می‌افتاد .| گر جه الان یکسری از همکاران 
و دوستان فکر کردند باید بزرگداشت بگیرند. باید بگویم من چیزی را فردی 
نمی خواهم وا گر قرار است. اتفاق خوبی رخ دهد باید برای خانواده سینمای ایر ان 
باشد .الان هم دستشان درد نکند. اما هیچ چیز دیگر در این دنیامن را خوشحال 
نمی کند چون اگر کسی | ثار من را دنبال کند. می فهمد سال ۶۶ باید این تجلیل 
صورت میگرفت. نه اینکه سال ٩۵‏ به فکرش بیفتند .یا بر گزاری بز ر گداشت 
امتیاز می آورد؟ بايد گفت نه. جرا که خانواده سینما به ارامش فکری, رفاه و 
نیازهای ابتدایی نیاز دارند وباید در زمان خودش به انها توجه کرد تابامشکلات 
روبرو نشوند . کاری که یک کارفرما در کارخانه برای کار گرش انجام می دهد 
در سینما رخ نمی‌دهد؛ یعنی ما در سینما از این هم کمتریم! اگر برای بچه‌های 
سینما اتفاقی بیفتد کسی نیست برای | نها قد می بر دار د. من جزء این سینماهستم 
و البته چیزی را فقط برای خودم نمی‌خواهم. حرفهای کاسبی بسیار تلخ است. 
یک بازیگر هیچ امنیت شغلی ندارد و بیمه ای نیز در کار نیست. روزهایی که پر 
مشغله است باید به سالیان سال بیکاری‌اش فکر کند و سن بازیگر هم از عددی 
رد شد. پيشنهادها به حداقل می‌رسد. به قول کاسبی این بزر گداشتها برای او و 
دیگران جه سودی دارد؟! شاید بهتر است به جای این بزر گداشت و تقدیر. به 
بر رن درا 


توقیف جیرانی 

بسیاری از مجریان سالیان رسانه ملی که به دلایل مختلف در این 
رسانه نمی توانند یا نمی خواهند بر نامه اجرا کنند. در ماههای اخیر فضای 
مجازی وسامانه‌های ویدیوی در خواستی یا کاربر محور رامحملی کر ده‌اند 
برای تولید محتوای تصویری... فریدون جیرانی اولین مجری و گرداننده 
ی سا ات رس ی مر ار انا 
روی خط می فر ستد و به واسطه دامنه اطلاعات شخصی و مهمانانی که 
دعوت می کند توانسته مخاطبان خاص خود را هم داشته باشد.یکی از 
مهمترین ویژگیهای این برنامه مجازی عدم وجود قواعد دست و پاگیر و 
سانسورهای‌بی موردی است که جیرانی در هفت با آن روبروبودوهمین 
است که تیترهای خوبی از این برنامه بیرون می‌آید. اما بعد از گذشت 
EE‏ در رای کر ری ررال اناد 
به ناگاه پخش تازه ترین قسمت ان با مشکل مواجه شده‌ادر این قسمت 
جیرانی میزبان نصرت الله وحدت بازیگر کمدی‌های پیش از انقلاب بود 
ال ره ار سا یر ان 
رخ داده که تابستان گذشته مراسم تقدیر از وحدت در شب منتقدان تئاتر 
با احترام خاصی و بدون هر گونه ممانعت بر گزار شد. هنوز هیچ کدام از 
عوامل "۳۵ درباره وضعیت نهایی این قسمت از برنامه و اینکه آیا ممکن 
است از سامانه ای دیگر روی خط برود یا نه. اظهار نظر نکر ده‌اند. 


رضا صادقی حوانمرد 
یکی دو هفته پیش بود که رها شدن 
نوزادی اصفهانی به دلیل فقر توسط مادرش 

جنجال فراوانی به پا کرد وپس از انتشار عکس 
ی و 
شهرستان مبار که به تشریح داستان پرداخت: نوزادی که به ظاهر توسط 
مادرش در یکی از خیابان‌های شهر مبار که رها شده بود کمتر از ۱۵ دقیقه 
توسط مردم به پلیس ۰ اطلاع داده شد و بعد از حضور پلیس در محل. 
نوزاد به بیمارستان منتقل شد که خوشبختانه وضعیت عمومی نوزاد خوب 
بود و طی حکمی که دادستان محترم شهرستان مبار که مبنی بر پذیرش 
نوزاد در بهزیستی صادر کرد بعد از طی کر دن مر احل اداری. نوزاد به مر کز 
شیر خوار گاه‌نر گس بهزیستی استان اصفهان منتقل شد و از خد مات بهزیستی 
استفاده می کند. پس از این اتفاق بود که رضا صادقی نیز با انتشار فیلمی از 
کود ک حمایت کرد و تمام مخارج زند گی‌اش را تقبل کرد: 

لس ات 
میزنن بهم. این تصمیم رو براي لبخند خدا در زند گي خودم گرفتم... دیدن این 
صحنها گه انسان‌باشه مخاطب باید تکونش بده.یه‌مادر از سر فقر ونداريبچه اش 
رومیذاره گوشه خیابون ومیره‌اماقلبش رومیذاره.به کجارسیده کارمون" 

وی در جشنواره موسیقی فجر نیز در خواستی از اهالی رسانه داشت: 

"از همه اهالی رسانه درخواست می کنم در مورد ویدئویی که منتشر کردم 
و در آن خواهان باز گشت مادری شدم که دخترش را به دلیل فقر رها کرده 
است. اطلاع رسانی کنند. امیدوارم با اطلاع رسانی شما این دختر بار دیگر به 
آغوش مادرش بر گردد. دختری که من اسمش راایران گذاشته‌ام و امیدوارم 
مادرش هر چه زودتر از خود اطلاعی به من بدهد." 

وا کنش رضا صادقی به این اتفاق بسیار جای تقدیر دارد و نشان می دهد 


- اکر اد خطاهای خود درس نکب یم ممکن است در 


۱۶ 
هنوز بین اهالی هنر هستند افرادی که به اتفاقات واقعی جامعه, نه اتفاقات 2 
فضای مجازی و قهر مان بازی در ان. عکس العمل نشان داده و خود راعضوی ِ 


ساز را کوک نکنید 


یکی از بزر گترین بحرانهای حال حاضر جامعه هنری کشور بر گزاری یا بهتر 
است بگوییم عدم بر گزاری کنسرت در شهرهای مختلف است. مشهد جزء 
اولین شهرهایی بود که متولیانش اعلام کر دند احتیاج به موسیقی نداشته چون 
حرمت امام رضا(ع) از بین می رود! سپس قم و کمی بعدتر شیراز و به تدریج 
شهرهای دیگر به "نە به کنسرت پیوستند. در تازه‌ترین حر کت.همدان 
نیز وارداین جریان شده واجازه‌بر گزاری کنسرت رابه کیهان کلهر نداد. کنسرتی 
که مجوز بر گزاری‌اش صادر شده و همه جیز برای اجرای آن آماده بود اما در 
انریا ای ار سرت رل ال رت در 
کشور بسیار دنباله دار شده و هیچ فر دی نیز پاسخگوی وضعیت موجود نیست. 
وضعیتی که روز به روز هم بدتر شده و چند شب پیش 
فریدون آسرایی در جشنواره‌موسیقی فجر گفت حتی 
امکان بر گزاری کنسرت در شهر محل سکونتش 
یعنی کرج راندارداهرچه هم پرسیده که دلیل 
اجازه ندادن جیست؟ فر دی برای پاسخگویی 
پیدانشده.همینکه بااین شرایط هنوز مر اسمی 
به اسم جشنواره موسیقی فجر بر گز ار می‌شود. 
جای شکر دارد. سختگیری بیش از حد باعث 
می‌شود تا اقبال مردم به شبکه‌های ماهواری و 
مسابقات خوانند گی بیشتر شود! 


و تک ار کنیم 


-- 


© انتونی ر ایر 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


e‏ ی تافتونی در صف دو تایی 
کر د. روی هر دو تابلو فروشی زده‌بودند. وقتی که 
نوبتش شد. گفت: "| قاشاطر اون عقبیه جنده؟" 
شاطر نانی از تنور در آوردو گفت: مان شین‌هامال آقا 
همته. نیم ساعت دیگه میاد. میده هیفده تومن." 
اگر پراید داشته باشد. از صبح تاشب مسافر 
می کشد و مشکلاتش حل می شوند. فقط شش ماه 
از ازدواجش می گذشت وهمسرش سایه بر ای 
چندمین بار قهر کرده بود. 

روزی که ناصر برای‌اولین بار سایه رادر راه 
اا ا ودد در همان خاس رل آ یر وان ر 
تاسایه رام شد وشماره‌اش راداد. ناصر بچه محله 
دیگری بود ولی یاتوقش محله‌های اعیان نشین بود. 
اوباهر کس که اشنامی‌شد. خودش راجوانی معرفی 
وا و وتو ی وروی 
es‏ 7 
کنجکاو می‌شدند که جرااز خان واده خودش دور 
ات اده‌و بایدر خوانده‌اش زند گے می کند؟ اضر 
می گفت بماند برای دیدار بعدی. 

اوبادخترهایی که آشنامی‌شد وارد رابطه 
خاصی نمی شد و به همین قانع بود که با دخترهای 
کال ناصر در خیالاتش و در گفتارش معتقد بود 
شرافی متولد شسده‌وبه دلیلی که 
هنوز نامعلوم است. او راسر راه می گذارند و پدر 
به او می گوید در سبدی که تویش بودی, نامه‌ای 
بود که نوشته بودند این بچه از خاندانی اشرافی 


در خانواده‌ای ان 


اا وت را و رن 
این قصه را تکذیب می کر دند وباسرزنش بهاو 
می گفتند از این فکرها نکن و گرنه خل می‌شوی. 
ماناصراین داسستان راطوری برای همه تعریف 
می کرد که حتی خودش هم آن را باور کرده بود. 

سایه در جلسه دوم سرنوشت ناصر راباور 
کردوبهاوقول‌دادهر کمکی از دست خودش 
و خانواده‌اش بربیاید. کوتاهی نکنند. پدر و مادر 
سایه هم از شنیدن قصه سرنوشت ناصر متأثر 
شدند و تصمیم گر فتند برایش کاری کنند. دریکی 
از ظهر های جمعه که او رابر ای ناهار دعوت کر ده 
بودند. ناصر خیلی سریع روی آنها اثر گذاشت و 


مه 
۹ ۵ یات 


دل هر سه رابرد طوری که پدر سایه به او گفت 
حاضر است کمکش کند تادرسش راادامه بدهد. 
ناصر گفته بود دانشجوی ترم آخر معماری بوده 
ولی به دلیل مشکلات مالی تر ک تحصیل کرده. 

این وسطاتفاقی افتاد که قبلا ب رای‌ناصر 
نمی‌افتاد. او عاشق سایه شده بود. حس عجیبی 
بیدا کرده‌بود که تا ان روز تجربه نکرده بود. 
مدام دلش می‌خواست به سایه فکر کند. مدام 
دلش برای او تنگ می‌شد وفرقی نمی کرد که 
از او دور باشد یا کنارش باشد. خوب می‌دانست 
که سایه سهم او نیست واين فکر او رابیشتر 
دلتنگ می کر د.اشتهایش کور شد.شادی‌هایش 
دود شدند.روزش شب شد و شبش جهنم شد. 
لاغر و نحیف هم شده بود و در ظهری جمعه که 
برای جندمین بار مهمان خانه سایه بود مادر سایه 
پرسید: چرااینجورلاغرشدی؟ چراغذاتوبا 
بی‌میلی می‌خوری ؟ چرایه لبخند داری که‌از 
هزار غصه تلخ‌تره؟ "ناصر قاشق رادر بش قاب 
گذاشت واز سر میز رفت وروی مبلی نشست 
وهق‌هق گریه‌اش قلب همه رالر زاند. مادر سایه 
پیش آورفت ودلجویی کرد که از چه غمگینی؟ 
ناصر صورتش رادر زانویش قایم کرد وبا گریه 
اعتر اف کرد که عاشق سایه شده و چون می‌داند 
به او نخواهد رسید. بیمار شد هو دارد می‌میر د. بعد 
شتابان از آن خانه رفت. پدر ومادر وسایه‌هم با 
سرعت |ماده‌شدند و دنبالش ر فتند. پدر سایه با 
ماشینش مسیری راکه حدس می‌زدناصر رفته 
دنبال کردواورادید که گریه‌می کند ومی‌رود. 
سوارش کرد. مدتی همه ساکت بودند و ناصر 
اشک می‌ریخت. وقتی که ارام شد. مادر سایه 
گفت: مااز یه خونواده فررهنگی هستیم و واسه ما 
فقط شخصیت و اصالت و تحصیلات مهمه. مابه 
این نگاه نمی کنیم که تو کجا زند گی می کنی. توجه 
مابه‌اینه که جایگاه حقیقی واصیلت کجاس." 
پدر سایه هم کمی از همین حرف‌ها زد بعد خیلی 
ناگهانی پر سید: از کجامطمئنی که پسر خونواده 
فعلی خودت ند 1 نیستی؟ شاید پدرت به شوخی گفته 
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تورو سر راه گذاشته‌بودن. ناصر گفت: کاش 
اینطور بود ولی نیست چون پد ر خوانده من بچه دار 
نمیشه و هیچ بچه‌ای نداره" 
پدرسایه خانه‌ای برای انهارهن کرد که پایین 
ناصر در چه محله و جه شرایطی زند گی می کرده. 
دوست داردیک سال بایین شهر بنشیند. پدرش 
این ر وحیه راتحسین کر دوبرای آن‌دودعا کرد که 
خوشبخت شوند. چند روز بعد سایه دلش خواست 
ا یور وتو تاضرمروهها آ نها ابا شوه 
چون ناصر آنهارابه م راسم عقد وعروسی خودش 
دعوت نکرده بود و گفته بود آنها بیمارند و کشش 
مهمانی رفتن ندارند .سایه اصر ار دا شت كە 1۳ 
با آنها آشناشودورسمادب رابه جابیاورد.و 
یک روز سرزده آنجارفت و متوجه شد که ناصر 
درباره سرنوشتش دروغ گفته و پدر و مادر واقعی 
او همین‌هایی هستند که بز رگش کرده‌اند ضمن 
اینکه دو خواهر خونی هم دارد.اين راهم فهمید 
کرده‌ودل آنهارابرده.وخیلی جیزهای دیگر 
برایش تعریف کردند. و معلوم شد پدر و مادرش 
از او خوشدل نیستند. 
حقیقت رابه آنها گفت و طلاق خواست. پدر سایه 
به‌ناصرز نگ زدواورااحضار کرد.ناصر در 
جلسه محا کمه حاضر شد و ادعا کرد که پدر و 
مادرخوانده‌اش آدمهای طمعکار ی هستند و وقتی 
که فهمیده‌اند بااسایه ازدواج کرده. او را تهدید 
کر ده‌اند که یا باج بده یا کاری می کنیم که زنت از 
خانواده سایه قانع شدند و سایه سر زند گیش 
بر گشت. جند روز بعد سایه حقایق دیگری کشف 
کرد و فهمید ناصر حتی دیپلم هم ندارد. سایه باز 
هم قهر کرد و به خانه پدرش رفت. و در این شش 
ماهی که از زند گی آنهامی گذ شت. سایه بارها قهر 
کرد و حالا به قر آن و به جان پدر و مادرش قسم 


خورده بود که دیگر آشتی نمی کند. 

اماناصر عاشق بود و می‌خواست هر طور 
شده‌سایه بر گردد. باخودش فکر می کر داگر 
یک راید داشته باشد و کار کند. می‌تواند به سایه 
وپدرش ثابت کند که به خاطر ثروت آنها نبوده 
که با دخترشان ازدواج کرده و انگیزه‌ای غیر از 
عشق نداشته. اوایل ازدواجشان پدر سایه چند بار 
تعارف کرد که سر مایه‌ای به ناصر بد هد ولی ناصر 
قبول نکر د و گفت دوست دارد از دسترنج خودش 
زند گی کند. هنوز هم همین عقیده‌راداشت و 
بااینکه دیگر پدر سایه حاضر به هیچ کمکی نبود. 
اگر هم طوری می‌شد و می‌خواست کمکی کند. 
ناصر به خودش گفته بود نباید قبول کند. 

حالا ناصر تنها شده بود و غصه می خورد. بین 
غمهای ش هم به هزار راه فکر می کرد که چطور 
می‌توان د پولی گیر بی‌اورد و پراید بخرد.اوبافکر 
پول و پراید وسایه خوابش برد و خواب دید دزدی 
کر دهو کسی به او شک نکرده. صبح که بید ار شد 
و خوابش رابه یاد آورد.به خودش گفت: بهترین 
کار همینه! و خیلی سریع نقشه‌ای کشید: در محله 
| نها جوانی بود به اسم فر شاد که عقب افتاده ذهنی 
بودوهر کس که به او هر فرمانی می‌داد. اجرا 
می کرد. از صبح تاغر وب در محله می چر خید و 
مردم گاهی ازاو کار می کشیدند.ناصر همان روز 
صبح فر شاد را گوشهای از محله پیدا کرد وبه او 
گفت دنبالم بیا... وقتی که داشتند می‌رفتند. یکی 
از همسایه‌های ناصر به اسم تیمور که مر دی لوده‌و 
زیادی شوخ بود. آنها رادید و جلو آمد و سر به‌سر 
فرشاد گذاشت. ناصر از فر شاد طر فداری کرد و 
تیمور رارد کرد وبا فر شاد به راه خودشان رفتند. 
کمی بعد ناصر به فرشاد گفت: من میرم تواون 
زرگری. از بیرون چشمت به من باشه. وقتی سر فه 
کردم بیاو هرچی طلا جلو من بود بر دار و فرار کن 
و بذار توی این ساک و برو تو پار ک تامن بیام." 

ناصر از ساکی که همراهش بود. کلاه گیس 
سرش گذاشت وعینک آفتابی زد وبه زر گری 
رفت. ساعتی خلوت و بی مشتر ی بود. وقتی وارد 
شد. یک حبه قند که دستش بود. زمین آنداخت 
ولای در گذاشت تاقفل نشود. بعد به زر گر گفت 
می خواهد برای همسر ش مقداری طلا بخر د.زر گر 
دو جعبه جلواو گذاشت و ناصر مشغول نگاه کردن 
شد بعد سرفه کرد. ناگهان فر شاد داخل شد و 
جعبه‌ها را بر داشت و گریخت. فر وشنده زود زنگ 
مخصوصی رازد وبه پلی س اطلاع داد. ناصر هم 
کم کم از انجارفت و خودش رابه پار ک رساند. 
کمی گشت و فر شاد راپیدا کرد و به او گفت تاشب 
همانجا بماند و خودش رابه کسی نشان ندهد. 
فرشاد لح کرد و گفت تاشب زیاد است. ناصر 
گفت پس از یه کوچه دیگه بر و خونه. فر شاد 
گفت باشه وخواست با جعبه‌ها برود. 
ناصر گفت جعبه‌هار وباید به من بدی. 


ناصر از ساکی که همراهش 
بود. کلاه گدس سرش گذاشت و عینک 
افتایسی زد و به زرگری رفت. ساعتی خلوت 
وبی‌مشستری بود. وفتی وارد شسد. یک حبه 
قند که دستش بود.زمین انداخت و لای 
درگذاشت تاقفل نشود 


فرشاد گفت یک فرشته آمده‌و گفته این جعبه‌ها 
مقدس هستند و نباید آنهارابه کسی بدهد. ناصر 
گفت: "باشه. حرف فرشته رو باید گوش کنیم. من 
میرم خونه, توهم یه خور ده بعد از رفتن من بيأخونه 
ماتااونجا منتظر بشیم اون فرشته بازم بیاد. فر شاد 
گفت باشه و ناصر به خانه رفت. 

جند دقیقه یس از اینکه ناصر وارد خانه شد. 
فرشاد هم رسید و قبل از اینکه در بزند. در به 
رویش باز شد وداخل شد ودررابست.پس از اینکه 
چند قدم جلو رفت» مردی از پشت سر با چکشی 
سنگین ضر به مر گباری به سر او زد و کاسه سرش 
راتر کاند. بعد چکش را همانجا انداخت و جعبه‌ها 
رابرداشت. کنتور برق راهم دستکاری کرد وبرق 
ساختمان پربد. 

جند دقیقه بعد تیمور که ساکن طبقه همکف 
بود از خانه‌اش بیرون آمد و با دیدن جسد فرشاد. 
او رامعاینه کرد و فهمید مرده. از ساختمان بیر ون 
دوید وسر کوچه رفت وبه سوپری گفت: باید به 
پلیس زنگ بزنم. خودمون برق نداریم و تلفنمون با 
برق کار می کنه. سوپری گفت: واسه قطع شدن 
برق که به پلیس زنگ نمی‌زنن. ‏ تیمور گفت: این 
دفعه شوخی نمی کنم و جدی حرف می‌زنم. يه يارو 
خله هس که اسمش فر شاده... تو ساختمون ما کشته 
شده. سوپری گفت شوخی می کنی. تیمور گفت نه 
به خدا. بذار تا دیر نشده به پلیس زنگ بزنم. 

پس زاینکه تیم ور به پلیس خبر داد وبا 
سویری به ساختمان خودشان بر گشت. ناصر را 
دید که می‌خواست از ساختمان بر ود. تیمور گفت: 
"فر شاد رو دیدی؟ بیچاره‌رو کشتن. ناصر گفت: 
"آره‌دیدم.حالم خیلی بد شد. تیمور گفت: "من 
به پلیس زنگ زدم. بهتره جایی نری شاید بخوان 
چیزایی بپرسن. سوپری گفت: معلوم نیس تو 
محله‌ماچه خبر شده. یه خیابون اون طرف تر هم 
میگن یه نفر زر گری روزده. ناصر جوابی نداد. 
تیمور گفت: خدابه خير کنه." 

آنهادراین حرفهابودند که گروه‌نوبخت 
رسیدند. تیمور مثل قهر مانها جلورفت و خودش را 
پاسخ معمای دو جسد در رودخانه 


معرفی کرد و گفت: من‌اولین کسی بودم که جسد 
فرشاد رودیدم واز تلفن سویری به پلیس زنگ 
زدم. آخه برق ساختمون رفته. گوشی خودمم 
خرابه." نوبخت از اوپر سید چطور متوجه جسد 
شدی؟ تیمور گفت: داشتم اخبار تلوزیون گوش 
می کر دم. زنگ زدن. از آیفون پرسیدم کیه؟ یه 
نفر گفت مأمور گازه. درو باز کردم و یهو از آیفون 
صدای فریاد شنیدم. با عجله اومدم بیر ون و ديدم 
راد ساره فادها کش قور گوتدن: 
نبضش و گرفتم دیدم نمی‌زنه. تیز رفتم سوپری و 
به شمازنگ زدم. ام روز هم یه زر گری روزدن. 
من آدم زیاد باهوشی نیستم ولی حدس می‌زنم 
اون سرقت واين قتل به هم ربط داشته‌باشن. 
البته بی‌دلیل هم این حرف رو نمی‌زنم." نوبخت 
جسد رابررسی کرد وچند عکس گرفت.د کتر 
رعنایی هم مشغول معاینه ویادداشت بر داری 
شد. گروه‌انگشت ن‌گاری روی چکش هیچ اثر 
انگشتی ند یدند. نوبخت پر سید کسی می‌دونه این 
جک مال که اضر شت فال کسی ست 
از وقتی که من اومدم تواین ساختمون» این چکش 
اونجا افتاده بود. و زیر پله‌ها رانشان داد. نوبخت 
پرسید: چند وقته‌اینجاساکن‌هستین؟ ناصر 
گفت شیش ماهه. تیمور گفت: این آقاناصر و 
خانوم ش از بچه‌های بالا شهرن که به مامنت 
گذاشتن اومدن اینجا ولی فکر کنم خانمش تاب 
نیاورد و قهر کرد ورفت. ناصر گفت: شماحق 
نداری وارد مسائل خصوصی من بشی. تیمور 
گفت: شایدم خصوصی نباشه. شایدم مشکلات 
خصوصی توباعث شده‌باشه این اتفاقا بیفته." 
ناصر گفت: حرف مفت نزن! تواز زند گی من 
جی‌می‌دونی که داری قصه می‌بافی؟ "و خواست 
برود. تیمور به نوبخت گفت: جناب نذار بره‌تا 
چیزمهمی بگم. ناصر خواه‌ناخواه‌همانجا ماند. 
تیمور به نوبخت گفت: آمروز وقتی داشتم جایی 
می‌رفتسم.اين آقاناصر خصوصی رو دیدم که 
داشت بااین فر شاد مادر مرده‌می‌رفت. عمد یه 
خورده سر به سر فرشاد گذاشتم ببینم جریان چیه 
ولی چیزی نفهمیدم چون ناصر خان دست فر شاد 
رو گرفت وبرد.بعد دیدم ناصر رفت تو زر گری. 
بعدش دیگه چیزی ندیدم چون يه اتوبهس جلو 
چشمم رو گرفت. وقتی اتوبوسه رفت. نه فرشاد 
بود نه ناصر. زر گر هم توی سر خودش می زد و 
ی کشت طلا ها و برد ۷۵ 

نوبخت استعلام کرد وسرقت از زر گری تأیید 
شد. به یکی از افر ادش گفت بر ود زر گر رابیاورد. 


نوبخت وقتی که آخرین اسمس ابراهیم را خواند. فهمید اولاً آن / وقتی که زر گر آمد. نوبخت از او پرسید یا ناصر 
رستوران را می‌شناسد و می‌داند کباب دارد خودش هم عاشق کباب / به زر گر ی او رفته بوده؟ زر گر به ناصر نگاه کرد 
است. سوتی رضا این بود که گفت آنها اکبرجوجه می‌خواستند و کباب 
نخوردند و رفتند. سوتی تقی هم این بود که از چمدان حرف زد درحالیکه 
نوبخت فقط گفته بود کلی پول و نگفته بود پول‌ها در چمدان بودند. برنده این 
معما جلیل شیرازی با تلفن ٩۱۵۲۰۰۰۱۴۶۲۵‏ ۰ از مشهد. پیشنهاد می کنم این 
جایزه را به خواهرش بدهد چون او هم درست جواب داده. 


و گفت: زیاد مطمئن نیستم چون اونی که 
اومده‌بود.عینک | فتابی داشت لباسش هم 
یه جور دیگه بود. رنگ و مدل موهاش 


بقیه در صفحه ۵۷ 


- عده ای داد گی دادددن آنکه دخو اهند دا خود دار ند 


به باد د نیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


E‏ جرمش 

نیست لطفا ثیر سبد. یکی زخدمه فروش_گاه پر سید م۲ رت توکاتون 
۹ گفت: بیس وپنج میلیون. ام میت ری و جوم 
ys‏ روی ah‏ ا 
که دار ند. میوه‌می‌جینند و ته حلق می‌اندازند و می گویند: وای که زند گی جه 
خوشمزه‌س.به تو کای قفس نگاه کر دم و دیدم چه افسر ده و دل‌نگران و آرزو 
به‌دل است. درست عین خودمان بود. دلم برایش سوخت وبازهم عقده‌ای شد م 
واز فروشنده‌پرسیدم: محیط زیست بهتون گیر نمیده؟ گفت: چراگیر 
دیگه‌س. خواستم خیلی عقده‌ای شوم وبپر سم ساز مان محیط زیست جهانی هم 
گیر نمیده؟ دید م بهتر است خودم راسبک نکنم پس کمتر عقده‌ای شدم و گفتم: 
ی ی a E‏ . گفتم نیمایوشیج درباره‌شون قصه 
نوشته . گفت: "ایران تو کا نداره»اگه داشت ِ »تا حالا همه رو گرفته بودن انداخته 
بودن تو قفس. " توی یک جعبه یک عالمه توله همستر دیدم. حسابی عقده‌ای 
شدم‌وپرسیدم: مگه‌اینامال‌حیات وحش خودمون‌نیستن؟ گفت: ببین 
داداش!اگه مآمور جایی‌هستی بيابريم اون پشت یه چایی در خدمتت باشیم. 
e‏ ی تن ی 


۳ 
۳ ۷ ۱ 


۱ ۱ 


این کاسب شریف وبدون د کان. ,روی دیوارد کانی که کر کرهاش پایین است. بساط کر ده خودش هم 
u‏ این کا سی می توانست روی تختی که دارد دراز بکشد و آسوده‌تر بخوابد ولی تیمی ازیدنش رآزوی 
تخت گذاشته و نیمی راروی جاریایه. زبان بدن این کاسب می گوید حاضر به‌یراق و بااسترس خوابیده تا گر 
مشتری آمد از جا بجهد و به او خیر مقدم بگوید. این اقااگر کمی عمیق تر خوابش ببرد. گردنش شل می‌شود 
و سرش می‌افتد روی لاستیک چرخ موتورش و جاخوش می کند .همه‌اینهایی را که گفتم ,به اضافه کر کره 
ی ی بیایید به جای اینکه بگوییم 

۱ جقدر زر مسارم غود ا مه بافسوس اسم شکارچی این صحنه راننوشته بودند. 


۹ی ۹۵ انات ی 


آنبا کج... وما کچا؟! 


این عکس راحسین کردب اش گرم فرستاد چند خانم از کوهو صخره 
دشوار گذر می گذرند تا دبه‌ای آب به خانه ببرند. بااین یک چکه آب بايد وضو 
بگیرند. غذا بز ند و... حالا بیا تهر ون خودمون یا شهرهای بزرگ دیگه. ماشین 
و حياط شستن با اب تمیز لوله کشی خوراک ماست. حمام و مسواک وهی اب 
بریز.از اسرافهای پیش پاافتاده‌ماست.یکی از همکاران مجله توی تلگر ام نوشته 
بودوسایلی اختراع شده که آدم وقتی می رود توالت.نمی گذارد آب اسراف 
کنیم ویک اماری داده‌بود که نشان می داد هر ایرانی که اب لوله کشی دارد 
وقت قضای حاجت جند تااز این دبه‌ها رامی‌ریزد توی چاه فاضلاب. نوقت 
این خانمهای دیّه به‌دوش برای یک ده آب باید تا کجاها بروند. مصلحت دید 
بگوسیب آن است که متفکر ان همه کار بگذارند وبه مردم شیوه توالت رفتن در 
سه سوت آموزش بدهند در کنارش هم یاد بدهند که روی زمین تف و آشغال 
نریزند و شسهرو آب وهوارا آلوده نکنند. یک فیلم از پوارودیدم که داشت در 
بیر ون از خانه سیگار می کشید ویک زیر سیگاری هم دستش بود. می گویند 
توی همین خار جه خراب شدها گر فیلترت رابیندازی, جریمه می‌شوی.نسل 
این فرنگی‌های بی اصل و نسب به لات‌ها و هفتیر کش‌ها می‌رسد ولی ما هی 
می گوییم از نسل کوروشیم وهی آب و خاک آلوده‌می کنیم. خبر نداریم که 
همین کوروش سر کسی را که جایی را آلوده‌می کر دبا کلوخ کوب می کوبید. 
نکند از نسل برادر حاتم طایی باشیم که زمزم را الوده کر د؟ 


کے 
۳ 


کارشناس آموزشی : مجتبی خیل فرهنگ 


هیحان ممنه 
ټ 
۳ ع 
می‌برد ان طرف اتاق یکهو از بالای یله‌ها 
خودش را پرت می کند پایین. وقتی فیلم 
می‌بیند صدای خنده‌هایش تا ۴ تا خانه ان 
طرفتر می ر ود. دعوا هم می کند صدایش انقدر 
می گویند هیجاناتش زیادی است! وقتی 
هیجانی می‌شود نمی‌تواند خودش را کنترل 
کند! احتمالا شما هم یا با این جور ادمها سر 
و کار دارید یا خودتان همین طوری هستید! 
یعنی زیادی پرهیجان و شلوغ که ممکن 
هیجانات شدید را کنترل کرد. 
#وقتی جو گیر می‌شویم! 
درست است که ادم بايد هیجانات خودش 
را بیان کند و ابراز کردن احساسات ۳ 
یک مهارت است. اما هیجانات شدید می تواند 
هم به خودتان آسیب برس‌اند هم به دیگران. 
چون شدت هیجانات روی رفتار و برخوردهای 
شما تاثیر خواهد گذاشت و باعث رنجش و 
ناراحتی خود و اطرافیانتان می‌شود. مثلاً ممکن 
است وقتی خوشحال هستید سر و صدای بیش 


هم اینجوری نبود ولی مطمتنم کسی که جعبه‌هار و 
دزدید. همین جسدیه که اینجاس. تیمور گفت: 
رآ CT‏ ار 
من زیاد باهوش نیستم ولی اگه جای شما بودم. یه 
کلاه‌گیس وعینک دودی به ناصر خان می‌زدم و 
به زر گر نشون می‌دادم. "ناصر گفت: "قا تیمور 
شما شاید خودت فکر کنی خیلی بامزه هستی ولی 
خوبه بدونی که شسوخی‌های شمالوس و عصبی 
کننده‌س. وبه‌نوبخت گفت: اگه از من سوالی 
دارین لطفاً زود تر بپرسین چون کار دارم وباید 
برم." نوبخت گفت: 

"درباره حرفایی که تیمور زد. جه جوابی 
دارین؟ آیا شماامر وز بافر شاد رفتین زر گر ی ؟" 
ناصر گفت: من از صبح از خونه بیرون نر فتم. چون 
اعصابم خرابه. زنم قهر کرده و فقط دارم به این 


از اندازه شما برای دیگران آزار دهنده باشد یا 
وقتی خیلی ناراحت هستید از خودتان رفتاری 
نشان دهید که باعث توهین به دیگران و 
ناراحتی آن‌ها شود. آدم‌هایی که زیاد هیجانی 


هستند. عکس العمل‌های سریعی هم دارند. 
یعنی تا یک اتفاق ناراحت کننده می‌افتد. سریع 
و بدون آنکه کمی صبر و تمل کنند به آن 
اتفاق پاسخ می‌دهند .برای همین احتمال اشتباه 
و خطا در بیان هیجانات زیاد می‌شود و ممکن 
رن از را ار ی بر 
باشد. مثلا وقتی سریع خشمگین می‌شویم ممکن 


و یا ار به جاهای باریک تری مثل کتک کار 
به نظرمان سخت بیاید سریع دچار استرس 
۱ 
سخت است و امتحان را خراب می کنیم! همین 

اضط راب می‌تواند بر کیفیت امتحان ما تأثیر 


فکر می کنم که چطوری برش گردونم سر خونه 
زند گیمون. تیمور گفت: جناب‌داره‌دروغ‌میگه. 
من خودم امروز دیدمش. یه کاپشن آبی تنش 
بود. "زر گر گفت: آونی که اومد طلا بخره کایشن 
آبی داشت. تیمور گفت: "دیدین راست میگم؟ 
خانم این اقا ناصر به خاطر مشکلات مالی قهر 
کرده.ناصر خان هم باخودش فکر کر ده‌دزدی کنه 
شاید زنش آشتی کنه. من زیاد باهوش نیستم ولی 
حدس می‌زنم وقتی که طلاها روبا کمک فرشاد 
دزدیده,بر ای اینکه از شر فر شاد خلاص شه. این 
بنده‌خدارو کشته. من مطمئنم اگه بریم خونه‌شو 
بگردیم. طلاها رو پیدا می کنیم." 

نوبخت پیشنهاد او را قبول کرد و به |پارتمان 
ناصر رفتند و وقتی که همه جارا گشتند از طلاها 
از اول کا ر ال اه کیک 
دودی راپیدا کردند.زر گر آنهاراتآیید کردوثابت 
شد که ناصر بااغفال کردن فرشاد به زرگری رفته 
و سرقت کار او بوده. وقتی که ناصر دید جای انکار 
نیست. مأموری را که جلو در بود هل داد و فرار 
کر د. تیمور و یکی از سربازها دنبالش کردند ویک 


بگذارد. خلاصه خیلی از آدم‌هایی که هیجانات 
شدید دارند معمولا بعد از ابراز هیجان, از رفتار 
و برخورد خود پشیمان می‌شوند. چون به جای 
فکر کردن» از شدت هیجان عمل می کنند و 
روانشناسان می گویند هیجانات. احساسات ذهنی 
هستند که باعث می‌شوند به صورت خشم. شادی. 
غم. ترس و اندوه و... احساس و بعد به صورت 
یک عکس العمل ابراز شوند. هیجان می‌تواند به 
معنی یک حرکت. تحریک و یا حالتی از تهییج 
باشد. وقتی ما هیجانی می‌شویم یعنی عنصری 
باعث می‌شود که ما علائمی از خودمان نشان 
دهیم که اطرافیانمان از میزان هیجانی شدن 
| ما آگاه می‌شوند. به عنوان مثال نوع تغییر 
8 در چهره. کلام و حتی ژستی که می‌گیریم به 
رال ان مرت ک مار ای 
۱ شده‌ايم. درست است که هیجانات شدید 
+ می‌تواند ار منفی در زندگی ما داشته باشد 
اما وجود هیجانات به صورت متعادل در 


۱ 8 زندگی لازم است چون احساسات ما را به 


رات خی سک رای تسرد e‏ 
| دیگران در - ی پیدا کردن روابط 
3 آتش هیچان را خاموش کنید 
کنید و بعد هیجانتان را بروز بدهید. به خودتان یک 
ایست بدهید. ابتدای هر ھیجانی کمی صبر کنید تا 


ان ار ال باعث می‌شود هم کارهای 
اشتباه انجام ندهید. هم دیگران را زا ده 


طبقه پایین تر به او رسیدند و دستگیر شد. 
نوبخت دستور داد به او دستبند زدند. زر گر 
E‏ 
گفت: یرت رو بل 1۳ 
به هیچ سوالی جواب نمیدم. نوبخت گفت: من 
دیگه از شسماسعالی ندارم چون همه چی کاملاً 
معلومه: شمابه پول احتیاح داشتی, فر شاد ر واغفال 
کر دی و فر شاد جواهرات رو بر داشته و فر ار کر ده 
بعد آومده بوده اینجا تا جواهر ات رو به شمابده و 
کشته‌شده. آنوبخت به جهر ه خند ان تیمور نگاه 
کرد و پرسید: شمابانظر من موافقی؟ تیمور 
گفت: صد درصد! نوبخت به سر باز اشاره کرد و 
گفت به تیمور دستبند بزند. تیمور ناباورانه پرسید: 
"من؟ چرا؟ نوبخت گفت: آناصر به جرم سرقت 
بازداشت میشه, شما هم به جرم قتل." 


چرانوبخت به تیمور شک کرد؟ لطفاجواب 
هوشمندانه خود تان رابه شماره ۰٩۳۶۶۴۰ ۱٩۹۴۹‏ 


اسمس کنید و اسم و تلفن و شهر خود تان راهم 


ون 
ااعات ی ارو ۳۷۳۳ 


۰ 


۰ »« 


- عد ها ادت 


کار ای ا شرس که ک دهای 


9 مار کت توان 


لا چند روزی است که‌سال ۱۶ ۰ ۲ تمام شده؛ 
سالی که گذشت برای علیرضا جهانبخش چطور 
بود؟ 

سال ۱۶ ۰ ۲ از نظر خودم سال خوبی بود. اتفاقات 
مثبتی برایم رخ داد. فراز ونشیبهای زیادی داشتم 
امادر مجموع خوب بود و راضی هستم. وقتی این 
سال رابه طور کلی‌تگاه‌می کنم تکات مثبت پز ر گی 
در ان وجودداشت. همین طور ن کات منفی هم 
خودنمایی می کند. به هر حال یک سال دیگر گذشت 
و تجربیات زیادی چه در زند گی شخصی و چه در 
زندگی حرفه‌ای کسب کردم و به قول معروف. 
باتجربه‌تر شدم. 

× علیر ضا جهانبخشی که ما می‌شناسیم زیاد 
برونگرانیست اما در اردوی بناهاویس دیدیم که 
خیلی فضای شادی در تیم به وجود آورده‌بودی. 
دلیل خاصی داشت؟ 

بله. من آدم برونگرایی نیستم.سعی می کنم 
قاط طتروشوعی ا 
خودش داشته باشم و تمر کزم رابه هیچ وجه 
از دست ندهم. اما فشار تمرینات در اسیانیا 
بسیار زیاد بود ودوران بدنسازی راپشت سر 


می‌گذاشتیم. باید به نحوی از این فشار فرار وجو | ۱ 


راعوض می کر دیم. من سعی داشتم فضای موجود 
در اردوراعوض کنم وبه قول معروف کمی شاد 
توش ارات کر رتاش سار وی وا تاو 
در اسیانیا داشتیم و من هم بسیار فعال بودم. 

× در یکی از رسانه‌های هلندی متوجه شد يم 
بابت سلامت مادر نگران شده بودی؟ 

بله. یک دوره جند هفته ای بسیار سخت بود که 
آن را گذران دم. حکمت و قسمت این بود و خدارا 
شکر که همه چیز ختم به خير شد. خداراشکر الان 
مادرم وضعیت خوبی دارند. می‌خواهم از باشگاه 
آلکمار و سرمربی تیمم تشکر کنم که دراین‌مدت یار 
ویاور من بودند و کاملاً وضعیت من رادرک کردند و 
اجازه دادند بیشتر پیش خانواده و مادرم باشم. 
٤‏ دراین فعل و انفعال با پروفسور سمیعی هم 
اشنا شدی. ایشان د کتر معالج مادر بودند ؟ 

بله. من در این برهه زمانی از نز دیک با پروفسور 
سمیعی در ار تباط بودم و آشناشدم. واقعاً باید از 


۹ی ۹۵ اطلاعات کل 


یکی از چهره‌های دوست داشتنی این روزهای فوتبالایران. با زیکنی است که یکباره از گیلان به هلند رفت. 
علیرضا جهانبخش را که در ۱۹ سالگی از ایران خارج شد بسیاری از فو تبالدوستان نمی شناختند اما عملکرد فوق 
العاده‌اش در هلند و دعوت شدنش به تیم ملی باعث شد تابه سرعت محبوبیت کسب کند. توانستیم چند دقیقه 
ای با این بازیکن خوش اخلاق همکلام شویم تا از شرابط زندگی‌اش در هلند و وضعیت این روزهایش بپرسیم. 


ایشان یک تشکر ویژه‌داشته‌باشم. پر وفسور سمیعی 
در هر جای دنیا که باشد هموطنان خودش رادر 
اولویت قرار می‌دهد. از طرفی ایشان هم مثل ما 
شمالی هستند و همین صمیمیت ما را بیشتر کرد. 
همانط ور که گفتید خیلی هم به فوتبال علاقه مند 
هستند و در این باره باهم گپ زدیم. باهم درباره 
خیلی از مسائل حرف زدیم و ایده‌های جالبی هم 
راجع به فوتبال داشتند و با من در میان گذاشتند. 
شنیدم مادر تان جز ء مخالفان سرسخت 


رفتنت به اروپا بو 

درست است. وی خیلی نگران وضعیت زند گی 
من در خارج بود و اوایل که قر ار بود برای ادامه 
فوتبالم به ارو پا بروم» مادرم اصلا رضایت نمی داد 
و مخالف بود اما بعد از اینکه توانستم به هر طریقی 


شده بر وم با دیدن عملکرد خوبم کم کم راضی شد و 
حالا یکی از مشوقهای اصلی من به حساب می آید. 
البته در این چند سالی که به اروپ | | مده‌ام بعداز 
مخالفتهای مادرم که حالا راضی شده بحث ازدواج 
رامدام پیش می کشد وهر باریکی.دو گزینه را 
از فامیل یا دوستان به من معرفی می کند. من هم 
که اصلاً در فاز ازدواج نیستم خیلی حرفه‌ای این 
موضوع را می‌پیچانم تأ هم مادرم ناراحت نشود و 
هم بتوانم روی فوتبالم تمر کز داشته باشم. 

× علیر ضاجهانبخش چط ور توانست از 
روستای جیرنده گیلان به پله‌های ترقی بر سد و 
از لیگ بر تر فوتبال هلند سر در بیاورد؟ 

انسان‌همیشه به امید زنده‌است. ما اصالتی 
گیلانی داریم و اهل روستای کر نده هستیم.امامن 
بز رگ شده‌قزوین هستم و فوتبال راهم از قزوین 


واز ۱ | سالگی شروع کردم. در زمین خاکی‌ها و 
ورزش‌گاههای قزوین همزمان فوتبال و فوتسال را 
بازی می کر دم.حتی در فوتسال و در رده‌نوجوانان 
به تیم ملی هم دعوت شسدم.اما بعد ها فقط فوتبال 
رادنبال کردم. در یک محله کار گرنشین بز رگ 
شدم. پدرم هم در کار خانه دوجرخه سازی کار 
می کر د. محله خیلی خوبی هم داشتیم و با بچه‌های 
محل در کوچه‌ها فوتبال بازی می کردیم. من پله پله 
بالا آمدم. از لیگ‌های پایه شروع کردم به تیم ملی 
نوجوان ان و جوانان رسیدم و بعد در داماش بازی 
کردم. در داماش هم بازی‌ام بیشتر به چشم آمد و 

وال حضورت در داماش به عنوان دفاع 
راست به کار گرفته شدی و بار اولی که تشویق 
شدی‌هن‌گام تعویضت با مهدی مهدوی کیا 
بود. 

درست‌است.دفاع راست پستی بود که‌هیچگاه 
در آن‌بازی نکر ده‌بودم آماچون دوست داشتم 
توانایی‌هايم رااثبات کنم قبول کردم در آن پست 
بازی کنم.در تمرینات اشتباهات زیادی داشتم و 
همیشه آقامهدی (مهدوی کیا) سعی می کرد که 
به من در ان مدت کمک کند.بازی کر دن در ان 
پست با تجربه بسیار کمی که داشتم واقعاً برایم 


1 ۱ | س خت بود. مخصوصا که آقا مهدی تازه به ایران 


Ml‏ 1 لق 


آمده‌بودند ووقتی ایشان رامثلا درپست هافبک 
راست می گذاشتند بعد از نفوذ بر نمی گشتند ومن 
دو به یک یاحتی سه به یک می شد م» بخصوص در 
بازی باسپاهان. برای اروپارفتن نیز از آقامهدی 
زیاد مشورت گرفتم. 

(چط ور شد که‌هلندی‌هابهسراغ تو 
امدند؟ 

یکی از مستولین استعدادیایی چند باشسگاه 
هلندی که البته بیشتر با ت).. لا کار می کر دند من 
رادر بازیهای آسیایی جوان ان در امارات دیدند و 
به کمک امیرهوشنگ سعادتی یکی از ایجنتهای 
ایرانی که سابقه بازی در تیم داماش راهم دارد. کار 
بیشتر دنبال شد. در ادامه و در سه بازی دوستانه‌ای 
که به همراه تیم ملی جوانان در قطر داشتیم. رئیس 
استعدادیابی این باشگاه امد و بازی من رااز نزدیک 


دید و حدود یک ماه و نیم بعد نیز نماینده ایرانی این 
باشگاه آ قای امیر هاشمی مقدم آمدند و شرایط دو 

لا بغیر از سر از هلنددر اوردی... 

بله یک پیشنهاد بسیار جدی از کشور روسیه و 
باشگاه روبین کازان داشتم. مسئول استعدادیاپی 
این تیم من و سردار ازمون رادر تورنمنتی که به 
همراه تیم ملی جوانان در این کشور داشتیم دیدند 
که سردار رفت اما من همه جیز را به باشگاه و آقای 
این حسم راهم به | قای عابدینی اعلام کردم.روی 
فک رم ی کنم آنجافوتبال رابه کل آکادمیک و 
اصولی تر دنبال می کنند. باشسگاه آژاکس یکی 
از بهترین مدارس فوتبال ار وپارادارد و باشگاه 
فاینورد اگر اشتباه نکنم در سالهای ۲۰۱۰تا ۲۰۱۲ 
اعلام شد که بهتر ین آ کادمی فوتبال اروپاراداشته 
است. دلیل دوم انتخابم این است که آنجا به من به 
عنوان یک بازیکن تاثیر گذار نگاه می‌شود و این تفکر 
باعث خواهد شد که بازیهای بیشتر ی به من بر سد و 
در نتیجه بتوانم بهتر خودم رانشان بدهم. 

وقتی بحث انتقالت به باشگاههای سپاهان 
و پر سپولیس پیش امد صحبت از رقمی در حدود 
۰-۰ میلیون تومان برای رضایتنامه‌ات 
بود. رقم رضایتنامه‌ات برای باشگاه هلندی 
بیشتر است؟ 
این مبالغ است وفکر می کنم بیش از یک میلیارد 


باشد. 
(چیز خاصی در فرهنگ هلند دیده‌ابد که 
برایتان جالب باشد؟ 


خیلی چیزها. مثلا در اینجا همه می گویند باید 
کارها راسر وقت انجام داد. همه بر ای کارهای آینده 
برنامه ریزی‌می کنند.من‌سعی کردم در هلند بیشتر 
یاد بگیرم. یک چیز جالبی هم در فرهنگشان وجود 
داردو آن کمک کردن است.هلندی‌ها سختگیر 
هستند و کمتر باارتباط برقرار می کنند اما هميشه 
برای کمک کردن و حمایت آماده‌هستند. 

در شهری که شمازند گی می کنید. 

ایرانی‌های ز بادی هستند ؟ 

کش ور هلند کلاً ایرانی زیاد دارد.در شهر های 
روتردام و آمستردام که ایرانی‌ها بیشتر هستند. 
در شسهر نایمخن هم ایرانی هست. من با یکسری 
ازایرانی‌هادر ارتباط هستم ودوستان زیادی اینجا 
دارم. بیشتر وقتم را با آنها می گذارم و در نایمخن 
بیشتر احساس تنهایی می کنم. 

× در هلند روز شما چطور شروع می‌شود... 

من هر روز صبح زود باید در باشگاه حاضر شوم 


در سالهای اخیر بازیکنان ایرانی 
به باشگاههای مطرح اروپا ترنسفر 


تشده اند امامن تو انستم این امرر امحقق کنم. 
آلکمار تدمی بزرگ در هلند است و در سالهای 
اک ی و 


و تاساعت ۲۰۳ هم در باشگاه بمانم. بعد از آن به 
خانه می روم و پلی استیشن بازی می کنم با اینکه 
به رستوران می‌روم و غذامی‌خورم.البته زیاد هم 
استراحت می کنم. مخصوصا در هفته‌هایی که زياد 
بازی داریم.مثلا اتفاق افتاده که در یک هفته سه 
بازی انجام داده‌ایم و من تایم استر احتم خیلی بیشتر 
بوده است. 

× هلند کشور گلهای رنگارنگ است. از 
زیبای‌های این کشور بگو. 

هلند واقعا کشور زیبایی است. هر شهری که 
بروید. سرسبز است؛ بخصوص شهرهای شرقی که 
نزدیک به ساحل هستند. شهر دور ترخت در شرق 
هلند واقعا زیباست. در بزر گراه‌های مختلف هلند 
هم که می‌روید. گلهای رنگارنگ و زیبا رامی‌بینید 
ولذت می‌برید. 

اهمه می گویند تو آدمی مذهبی هستی. 
درست است؟ 

خب من اعتقاداتی دارم چون در مسیری که 
طی کرده‌ام. حس کرده‌ام که خدا چه جاهایی به من 
کمک کرده است. من از بجگی اعتقاداتی داشتم و 
دارم. پدر و مادرم این چیزها رابه من یاد دادند. این 
خواست خود من هم بود. 

× پای ثابت هیاتها هم که هستی... 

خب پدرم مستول یک هیات است.البتهالان 
خانواده‌ام در قزوین زند گی می کنند ولی ما هیات 
داریم. خودم هر سال درهیات جای می‌د هم 
ویذیرایی از عزاداران بامن است. تا ۱۷سالگی 
همیشه در محرم این کار رامی کردم ولی بعد که 
وارد فوتبال حرفه‌ای شدم کمتر توانستم به‌هیات 
بروم. ولی هر زمانی که بتوانم. این کار رامی‌کنم. 


میتراشعبانیان: 

خانمها خبلی قوی تراز مر دان هستند 
هیلدا حسینی خواه 

او در مدت زمان شش سال سه مصیبت بزر گ را 

پشت‌ سر گذاشت که می‌توانست این چهره مطرح 


ورزش بان وان‌ایران راافسرده و عزلت‌نشین کند. 
اما میتراشعبانیان که اراده‌ای پولادین دارداین 


مصیبت‌هارا تحمل کرد. هر چند غم سنگین از دست 
دادن‌این سه‌هنوز همراه‌اوست.اوبا تمام این مصیبت‌ها 
یکی از شاخص تر ین چهر ه‌های والیبال ابر ان است. 
مربی موفقی که کوهی از افتخارات ریز و درشت در 
کارنامه‌اش دارد. 


زخود تان‌بیشتربگویید ؟ 

من‌اگر گوشهای از زند گی‌ام رابگویم برای دیگران 
درس محس وب می‌شود. من دو فر زند داشتم. (در 
این لحظه زیر گریه می‌زند). فرزند بز ر گم در یک 
سانحه رانند گی جان خود رااز دست داد. قبل تر از 
ان هم پدرم را سال ۹ در یک حادثه از دست داده 
بودم. سه ماه پیش هم مادرم به رحمت خدارفت. 
واقعا تنهاجیزی که من راسریانگه داشته همین 
ورزش و والیبال است. عشق به والیبال و انرژی این 
بچه‌ها من راسریانگه داشته است.اگر واقعا این 
کار من وجود نداشت بعید نبود فر دی افسرده و 
خانه‌ نشین باشم. 

نام پسر دوم شماچیست وعلاقه‌ای به والیبال دارد ؟ 
نامش سام است و ۱سال دارد. سام والیبال بازی 
می کند وخیلی‌به این ورزش علاقه‌مند است.درلیگ 
جهانی هم توپ ر سان بود و خیلی والیبال رادوست 
دارد. امیدوارم در اینده بازیکن خوبی شود. 
×افکر می کنید بان_وان ورزشکار با توجه به 
مسئولیت‌های مختلفی که دارند چطور می‌توانند 
همه جوانب را مد بریت کنند؟ 

خانم هادر بحث مدیریت خانه و خانواده خیلی 
قوی تراز مر دان هستند. | قابان بیشتر در زمینه‌مالی 
کمک می کنند ولی خانم باید هم مادر خوبی باشد 
و هم امور خانه رامدیریت کند و علاوه‌بر ان مدام 
به مسائلی مانند پخت و پز فکر کند. بحث دیگر کار 
خانم‌هاست. در مورد خودم باید بگویم فکر می کنم 
اگر یک مرد جای من بود واین حجم از مشکلات و 
مصیبت رأتجربه می کرد بعید می‌دانم می‌توانست 
این طور به کارش ادامه بدهد. این فقط در مورد من 
نیست. این به خاطر قوی تر بودن خانم‌هاست. 

با این اوصاف والیبال باید چیزی بیشتر از ورزش 
برای شما باشد. 

صد در صد. با بچه‌ها و ش خصیت‌های مختلفی سر و 
کار دارم که از شهرهای مختلفی هستند. این تبادل 
فرهنگ واین ار تباطاتی که در تمرین و تیم دارم 
خیلی جالبااست.حتی من گاهی اوقاتبه ین بچه‌ه 
مشاوره‌درسی و دیگر موضوعات رامی‌دهم. به نظر 
من یک نوع خدمت است. یک نوع عبادت است که 
بتوائم دختران کشورم رابه طرف تحصیل, سلامت 
و بهداشت روح و روان سوق بدهم. 


مت 
ی 
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ها 


ی مخصه ص : 


ده خو دس رادادد 


۵ کنفه سس 


۶ چندسال پیش که‌هنوز شبکه‌های اجتماعی و 
گوشی‌های موبایل در بین مردم رواج نیفتاده بود و 
هنوزاخبار از طریق رادیوو تلویزیون وروزنامه‌ها 
پیگیری می شد. خبری داغ بین مر دم پخش شد. 
خبری‌اواسط دهه هشتاد برای‌اولین بار منتشر 
شد: عیادت خواهر مالد ینی از یک جانباز ایرانی " 
پائول ومالدینی که به شدت بین‌ایرآنی‌ها محبوب 


عیادت؟ کدام مالدینی؟ شاید اند کی تفکر و البته | 


تجسس در اینترنت کافی بود تامتو جه شوید این | 
خبر دروغی بیش نیست .دروغی ساده که سود ۱ 
و ضرری نیز برای کسی نداشت ۱ 
9 فر کی درا اسل ا رب 


درلباس زیبای حقیقت است تاقضاوت رااز دیگران 


سلب کند.دروغهای‌سیزده آوریل که بسیاری 
مواقع تشخیصش با واقعیت امکان پذیر نیست 
جزء همین 1022]به حساب می آیند. شاید ارسون 
ول زرابیشتر به خاطر کار گر دانی فیلم‌هایی مثل 
همشهری کین, بانویی از شانگهای, مکبت. اتللو و یا 
محاکمه بشناسید.اماعمده‌شهرت او در اغاز کار 
به خاطر یک نمایش رادیویی بود که در سال ۱۹۳۸ 
پخش شده‌بود, ولز در آن زمان ۲۳ساله بود.در ۳۰ 
اکتبر سال ٩۳۸‏ ۱.یک نمایش رادیویی از رادیوی 
5 پخش شد. نمایش آنقدر واقعی و هراسناک 
ساخته شده بود که بسیای از مردم در شرق کانادا 
و منطقه نیوانگلند. به خاطر فرار از خطر طر ح شد ه. 
از خانه‌های خود گر یختند!اورسون ولز فردای آن 
روز در نشست خبری از مردم عذرخواهی کردااین 
hs ys‏ 

۶ ورزشکاری در گفت وگو با خبرنگاری با سابقه 
ویر مدعاء(یعنی نگارنده) خود راقهر مان مسابقات 
قفس جهان معر فی کر د. ده‌ها حکم و عنوان و سند و 
عکس نیز ضمیمه حرفهایش می کند تا اثبات کند 
دروغ نمی گوید.بااین کار عکسش روی جلد نشریه 
منتشر می شود امایس از مدتی کاشف به عمل می 
آید کمربند قهرمانی‌اش راطلاسازی در تهران به 
مبلغ یک میلیون تومان‌ساخته وعکسهایش فتوشاپ 


بوده‌وعنوانهای_ش جعلی! اما یک جعل حر فه ای و 1 


البته سناریویی از پیش تعیین شده. پیش از گفت و گو 
با نشریه مذ کور وی در سریال مختار نامه بازی 
کرده‌بود ویس از گفت و گو در فضای مجازی به 


شدت خود را مشهور کرد و در بسیاری از کنسرتها | 


به عنوان مهمان ویژه حاضر شد و در برخی کلیپهای 

فضای مجازی نیز حضور یافت. این فریب بزرگ 

درس عبرتی شد برای نویسنده‌اين سطور تا بیگدار 

به آب نزند و پیش از انتشار گفت و گویا گزارش یا 
ی. حسابی درباره‌اش تحقیق کند. 


جير 
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مرمای عاق در نی 


۶ جند روزی است خبر آمده بازیکن فوتبال بانوان 
ایرانی که به وی لقب ملکه نیز اعطاشده توسط ای 
اف سی به عنوان بر ترین بازیکن منطقه غرب اسیا 

انتخاب شده است.در ابتدا همه خوشحال از 
ی 


افتاد که یکد فعه بازیکن 
شناخت تبدیل به خبر اول بسیاری 
از سایتها شد وحتی رادیوو تلویزیون 
"هوکس داخلی طرف بودیم. خبر در ابتدا بسیار 
واقعی به نظر می رسید و هیچ فردی به ان شک 
شک شد. کاش سایتها و رسانه‌ملی این مواقع حداقل 
ETT‏ ۲۳ 
۶ و و ۱۳۳۹ 
نگذشته‌بود که خب ری درباره‌یک والیبالیست دوباره 
جنجال سازی کر د. اینکه دو نفر از بازیکنان تیم ملی 
والیبال بانوان ایر ان برایادامه فعالیت حر فه‌ای خود 
آنجا مشغول به فعالیت باشند. تااینجا خبر ایرادی 
سایتها و پایگاه‌های خبری از جمله یور ونیوز, بدون 
تحقیق نوشتند که این دو نفر اولین لژیونرهای 
والیبال بانوان ایر ان هستند.اند ک مطالعه کافی 
برای همکاران کافی بود تامتوجه شوند اولین لژیونر 
والیبال بانوان ای ران‌خانم د کتر عذراملک بود که 
پیش از انقلاب به انگلیس رفت و چندی پیش 
فد راسیون والیبال انگلیس به خاطر بیش از سه دهه 
در ده هفتاد به 


۱ 


دانمار ک رفت وامروز 
_ به‌عنوان‌مربی‌در آنجا 
| مشغول به فعالیت 
۱ شد. خبرنگاری که 
اولین بار این خبر را 
منتشر کرد بعدتر 
گفت منظور وی اولین 
لژیونر باحجاب بوده! 


IT 


منظوری که اصلادر متن خبر ۱۲ 
مشاهده نشدا ۱ 


5 شنیده‌شد که‌سجاداستکی‌بهترین ۱ ع 
هندبالیست اروپاشده‌ااین و 
هم از آن دست خبرهای ع 
اعجاب برانگیز بود! ‏ |/ 
ماجراازاین‌قراربود . 
که سایت مسابقات | 
هندبال باشگاه‌های ۱ 
اروپابه خاط ردو گل ۱ 
زیب ای استکیبرای تیم 
باشگاهی اش, نام وی را در . , 
یک نظرسنجی کنار پنج ,| 
بازیکن دیگر قرار داد. عنوان 
نظر سنجی: آیدیده دور انتخابی" دوستان رسانه ای 
درایران‌دست به کار شده‌وبسیجی‌همگانی راه 
رای دهند. وی نیز نفر اول شد امامسولان سایت 
اعلام کر دند تنها ببست رای به استکی از اروپا بوده 
و بقیه از ایران! از این قبیل رای دادن‌ها مسبوق به 
سابقه بوده! متأسفانه عدم اطلاع رسانی صحیح در 
رساآنه‌ها رواج یافته و به نظر نوشتن خبری صحیح 
تبدیل به کاری اشتباه شده است! 

۶ جند سال پیش شایعه شد که روی کین به عشق 
احمدی نزاد ریش گذاشته.یادتان هست ؟منبع 
خبر؟ سایت طنز انگلیسی. یک جیز در مایه‌های 
مرحوم گل آقا. متن زیر عکس چه بود؟ 

کین گفت مقاصد بر نامه‌های هسته ای‌اش بر ای 
مقاصد صلح آمیز به کار خواهد رفت! 

6 تحقیق و مطالعه هیچ اهمیتی ندارد. تنها کافی 
است مطلبی که دوست داشتیم رابرای دیگران 
به استراک بگذاریم.مهمترین دلیل زیاد شدن این 
"هو کس " هاء بی مطالعه بودن جامعه است. جامعه 
ای که به نظر علاقه فراوانی به شنیدن شایعات و 
دروغهای زیباداردو حتی‌اگر اصل ماجرارابرایشان 
با زگو کنید. ممکن است در مظان اتهام قرار گرفته 
وبه شما لقب دروغگو بدهند! چنین جامعه ای بستر 
مناسبی است برای شایعات و ساختن قهر مانهایی 
که قهر مانی شان تنهابه این فضای مجازی وابسته 
است. 

۶ بیلی وایلدر. نابغه سینما فیلمی به نام کلوچه فالی 
دارد. بیماری که بنابه دلایلی خاص, بیماری‌اش را 
آنچه نیست جامی زند و ترحم مردم راجلب کرده و 
از بیمه خسارت می گیرد.هر جند دست آخر پشیمان 
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شده و به اشتباهش اعتراف می کند. کاش دوستان 
رسانه وافرادی که اینگونه خبرها درباره‌شان منتشر 
می شود نیز جرات اعتراف اشتباه داشته باشند. 


+ گلاد با تورهای میلیاردی 

این روزها آش دعوای کارلوس کروش و 
راکو ا ار ور دو که ی طن اران 
دو آتشه این دو مربی نیز کمتر به حرفها 
و کارهایشان می‌پردازند. دو مربی ۰۰ 
گرانقیمت وصاحب کارنامه‌ای که‌البته د 
جز ایران اینقدر دستمزد رادر هیچ کشور . 

دیگری نمی‌توانستند دریافت کنند.اما ماجرای 
این دعوااز کجا آغاز شد؟ با توجه به رفتارهای 
گذشته کارلوس کروش وی تاب و تحمل اینکه 
مربی بخواهد درایران موفق باشد ونتیجه گرفته 
ومحبوبیت به دست آوردراندارد. چند صباحی 
با هموطنش مانوئل ژوزه در گیر شد. سپس سراغ 
مظلومی رفت. کمی با قلعه نوبی سر شاخ شد و اند کی 
بعد با کرانچار دست و پنجه نرم کرد و حال نوبت 
بر انکوست.هر چند نسخه‌ای که بر ای بر انکو بیجید ه 
شده کم شباهت به کر انچارنیست بر گزاری‌اردویی 
بی فایده در زمانی نامناسب ودعوت بازیکنان زیاد 
از یک تیم تادست مربی خالی باشد و نتواند برای 
تیمش بر نامه ریزی مناسبی کند! جنگ بین دومربی 
بالا گرفت وبه مصاحبه‌های تند رسید وسرانجام 
فدراسیون گفت حق با کر وش است وبرانکو نباید در 
کار ره ا 
اختیار کرد و گفت برای موفقیت تیم ملی هر کاری 
می کند امااین کر وش است که دست بر دار نیست 
وپراتکورامتی ا ا 
بر کنار کر ده‌وخودش سرمربی تیم ملی شود! کار 
به بیانیه نوشتن هم رسید آماموضوع اینجاست که 
از جنگ بین این دو مربی میلیاردی, چه کسی سود 
می کا 
بازیکنان پر سپولیس در استرس که جایگاهشان را 
ممکن است از دست دهند. به قول د کتر داد کان؛ 
مقصراصلی فدراسیون ومهدی تاج است که 
نمی‌تواندبین این دو گلادیاتور میانجیگری کندا! 

پول را دور بر ین قسمت ۲ 

حض ور منصوریان در استقلال, باتو جه به نتیجه 
مطلوبش با تیسم نفت. 
نویدبخش جوانگرایی و 
کسب نتایج خوب برای 
هواداران بود. او هم در 
ابتداباسروصدا چند 
خرید میلیاردی کرد و 
برخی ستاره‌ها را دورهم , 
جمع کر د.بختیاررحمانی(یک‌میلیارد). | رش افشین 
(۵۰۰میلیون). علی قربانی ( ۰ ۵ ۶میلیون). فر شید 
باقری (۰ ٩۵‏ میلیون). کاوه رضایی (یک میلیارد) 
ومحمد حسین کنعانی زاد گان( ٩۰۰‏ میلیون) به 
استقلال آمدند تااین تیم راجزء مدعیان اصلی 
قهرمانی کنند. اما جند هفته از آغاز لیگ گذشت و 
اتفاقی‌نیفتاد اد تیم نتیجه‌نگر فت‌وفشارروی‌منصوریان 
تراز قل سیاری این ر 
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بختیار رحمانی که به شدت افت کر ده در خواست 
رضایتنامه کرد. آرش افشین از تیم جداشد. فر شید 
ات وا ECS A‏ 
زاد گان نیز به علت مصدومیت کل فصل رااز دست 
داد. تنهاعلی قربانی است که به عنوان یک نیمکت 
نشین از شرایطش رضایت داشته و کاوه رضایی نیز 
اگر رحمتی بماند هست واگر برود. خواهد رفت. 
نزدیک پنج میلیارد تومان از بود جه استقلال به همین 
ساد گی در نیم فصل از بین رفت و در تعطیلات نیم 
فصل این تیم به فکر تقویت افتاد. اندو تیموریان پابه 
سن گذاشته قرار است نزدیک یک میلیارد بگیر د 
تابه استقلال بیاید. از سوی‌دیگر سرور جبارف 
۴ساله که دوبار مرد فوتبال آسیاشدهالبته در 
زمان جوانی, با قر اردادی به گفته استقلالی‌ها ۰ 
هزاردلاری برای یک فصل ونیم و به گفته سایت 
ترانسفر مار کت ۰ ۰ هزار دلاری به این تیم پیوست 
۱ 
گرفته و با حدود یک میلیارد به استقلال بیاید. انگار 
دور ریختن پول برای مدیر ان استقلالی به آمری 
ار 
مبالغ هنگفت صرف چه چیزی می شود. راستی 
آقای‌منصوری ان,نقطه ضعف اصلی تیم شمادر 
E O‏ 
۱ 
+ مورد عجیب لیگ والیبال 

شش ماه از المییک گذشته و فد راسیون والیبال در بحرانی 
عجیب قرار گرفته. تیم ملی پر قدرت ایران هنوز بی‌مربی 
مانده و از سوی دیگر مسابقات لیگ نیز پر از حاشیه 
بوده. سازمان لیگ والیبال در این فصل سه تیم را 
تا آستانه انحلال برد وباز یکتانش را آزاداعلام 
کرد.بازیکن ان این تیمهانیز باخیال راحت‌بین 
بقیه تیمها بخش شدند واند کی بعد سازمان لیگ 
| دوب اره‌اعلام کرد این تیمها باید در لیگ حضور 


حالا تمام بازیکنان و سرمربی آنها راهی تیم‌های 
دیگر شده‌اند و در مجموع فقط ۷ بازیکن برای ادامه لیگ 
دارند.آنها در دیدار مقابل کاله در بسیاری از پست‌ها 


مدیر عامل این باش‌گاه توانسته با 
واسطه‌ها و قول‌هایی که داده نام این تیم را 
درل یگ نگه دارد بدون اینکه یولی پر داخت کند وبه 
فکر آبروی والیبال ایران و بازیکنان باشد. در سایت‌های 
در مورد این مسائل صحبت می کنند 


اج 


,7 درسی از بت چهر ه 

هر چقدر هم ادعا کنیم که جامعه ما اهل خیر خواهی 
است ودر کارهای خير همیشه پیش قد م هستیم. 
نوبت به چهره‌های مشهور و البته ورزشی که 
می‌رسد. هی زد ی دور 


مشاهده‌نشده! شاید این مواقع است که باید بر خی 
از چهره‌های مطر ح خارجی راالگو قرار دهیم و کمی 
از آنها درس بگیریم. یکی از این چهره‌ها که همیشه 
دربرنامه‌ه ای مختلف و متنوع خير یه حضور دارد. 
نوا ک جو کوویچ قهر مان صرب تنیس جهان است. 
چندروزپی ش جوکوویچ در برنامه یک شب با 
نواک " که‌هدف أن جمع اوری کمک برای تحصیل 
نشست وبا دیلن آلکات استرالیایی که دو طلای 
پارالمییک رادر کارنامه دارد. به بازی نمادین 
پرداخت.این دیدار نمادین باعث شور وشعف 
حاضران در ورزشگاه شد چون جو کوویچ چندین بار 
برای ضر به زدن از الکات کمک گر فت. آلکات پس 
کرد و در توضیح آن نوشت که شبی باور نکر دنی 
استرالیا و جو کوویچ برای برپایی چنین مراسمی 
تنیسش رابه راحتی حراج کند و در امدش رابه 
جدیدی کند. هم چالشی برای خود بیافریند و هم از 
قهر مان تنیس پار المپیک قدردانی داشته باشد و هم 
به تبلیغ تنیس با ویلچر برای معلولان بپر دازد. شاید 
همین جنبه‌های تبلیغاتی حر کتش, بسیار باارزش تر 
از جمع آوری پول برای دیگران باشد. 
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" ای دښار اادد با قلب خود حس کید 


وحن کل 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 برادر عزیزم سعید جان. ۲۷ دیماه. سالروز میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ تبریک می گوییم. تولدت مبار ک 
حمید و طهورا و مادر و برادر و خواهرانت -مارلیک 
بهار کوچولوی‌عزیز.زند گیت سرشاراز خوشبختی توأم باسلامتی‌باد. روز 
زمینی شدنت سرشار از شادی و تولدت مبا رک عزیزم 
دایی وزندایی ومامان وبابا-تهران 
8 فاطمه جان, خواهر عزیز,بغل بغل گل سرخ با یک دنیا عشق تقدیم به تو 
محمد و باران و بهار و دیگر اعضای خانواده - مار لیک 
فائزه جان, دوست عزیزم. ۴بهمن , زادروزت شیرین, پر عشق ونور آفرین 
بادعاتی اسفاتی و رامش ژلال زنط کی زای امت | وه دا ره تو لت هبار ک 
دوستدار تو طهورا -فردیس 
6 پسر عزیزم» سالار جان» ۲۲ دی. سالر وز تولدت مبارک. امیدوارم همیشه 
در صحت و سلامت روزهای شادی راسپری کنی 
پدر و مادرت و خواهرت نسیم نجا تی -تهران 
8 عمووزن عم وی مهر بانم.زیارت کربلای معلی قبول پر ورد گار تبارک 
وتعالی باشد وامیدوارم در کنار دختر مهربانتان زند گی شاد و موفقی داشته 
باشید 
6 دختر عزیزم؛ نسیم و داماد عزیزم. سیامک جان.من هیچگاه نمی توانم 
قطره‌ای از دریای محبتتان راجبران کنم. همین بس که می گویم با تمام وجودم 
عاشقانه دوستتان دارم مامان فاطی جد بابایی -بندر گناوه 
2 آقای حسین زمانی, دبیر پر تلاش, نمی دانم کدامین جمله رابرای توصیف 
محبت‌هایتان بنویسم. نمی‌دانم چگونه شمارا توصیف کنم. شما که از جنس 
بلور و مهربان هستید و چقدر زیبا واژه‌ها را اسمانی می کنید 
شاگرد شماء محسن بیگی - هنرستان چمران پابدانا 
6 آقای‌باقری.دبیر محترم ادبیات.می گوینداگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به 
اوماهی ند ه.ماهیگیری رابیاموز. سپاسگزار معلمی چون شماهستم که‌اند یشیدن را 
به من اموختید نه اندیشه‌هارا علی فتاحی -مدرسه استادمطهری کیانشهر 
6 عزیزم. مریم جان»اول بهمن سالر وز تولدت رابه شماعزیز ترینم تبریک 
می گویم. دوستت دارم همسرت عبدالامیراسدا... زاده- شوشتر 
6 جناب آقای حسین چهر زاد کارمند سختکوش و پر تلاش بانک کشاورزی 
شعبه کوهبنان. از زحمات شما متشکریم و برخورد صمیمانه شما با ارباب رجوع 
راارج می‌نهیم حسن زکی زاده 
۶ همسر عزیزم؛اسماعیل جان,اگر برای همه دنیایک نفر باشی:برای من 
همه دنیایی. ۲۴ دی سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت لیلاو دخترانمان مرجان و ملیکا حصیری -زرین شهر 
6 سر کار خانم مهنوش صبوری.از لطف وزحمات شمانسبت به دخترمان 
کمال تشکر و قدردانی را داریم آمید واریم هميشه در صحت و سلامت و در پناه 
خدای بز رگ باشید با اک( 
6 جناب آقای ناصر حمزه, ۲۷ دی سالروز تولدت مبار ک. خیلی دوستت 
دارم. موفق و پیر وز باشی دوست و همکار شما-شاهرخ شیر علی - تهران 
6 سر کار خانم ربابه چالااک,از اينکه همیشه در گروه خیرین لطف و محبتت 
پایانی ندارد. از خداوند بز رگ ارزوی سلامتی شما و خانواده محتر متان رادارم. 
از کمک و یاری رساندن به داماد عزیزم بی‌نهایت سپاسگزارم 
عباس صادقی فر -همدان 


برادرزاده‌ات. سیما سجودی رشت 


n 


جناب آقای جهان حیدری سیگارودی»مدیریت محترم بخش واگذاری 
خطوط مر کز شهید فر د اسدی قدردان‌شماییم که‌بارفتاری آ رامش بخش وتوجهی 
ویژه مراجعه کنند گان را همراهی می کنید سید امیر شهابی -تهران 
۶ پسر عزیزم. محمد جان:۸ ۲ دی. چهاردهمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
۴ سبد گل به شما تبریک می گویم. دوستت داریم بی‌نهایت 

پدر و مادرت.محمود و منصوره شمسی پور -تهران 
6 همسرعزیزم؛ ثر یاجان» ۰ دی سومین سالروز ازدواجم ان رابا گل 
زند گیمان. سارا کوچولو جشن می گیریم واین روز قشنگ رابه شما تبریک 


می گوییم همسرت. حمیدرضا جمالپور -ساری 
5 13 ی ی ی یی ی 
توصیف کنم . به اندازه تمام خوبی‌های دنا با دوستت ستت دارم 

همسرت. نادر صالحی ف 
6 پدر عزیزم. مهدی جان.بی نهایت دوستت دارم و دستان پرمهر و محبتت 


اا م1۳ 

ت» میلاد کریمی -قائمشهر 
0G‏ آقاجمشید عزیزم »همسر مهر بانم. la CaN‏ 
راتبریک می گویم آمیدوارم وجود نازنینت همیشه سالم و در پناه خدای تبار ک 
وتعالی شد. دوستت تت دارم همسرت. زهرا حسینی قم 
نب ۶ فرزانه خانم و مهرداد جان,قدم نورسیبده‌تان فتانه کوجولو رابه شمادو 
مهربان تبریک می گویم شراره بخشی -رشت 
سود برادر عزیزم. محمدرضاجانءتمام واژه‌های زیبای دنیا را تقد یمت می کنم 
و می گویم دوستت دارم , تولدت مبار ک برادرت. مهدی ربیعی -رشت 
نوه گلمان.قاصد ک صانعی.اول بهمن تولدت رابه نما و پدر ومادر مهر بانت 
تبریک می گوییم وامیدواريم شمارادر لباس سفید عروس ببینیم. دوستت 
داریم خیلی زياد 


پدربزرگ و مادربزرگ. محمدابراهیم و هد یه ابراهیمی نژاد گر جی -بهشهر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


پاسخ هفت اختلاف در 
تصویر مرغ و جوجه 


} 


: 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
- 
کا 


ت فروردین 


تردید نسبت به موضوعی ذهنتان رادر گیر کر ده‌ودر این مسیر رفتارهای 
e‏ 
انتظار می ر ود شمامتفاوت عمل کنید, چون از مشکلات دیگران به خوبی آ گاهید 
وباید به‌اینکه گر ه گشاهستید به خود ببالید هر چند که می دانم این موضوع با 
سختی‌هایی همراه است و امیدوارم قبل از رسیدن به هدف خسته نشوید. 


چند موضوع متفاوت و غیر قابل کنترل که می توانست برایتان مشکل ساز 
هنوز کار تمام نشده و اگر از لحاظ روحی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برید. سعی 
کتید حداقل ااا ااا ا اا ا 
کسی راندارند. این را باور کنید! 


فرداد 


در مورد کمکی ذهنتان مشغول شد هو دوست ندارید دیگران رابه حال 
خودشان رها سازید. اما بپذیرید که موضوع آنقدرهاهم که شما می‌پندارید 
پیچیده نیست و گذر زمان پاسخ بسیاری از سوال‌های ذهنی شما را خواهد داد. 
هر چند که می‌دانم ذهنتان همچنان احتمالات مختلف را بررسی می کند و شما 
را آرام نخواهد گذاشت. پس توصیه می کنم با تامل رفتار کنید. 
۵ در د) 


rN 


خودتان معتقد فشاری که این اواخر به شما آمده‌باعث شده متفاوت تر از 


می گی ر د و ضر به می خورد. تازه ارزش پیدامی کند. پس امید وار م تمر کز روی 
کارهایتان راجدی بگیرید و حالا که به طبع در شرایط سخت قرار گر فته‌اید. 


مرداد 


در شرایطی قرار دارید که خود تان هم خوب می‌دانید. خیلی بهتر از آنچه که 
انتظارش را دارید دریافت خواهید کرد. امااگر هنوز فکر می کنید مشکل اصلی 
شماند اش تن امکانات است در اشتباه‌هستید وا گر دقت کنید.بیشتر کسانی 
که نامشان در دنیا ماند گار شده.هیچ امکانی نداشته‌اند. پس قبل از اینکه فکر 
خودتان راد ر گیر کنید. اعتماد کنید. اعتماد! 


می پذیرم که طی این مدت مجبور بودید که در چند موضوع مر تبط برنامه 
ریزی کنیدو سار تلاش کردید تاره با هم تداخل نداشته بشند.ماشماهم 
قبول کنید که همه اینها یک طرف و آرامش زند گیتان در طرف دیگر است و در 
ین‌میان خن »هایتان اا سار وحالا هم گر نقشه‌ها رابادقت بستحید, 
همه چیز به خوبی پیش رفته و خواهد رفت و به زودی آرامش فرامی‌رسد. 


خوشحالم که می‌بینم به خیر و خوشی پیش رفتید و حالا | رامتر هستید. اما 
اگر خود تان هنوز خیالتان راحت نیست و کمی دلخور هستید. این یک موضوع 
طبیعی است و وقتی زیر باران می‌روید می‌توانید از خیس شدن دلگیر باشید. اما 
وحالا هم وقت لبخند است. 


این روزها مسایلی داشتید که کمی برایتان گیج کننده بود و آینده از نظر شما 
درهاله‌ای از ابهام است, اما قبل از اینکه این دودلی همه چیز را با خودش همراه 
کند.سعی کنید آرام بگیرید و به نتیجه واضحی بر سید. چون بعضی کارها به 
طرز شگفت انگیزی به هم مر تبط هستند ومی توانند یکد یگر رابا تاخیر روبرو 
کنند و باید مواظب باشید و باهوش. 


و( 


TS‏ ترا ار رن را ی 
با ان E‏ تا اه ارات تا 


پاسخ شما خیر بود یقین بدانید که اشتباه نمی کنید و اگر مخفی کاری نکنید و با 
صداقت پیش بروید. شما هم با زیبایی صداقت روبر و خواهید شد. 


با توکل به خداو تغییر شکل عملکردی که پیش گر فته‌اید فر صت‌ها یکی 
پس از دیگری برای شما به بار می‌نشینند طوری که شاید باورش هم برای شما 
مشکل باشد. اما اگر بتوانید به آنچه در اطرافتان در جریان است, بانگرش مثبت 
نگاه کنید به طبع انگیزه شما بیشتر هم خواهد شد و به نتایجی خیلی بهتر از آنچه 
که می‌اندیشید خواهید رسید. پس ارام باشید! 


این روزهابر خلاف آنچه که قبلاً فکر می کر دید به خوبی پیداست که سررشته 
امور راخود شمابه تنهایی در دست گر فته‌اید وحتی اگر کسی کمکتان نکند. 
بهترین عملکرد رادار ید واین جیزی است که نشان می‌ دهد شما خوشبخت 
هستید به شرط آنکه بپذ یرید. هیچ چیز اتفاقی نیست پس به توصیه‌هایی که اين 
روزها به شما می‌رسد عمل کنید و از انرژیهای مثبت پیرامونتان کمک بگیرید. 


ای 
کی ® 


یادتان می آید که در گذشته در ار تباط باوضعیت اقتصادی احساس نبود 
امنیت و نگرانی می کر دید و رفتارتان به گونه‌ای شده بود که خودتان راهم قانع 
نمی کرد ؟!آما این روزها می‌بینید که به ثباتی ارزشمند رسیده‌اید و همه چیز 
تحت کنترل است.پس ‌اخبار نگران کننده رادور بريزید وباهدیه‌های بیشماری 
که خداوند به شما بخشیده سر خوش باشید. سر خوش! 
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۰ مدل از بیش از ayy‏ 


مدلهای کوچک ماوت ازلو کوموتیوه قایقها وهواپیماهای قدیمی است 


ق:توکیو" -ژاپن: 

یک مردژاینی بیامی عاشقانه ر اباصدای بلند خطاب به همسر ش می خواند. طبق 
سنتها و رسوم قدیمی ژاپن, ابراز احساسات در فرهنگ ژاپنی‌ها کار بسیار سختی 
بوده‌است ودر راستای تغییر آن.هر ساله چند صد نفر از مردان ژاینی در این روز 
گرد هم می آیند و پیامی رابرای همسرانشان با صدای بلند می‌خوانند. .بررسی 
1 


فرداد عشق 


مس ۳ در کنار گذشنکان: 


دیسا -صریستان: 


۴۳ ساله که خانه‌ای 
ندارد.وارد قبری می شود 
ق که در ایام سرد زمستان 
کو 

عع از ان به عنوان پناهگاه 
افد لا رن [ 
سال قبل خانهاش را 
دست داد و ۱۵ سال است 
یچ که‌دراین‌قبردر کنار 
۴ قبر اعضای خانواده‌اش: 
سارک 09۳5910994 ابر اض ای خانو داش 
اجباری برای بودن در کار خانواده‌اش می‌داند. 


۹ ۵ باتک 


۰ ۶ 1 ون 


الت ۳ "1 ات ا 
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براتیسلاو جوانکوویچ‎ 


مرد آبی: مار ینابی -سنگاپو ر: مجسمه‌ای از یک مرد که تماما از قطعات لگو 
ساخته شده‌است در نمایشگاه "هنر نمایش آجری" در موزه علم و هنر سنگاپور 
قرار دارد.اين نمایشگاه‌حاوی ۵۲اثر از هنر مند نیویور کی ناتان‌ساوایا است که 
همگی از اجسام مختلف در اندازه واقعی شان هستند و فقط از لگو ساخته شده‌اند. 
این هنر مند بر جسته معر وفترین کارهایش رادر این نمایش‌گاه به اجر | گذاشته 
اد او اراس ما ای در نو ناسا کار می کد. 


pe Û‏ ی ار 


تش و یخ: شیکاگو -]مریکا:در سر مای‌شدیدی که تمام ساختمانهاو خیابانها 

بالایه‌ای از یخ وبرف پوشیده شده‌اند. آتش سوزی بزر گی در انباری در مر کز 
شیکاگورخ داد و باوجود سرمای شدید هوا به همه قسمتهاسرایت کرد. اتش 
سوزی به حدی بود که یک سوم آ تش نشانهای شهر مشغول مبارزه و تلاش برای 
مهار آن بودند و یک روز طول کشید تا بتوانند این آتش یخی را مهار کنند. 


جدید خودرآدر نود وهفتمین 
گردهمایی کشاورزان ینسیلوانیا 
ےنماس کراس ت.او که‌قصداین 
کار خودراادای احتر ام به صنعت 
کشاورزی ونیز کشاورزان ایالت 
عنوان داشته است. مجسمه‌های U‏ 
بسیاری از دامهای مختلف. | 

درختتت کریسمس میوه‌ها 9 
است که همگی از کره ساخته ۱ 
شده‌اند. او برای ساخت آنها بیش از ۰ کیلوگرم کره به کار برده است. 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعاراست وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


هشدار مهم : خواب خود راقبل ازاین که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعریف نکنید زیراشاید 
در خواب شمارازهایی باشد که‌وقتی که تعبیرش رار غت کسانی که خواب رااز خود تان شنیده 


مهری نیاکانی. ۴۴ سله. شاغل. تهران 
هشت سال پیش بایسری دوست شد م که پانزده‌سال از من 
کوچکتر است. دوستی و عشق ما خیلی شدید بود. برایم می مر د 
ونمی‌دانم چه شد که سال پیش با من کات و مرابا توهین و کتک 
بیرون کرد. البته. از اولش هم دست بزن داشت. در این یک 
سال خیلی کارها کردم که بر گر دد نشد که نشد. حتی دست به 
دامن پدر و مادرش شدم ولی انها هم مرااز خود راندند. دیشب 
خواب دیدم در شر کت خودمان هستم [ من و اوهمکاريم ]. در 
خوابم شر کت مازیرزمین داشت. امد ماز پله‌هابر وم.دیدم 
او دارد بالا می اید. منقلب شدم ولی به روی خودم نیاوردم. 
داشتم باهمکارم که دوست صمیمی من است. حرف می زد م. 
او نیم نگاهی انداخت. غرورم به من گفت محل نذار. دوستم به 
من گفت حالش بد است چون باردار شده. گفتم تو که شوهر 
نداری؟ گفت یک سال است که بااو دوست شده‌ام.حال من 
خیلی بد شد. بر گه آزمایشگاه دستش بود. برد آن رابه اونشان 
داد. خیلی خوشحال شد و گفت با هم ازدواج می کنیم. یادم آمد 
که قبلا به من می گفت اگه تو به جای پونزده سال فقط سه سال 
از من بزر گتر بودی, باهات از د واج می کر دم. در دلم به همکار م 
فحش داد م.البته همکارم خبر نداشت که من واو سالها باهم 


دجیب < تعبیر این خواب واضح است:از وقتی که او شمارا 
رها کرده.مدام دنبال خبر هستید تابدانید با کیست و آیاازدواج 
کرده؟ این افکار باعث شده جنین خوابی ببینید.اگر دنبال 
تعبیری هستید که بگوید اوازدواج کر ده‌یانه؟ و آیابرمی گر دد 
یانه؟ راه‌رااشتباه می‌روید. بهتر است دنب ال تعبیر زند گی 
خودتان باشید. شما هشت سال با پسری بودید و ظاهر آدوران 
خوشی داشتید والان دیگر آن هشت سال تمام شده و دیگر 
تکرار نمی‌شود. به جای اینکه کوشش‌های بیهوده کنید يا شب 
وروزاشک بریزید. به این فکر کنید که بقیه عمر تان راطوری 
بگذرانید که برای شمابن‌بست و پشیمانی نداشته باشد. گر 
عاق ایدو سیه‌های احا سی خو داد امه ندش من 
باشید که روز گارتان تلخ و تلختر خواهد شد. نباید بگذارید 
عمر تان در افسرد گی و زاری طی شود. جاره شما پیر وی کردن 
از عقل است. آیاعقلتان به شمانمی گوید چرابرای کسی بسوزم 
که مرا رانده و دشنامم داده ضمناً کتک هم می‌زده؟ آیا عقل 
به شما نمی گوید زنی به سن شما پس از هشت سال برای کسی 
به سن او دیگر جذابیت ندارد و تکراری‌شده؟ داستان شما 
تلخ است اما عجیب نیست چون از همان هشت سال پیش هم 
می‌شد حدس زد که دوستی بی ضابطه وغیر عرفی و شرعی 
شماواو نقطه پایانی تلخ دار د و چون خود تان وار داین داستان 
شده‌اید. نباید گله کنید. 


ساعت سهادت 
آسیه سادات رضوی. ۵۵ ساله. همسر شهید. شاهرود 


همسرم که جوانی بر ومند و مؤمن بود. اول 
جنگ تحمیلی به جبهه رفت. همسنگر هایش 
می گویند دشمن مارامحاصره کر ده‌بود و 
منتظر کمک بودیم. وقت نماز صبح همسر م 
ساعتش رابه دوستش می‌سپاردومی رود لب 
شط وضو بگیرد. و در همان لحظه در گیری 
می‌شود و همسرم دیگر برنمی گردد. اسمش 
بین اسیرها نبوده. بین شسهیدها هم نبوده. 
اورامفقودالافر حساب کردیم.موضوع 
عجیب این است که تقویم ساعتش روی 
روز و ماهی توقف کر ده بود که تولدش بود. 
و عقربه‌هایش روی ساعتی متوقف بود که 
ساعت زدواج ما بود. سی سال پیش خوابی 
ديدم که هنوز جلو چشم من است: دید م 
فرشته‌ای به من ظاهر شد و گفت شوهرت 
به مقام شهادت ر سیده و مثل زمان تولدش 
بیگناه‌و پاک است مباداساعتش را کوک 
کنی و به کسی بدهی. ولی من ساعتش رابه 
دوستش داده‌بودم چون شوهرم گاهی به او 
می گفته آ خرش ساعتم رابه تومی‌دهم.وقتی 
این خواب رادیدم. حس کردم کار اشتباهی 
کرده‌ام که ساعتش رابه او داده‌ام. از خجالتم 
نتوانستم به اوبگویم ساعتم راپس بدهد. 
این خواب راهم تاسالها برای کسی تعریف 
نکر دم. ایا تعبیری دارد؟ 

دیس ` بله تعبیر دارد. مهمترین پیام 
ان‌فرشته این بوده که همسر شماشهید 
است سس ای بر نت اتطار بکس. 
در پیام دومش که می گوید ساعتش رابه 
کسی‌نده.هیچ پیامی وجود ندارد زیر ااین 
بخش ازخواب رابه این دلیل دیده‌اید که 
دوست شسوهر تان زباد اصر ار کرد و مجبور 
شدید ساعت رابه او بد هید. در بیداری از 
این موضوع حس خوبی نداشتید و آرزو 
می کر دید کاش ساعت رانداده بودید انهم 
ساعتی که تقویم عقر به اش به روزهای مهمی 
اشاره می کردند. درحقفقت جون عذاب 
وجدان‌داشتید قسمت خر خواب رادیدید. 
اگر آن ساعت هنوز وجود دارد.می توانید آن 
رااز دوست شوهرتان پس بگیرید. 


باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


آن مرهوم غمگین بود 


سارا معین. ۳۵ ساله. متأهل. خانه‌دار, اراک 


پدربز رگ مهربان وبی آزاری داشستم که 
اچ مال بای وت زد فم ارو اف 
افسوس خوردیم. خواب دیدم تولد اوست. 
می‌خواستم در رستوران برایش تولد بگیرم. 
لباس‌هایش پاره بود. لبخند می‌زد. غمگین 
بود. من می دانستم دارم خواب می‌بینم. گفتم: 
"بابا قاسم چراناراحتی؟ چی می خوای بگو 
انجام‌بدیم.می‌دونم که‌مردی. چندبار 
آمد بگوید جه می‌خواهد ولی نتوانست. 
دستم را گرفت و غمگین لبخند زد. 

یو ` تصور غلطی است اگر فکر کنید 
جون لباسش پاره بوده در ان دنیا جایش 
خوب نیست.این خواب راشمادیده‌اید 
هرجه هست. در تصورأت و بر داشت‌های 
شماست بنابراین خیالتان آسوده باشد که 
پارگی لباس یا غمگینی اوبه معنی عذاب 
س ار مر کے تست مخصوصا کة اسان 
آدم خوب وبی آزاری بوده. حالاببینیم چر | 
این خواب راد یده‌اید :پد ربز ر گ بی ازارو 
مظلوم بوده و وقتی که زنده بوده به خاطر 
همین مظلوم بودنش, خیلی وقت‌ها از حق 
وخواسته‌اش می گذ شته. و شاید هم برایش 
رخت ولباس جدید نمی خر یدند ولباس‌های 
کهنه‌اش رامی پوشید. و شاید هم برایش تولد 
نمی گرفتند یااگر می‌گرفتند. موضوع تولد 
در حاشیه بوده و بیشتر به مهمانان خوش 
در خواب بزند. حرفهایی شبیه شایدهایی 
بوده که گفتم. شما در خواب می‌دانستید 
خواب می‌بینید. به خودش هم گفتید می دونم 
مردی.و بعد از او می‌پررسید چی می‌خوای تا 
انجام بدم...اینها را که کنار هم بگذارید. به 
این معنی است که حرف شمادر حد تعارف 
است چون او دیگر زنده‌نیست که بخواهید 
برایش کاری کنید[غیر از خیرات و ذ کر 
اا ایو تست ان 
وضع ایشان پس از مر گش نباشید.حالش 
خوب است چونکه دراین دنیا ادم خوبی بوده 
بنابراین در آن دنیا هم جای خوبی دارد... 
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 
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- مداع و ای انحاه و 


ظادف 


9 کار های اصلی خود هت 


مه 4 


مه 


ادحاد کنید 


در دروم یود دس 


سیده هد یه حسینی ۷ساله از بهشهر فاطمه کشیری ۷ساله از بهشهر سوفیا فقیه ۸ساله از رومانی 


۹ی ۵ اطلاعات می 


برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: دی 
قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان جر خی اس و 

ی 5 ۰ a‏ فا ۰ جا۳ مت 2 ece‏ ° مقا 44 

قر ائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا. منتحب مفاتیح ۱ ۰ 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه: ی ۳ 9 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا رام ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 1 
به همر اه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: 
۰-۴۴ ۴۸۷۳۴ ۶ ۶ 
٩ ۱ ۲ ۱ ۷۷۷ ۱ ۱‏ ۰ 


ویسایت انتشارات سرمدی و قلم 
هوشمند بصیر دیدن قرمائید: 
www.SarmadiPress.cOm‏ 
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